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2 تله پوپولیسم 

مقالات: استراتژی اعتدالی در حوزه رفاه
نگاه اعتدالی در حوزه رفاهی چیست؟  در این 

شماره قلمرو رفاه حسام‌الدین آشنا، احمد میدری،  
سید تقی نوربخش و  ابوالحسن فیروزآبادی، 

همگی از چهر‌ه‌های استراتژیک و کلیدی حوزه 
رفاه و تامین اجتماعی ، برنامه‌ها، تجربه‌ها و 

کارنامه‌ خود در زمینه رفاه و تامین اجتماعی در 
دولت یازدهم را با خوانندگان در میان می‌گذارند. 

 
ونده : رفاه، پادزهر پوپولیسم پر

تفاوت سیاست پوپولیستی با سیاست رفاهی 
چیست؟ در این شماره حجت‌الله میرزایی، 
کمال اطهاری، سعید لیلاز، حسین راغفر و 

فرشاد مومنی به این پرسش جواب می‌دهند. 
 

تجربه:  شبکه‌های حمایتی و دولت رفاه
تجربه کشورهای مدرن در حوزه رفاه چه 

چیزی به ما یاد می‌دهد: در این شماره 
تجربیات چهار کشور آرژانتین، برزیل، 
کره جنوبی و تایوان را بررسی کرده‌ایم. 

 
گزارش:  اجتماع؛ سرمایه‌ای آسیب‌پذیر

تحقیقات تجربی درباره وضعیت سرمایه اجتماعی 
درایران بسیار اندک است. در این شماره اطلاعات 

آخرین تحقیقات در این زمینه را جمع‌آوری و 
تحلیل کرده‌ایم.

.
جهان:  رفاه در چهارراه انتخابات فرانسه 

برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه 
فرصتی بود برای بررسی سیاست‌های رفاهی و 

راه‌حل‌هایی که هرکدام از کاندیداهای انتخابات 
به مسئله داشتند. 

تاریخ:  شهرزاد عمران ایران 
در کاوش تاریخی این شماره، یکی از نمونه‌های 

تاریخی و بومی خیریه  را بررسی کرده‌ایم: 
نمونه حکومت ترکان خاتون در عصر مغولان

فرهنگ:  ابداع جامعه
کتاب »ابداع امر اجتماعی« با نگاهی 

بکر، زمینه‌های شکل‌گیری مفهوم 
جامعه و شکل‌گیری سیاست‌های رفاهی 

برپایه آن را توضیح می‌دهد. درباره این 
کتاب با ابراهیم توفیق گفتگو کرده‌ایم. 

 
ور:  کتاب‌ها و فیلم‌ها  مر

فیلم »من، دنیل بلیک« به دلیل نقد ریشه‌ای 
نظام اقتصادی و راه‌حل‌های ناکافی برای 
مواجهه با آن؛ فیلم »لاک قرمز« به دلیل 

رویکرد تازه‌اش در طرح مسئله اجتماعی‌شدن 
دختران؛ و کتاب »مدیریت صندوق‌های 

بازنشستگی« به دلیل اهمیت بحران 
صندوق‌های بازنشستگی در ایران

در این شماره مورد مرور و بررسی قرار 
گرفته‌اند. 
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به‌نام‌خداوند بخشنده ومهربان

در این شماره قلمرو رفاه، بخش تحلیلی خود را به بررسی دوگانه 
پوپولیسم و سیاســت رفاهی و همچنین کارنامه و استراتژی 

رفاهی دولت یازدهم اختصاص داده‌ایم. چرا؟ 
چون فصل انتخابات، فرصتی است برای طرح وعده‌های انتخاباتی 
و نامزدهای انتخاباتی بعضا با نوید توزیع منابع درصدد جلب نظر 
رای‌دهندگان هستند. توزیع عادلانه منابع، هم یکی از معیارهای 
انسانی در سیاست و هم یکی از میثاق‌های انقلاب اسلامی است. 
توزیع عادلانه منابع، در شرایطی که سیاست‌های ریاضتی در 
منطقه و کشورهای توســعه‌یافته سبب خیزش مردم شده‌اند، 
اهمیتی دوچندان پیدا کرده و تمهید برای آن شرط عقل و تامین 
امنیت کشور است. اما وعده توزیع منابع گاهی به شکلی مطرح 

می‌شود که باید دو نکته را یادآوری کرد: 
۱. هر سیاست توزیع منابع باید مبتنی بر محاسبه دقیق اقتصادی 
و اجتماعی باشــد. اینکه برخی از شهروندان جامعه از کمترین 
خدمات بی‌بهره‌اند برای همه بدیهی است، این هم که باید همّ و 
غمّ سیاستمداران رفع این محرومیت باشد، برای همه قابل قبول 

است. اما مسئله این است: از چه طریقی؟ 
اینجا است که پای پوپولیسم به میدان می‌آید. رفع محرومیت‌ها 
نیازمند سیاستگذاری و برنامه مشخص است. خوشبختانه چرخ 
سیاست رفاهی قبلا اختراع شــده و تجربه‌های جهانی هر روز 
روشی تازه برای اختصاص حساب‌شده و هدفمند خدمات رفاهی 
و حداقل معیشت به شهروندان پیدا می‌کنند.برنامه کلان توسعه 
کشور )برنامه ششم ( نیز آشکارا در این مسیر گام برداشته است.

بی‌توجهی به سیاست‌های مدرن رفاهی، عین پوپولیسم به معنای 
منفی آن، یعنی جمع‌آوری رای با وعده‌های فریبنده و فارغ از 

برنامه محوری است. این اولین تله پوپولیسم است. 
۲. از آن سوی بام هم نباید افتاد. اگر کسانی بی‌حساب و کتاب 
وعده توزیع منابع می‌دهند نباید هرشکل از توزیع منابع را رد 
کرد. کشور در مسیر توسعه است و با اینکه توسعه ضرورت اول 
کشور اســت اما تجربه‌های ۷۰ سال اخیر کشور خودمان نشان 
می‌دهد که توســعه- هرچقدر هم دقیق و حساب‌شده باشد - 
بدون تبعات منفی نیســت. ایجاد تعادل در جامعه‌ای به‌شدت 
متکثر و پیچیده مانند جامعه ایران نیازمند حدی از توزیع منابع 
برای اقشار ضعیف و حتی متوسط اســت. دام دوم پوپولیسم 
آن است که به نام پوپولیسم هرگونه رویکرد عدالت‌طلبانه در 
سیاست طرد شود. کنار گذاشــتن رویکرد عدالت اجتماعی و 
سیاست‌های رفاهی، حتی روند توسعه را هم مختل می‌کند. از 
یاد نبریم زمانی به بیماری پوپولیسم دچار شدیم که کشور دارای 
بهترین شاخص‌های توسعه اقتصادی در سال‌های بعد از انقلاب 
و به قول برخی در حال Take off )آمادگی برای جهش( بود. باید 
این سئوال را از خود بپرسیم که چرا در بهترین شرایط توسعه‌ای، 
بخش‌های وسیعی مردم به گزینه‌ای روی آوردند که ادعای توزیع 
منابع داشت و بعدا معلوم شد هیچ برنامه‌ای جامعی در این زمینه 

نداشت؟ 
حُسن این انتخابات آن است که به نظر می‌رسد همه جناح‌های 
سیاسی کشــور صدای طبقات ضعیف و متوسط را شنیده‌اند و 
هریک می‌کوشند به نوبه خود به آن پاسخ دهند. اما وجه منفی 
کار آن است که هنوز کمتر کسی از میان نامزدها برنامه جامع، 

واقع‌بینانه و مشخصی در حوزه رفاهی ارائه کرده است.



ــاستگذاری اجتماعی هفت‌خوان سی

یافتن دلایل ایجاد وضعیت موجود باید به چالش‌های کلیدی که 
ظرفیت‌ها و مقدورات سیاست‌های اجتماعی در کشور را تحلیل 
برده و توان ابتکار عمل را از آن ستانده‌، پرداخت. می‌توان از این 
چالش‌ها با عنوان »هفت‌خوان‌ سیاست‌ اجتماعی« در ایران نام 
برد تا دشواری برون‌رفت از آن‌ها را از یک سو و اقتصاد سیاسی 
و وجود اراده‌هایی در گسترانیدن و تداوم آن‌ها را از سوی دیگر 

به ذهن متبادر کند.
ضرورت‌ها و الزامات پیگیری رویکرد اعتدالی فراتر از خط‌مشی و 
برنامه‌ یک دولت، بلکه به عنوان ضرورتی گریزناپذیر در طراحی و 
اعمال سیاست‌های اجتماعی در دولت و توسط دولتمردان آینده 
مطرح است. می‌توان از هفت‌خوان سیاستگذاری اجتماعی در 
ایران سخن گفت؛ هفت‌خوانی که برای اجرای سیاستگذاری 
اعتدالی در حوزه‌های اجتماعی باید با آنها مواجه شده و از آنها 

عبور کنیم.

ناکارآمدی سیاستگذاری عمومی

رفع بســیاری از مســائل جدی کشــور و 1
از جملــه در حوزه‌ رفــاه اجتماعــی مانند 
بحران صندوق‌های بازنشســتگی، نیازمند 
تصمیم‌های بزرگ و خطیر و حتی در کوتاه‌مدت پرهزینه است. 
آنچه می‌تواند در چنین شــرایطی به کاهــش هزینه‌های این 
تصمیم‌های بزرگ کمک کند، اعتماد عمومی، اعتماد نهادی و 

مشارکت مردمی است.
ما در بسیاری از حوزه‌های سیاستگذاری عمومی دچار ناکامی 
شده‌ایم. تصمیماتی را گرفته‌ایم که یا در اصل غلط بوده یا در اجرا 
ضعیف بوده و یا اینکه نظارت ناکافی بوده و ما نتوانسته‌ایم اصلاح 
و تصحیح سیاست‌ها را دنبال کنیم. ناکامی‌های سیاستگذاری 
عمومی هم خطرپذیری سیاســتگذاران و هم تحمل‌پذیری 

مردم را برای تصمیمات سخت به شدت کاهش داده است، 
در نتیجه ما با بی‌عملی مسئولان و ناامیدی روزافزون 

حسام‌الدین آشنا

رییس مرکز بررسی‌های 
استراتژیک و مشاور 

رییس‌جمهور در امور 
فرهنگی
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اولین همایش »سیاستگذاری اجتماعی در ایران«، با حضور اســتادان، محققان و صاحبنظران 
در تاریخ ۱۵ و ۱۶ اسفند ماه ســال گذشته، در دانشــکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه برگزار 
شد. در افتتاحیه این همایش، حسام‌الدین آشنا، مشاور رییس‌جمهور و رییس ‌مرکز بررسی‌های 
استراتژیک در مقاله‌ای به آسیب‌شناسی سیاســتگذاری اجتماعی در ایران پرداخت. با توجه به 

اهمیت موضوع و نویسنده، قلمرو رفاه این مقاله را به طور کامل منتشر می‌کند. 

سیاستگذاری اجتماعی باید از هفت‌خوان عبور کند تا ساز و کار را که برای خود و کــــشور مشکل ایجاد کرده‌اند نجات دهد

مقالات

و‌رفاه قلمر

ضرورت‌ها و الزامات پیگیری رویکرد اعتدالی فراتر از خط‌مشی و 
برنامه‌ یک دولت، بلکه به عنوان ضرورتی گریزناپذیر در طراحی و 
اعمال سیاست‌های اجتماعی در دولت و توسط دولتمردان آینده 
مطرح است. می‌توان از هفت‌خوان سیاستگذاری اجتماعی در 
ایران سخن گفت؛ هفت‌خوانی که برای اجرای سیاستگذاری 
اعتدالی در حوزه‌های اجتماعی باید با آنها مواجه شده و از آنها 

عبور کنیم.
در این ســال‌ها حداقل 140 هزار میلیارد تومــان از طرق و به 
نام‌های گوناگون صرف مقوله رفاه اجتماعی شده است که نسبت 
به کل تولید ناخالص داخلی رقم قابل توجهی است ولی هنوز 6 
میلیون نفر از جمعیت کشور در فقر مطلق به سر می‌برند. برای 



مردم مواجه هستیم.

ناکارآمدی ساختاری و بخشی‌نگری

2
 

دومین خوان پیش‌رو ناکارآمدی ساختاری 
و بخشــی‌نگری در حوزه‌ سیاســتگذاری 
اجتماعی است. واقعیت این است که سیاست 
اجتماعی در کشور یک تولیت واحد و با کفایت نداشته و ندارد؛ 
اما در مقابل متولیان ناکارآمد، پرمدعا و غیرمسئول بسیاری دارد، 
برای گرفتن بودجه همه هستند اما برای پاسخگویی و نتیجه 

اقدامات کسی نیست!
سیاست‌های اجتماعی در کشور از فقدان یک متولی واحد و 
باکفایت در رنج است. سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و انبوهی از دســتگاه‌های دیگر خود را متولی سیاســت‌های 
اجتماعی می‌دانند ولی تنها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
مســئول نتایج سیاســت‌های اجتماعی اســت. تفکیک‌ها و 
ادغام‌های ســازمانی به عنــوان تجلی آشــکار بلاتکلیفی و 
ســردرگمی ســازمانی، بیش از همه در حوزه‌ سیاست‌های 

اجتماعی در کشور ما روی داده است.
وزارتی که امروزه با عنوان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با آن 
مواجهیم روزگاری عنوانش وزارت پیشه و هنر بوده، روز دیگری 
وزارت کار بــوده، روز دیگــری وزارت کار و تبلیغات بوده، روز 
دیگری کار و امور اجتماعی بوده و روز دیگری وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی شده است. خود همین تغییر مستمر اسامی نشان 
می‌دهد که ما دچار سردرگمی در سیاستگذاری، حیطه‌بندی و 
تامین متولی برای سیاستگذاری و اجرای سیاست‌های اجتماعی 

هستیم.

وابستگی به مسیر

خوان ســوم وابســتگی ما به مســیر است. 3
وابستگی به مسیر یعنی ما اقداماتی کرده‌ایم 
که دیگــر رویمان نمی‌شــود آن اقدامات را 
تغییر دهیم، توان این را نداریم که عذرخواهی کنیم، توان این 
را نداریم که توبه کنیم، توان این را نداریم که مسیر جدیدی را 
انتخاب کنیم. چرا؟ برای اینکه سیاست‌های اجتماعی بر روی 
جمعیت‌های بسیار بزرگ تاثیرات عمیق و طولانی‌مدت دارند. 
ما برای درک اشتباهاتمان در سیاست‌های اجتماعی نیاز به زمان 
طولانی داریم، به این دلیل که آثار سیاست‌های اجتماعی در 
طول زمان مشخص می‌شود. در نتیجه کسی که سیاستی 
را اجرا کرده؛ هرگز هنگام آشکار شدن آثار آن سیاست‌ها 
حضور سیاسی جدی نداشته، یعنی تصمیم‌گیرنده، 

اجراکننده و کســی که با نتایج کار مواجه شده افراد متفاوتی 
بوده‌اند. این سیستم گردن مســئول قبلی انداختن بدون آنکه 
مسئول مشخص شود؛ سیستم بسیار هوشمندانه‌ای است که 
ما از آن استفاده می‌کنیم! به همین دلیل تغییر مسیر هم بسیار 

دشوار است.
سیاست‌های اجتماعی به‌ویژه در حوزه‌ نابرابری و فقر به دلیل 
گستردگی تبعات و نتایج آن‌ها در جمعیت‌های بزرگ از ویژگی 
خاصی برخوردارنــد. به این که معنی خســارات و هزینه‌های 
اقدامات و سیاست‌های نیندیشیده این سیاست‌ها در دوره‌های 
زمانی بلندمدت و فراتر از رویه‌ طراحی و اجرای آنها تداوم پیدا 
می‌کند. بخشی از هزینه‌های این نوع سیاست‌ها ناشی از تداوم 
ناگزیر این اقدامات در مواردی به دســت کسانی است که در 
ضرورت یا شیوه‌ اجرای این سیاست‌ها به طور اساسی تشکیک 
کرده‌ و بلااثر بودن این سیاست‌ها را پذیرفته‌اند و صرفا به دلیل 
نگرانی از تبعات و آثار ناخواسته‌ تجدیدنظر در این سیاست‌هاست 

که آنها را ادامه می‌دهند.
تجربه‌ مســکن مهر، تجربه‌ هدفمندی یارانه‌ها و تجربه‌ سهام 
عدالت مثال‌هایی از وابستگی به مسیر هستند که تغییر دادن 

آنها برای دولت‌ها بسیار دشوار است.

عوام‌فریبی

بزرگ‌ترین ساده‌ســازی‌ها در سیاست‌های 4
اجتماعــی و رفاهــی روی می‌دهنــد. 
سیاســت‌های رفاهی و اجتماعــی به دلیل 
پیوند با منافع گروه‌های محروم و نابرخوردار که جمعیت قابل 
توجهی نیز دارند، اغلب عرصه‌هــای جذابی برای عرض‌ اندام و 
کنشگری عوام‌فریبان محسوب می‌شــوند. عوام‌فریبان از این 
استعداد برخوردارند که از صورت‌های ساده‌سازی شده معمای 
پیچیده فقر و نابرابری با تکیه بر استراتژی رقابت ارقام، پله‌های 

ترقی و موفقیت بســازند. عوام‌فریبی فقــط در بیان و گفتار 
سیاســتمداران و بیان عبارات عامیانه و خارج از عرف 
سیاسی خلاصه نمی‌شــود، بلکه آن دسته اقداماتی را 
نیز شامل می‌شود که فراتر از قانون، کارشناسی و توسعه 

پایدار، متوجه تضمین محبوبیت و تــداوم حضور در عرصه 
سیاسی است.

مشــکل تعمیم خرد به کلان هم اینجا دیده 
می‌شود؛ یعنی بسیاری از افراد فکر می‌کنند 
موضوعاتی را که در ســطح خرد مشــاهده 

می‌کنند؛ می‌توانند به سطح 
کلان تعمیم دهند و 
راه‌حل‌هایی که 

ــاستگذاری اجتماعی هفت‌خوان سی
دام عوام‌فریبی

بزرگ‌ترین ساده‌ســازی‌ها در 
سیاست‌های اجتماعی و رفاهی 
روی می‌دهند. سیاســت‌های 
رفاهــی و اجتماعی بــه دلیل 
پیوند با منافع گروه‌های محروم 
و نابرخــوردار کــه جمعیــت 
قابل توجهی نیــز دارند، اغلب 
عرصه‌های جذابــی برای عرض‌ 
اندام و کنشــگری عوام‌فریبان 

محسوب می‌شوند.

سیاستگذاری اجتماعی باید از هفت‌خوان عبور کند تا ساز و کار را که برای خود و کــــشور مشکل ایجاد کرده‌اند نجات دهد



در سطح خرد جواب می‌دهد در سطح کلان هم جواب می‌دهد. 
در حالی که منطق خرد و کلان در سیاستگذاری کاملا متفاوت 
است. نکته‌ بعدی تحریک‌پذیری فقرا است، چند روز پیش شاهد 
بودیم که گروهی از جانبازان در اعتراض به سیاست‌های بنیاد 
شهید تجمع کردند و گفتند در طول سالیان پس از جنگ همواره 
به ما ظلم و بی‌توجهی شده است. در مساله فقر با سخت‌تر از این 
مواجه خواهیم بود. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن اســت که یکی از 
بحران‌های آتی جمهوری اسلامی ایران لشکر فقرا است، فقیرانی 
که از روی استیصال به خیابان‌ها خواهند آمد و چیزی هم برای 

از دست دادن ندارند.

مناسبات سیاسی و محلی

خوان بعدی خوان مناسبات سیاسی و محلی 5
اســت. قانونگذاران تحت فشار الزامات نظام 
پارلمانی که پاســخگویی به سطح محلی را 
در اولویت قرار می‌دهد و برای تضمین رأی‌ آوردن مجدد، کلیه 
قیدوبندهای قانونی را که نهاد مجلس واضع آن بوده است نقض 
می‌کنند. تلاش نمایندگان مجلس در دوره‌های مختلف برای 
تحمیل مصارف جدید خارج از محاسبات اکچوئری صندوق‌ها، 
بسط دادن بی‌قید و شــرط خدمات بدون سطح‌بندی به همه 
اقشــار و گریز از اعمال قوانینی که به پایگاه رأی ایشان صدمه 
می‌زند، عوارض آشــکار چنین وضعیتی اســت. گره خوردن 
سیاســت‌های اجتماعی به اقتضائات محلی و سیاسی، تبعات 

ملی جبران ناپذیری در پی داشته است.
بســیاری از قوانینی که در پارلمان مصوب می‌شود با دیدگاه 
انتقادی قابل تحویل به این سخن است که کار پارلمان قانونی 
کردن مطالبات غیرقانونی است. بحثی که چند روز پیش در 
مجلس درباره حقوق‌ مدیران دولتی مطرح شــد، تا پیش از 
این حقوق بالای 10 میلیون تومان غیرقانونی بود ولی بعد از 
آنکه مجلس حقوق 24 میلیون تومانی را تصویب کرد؛ کاری 
که تا پیش از این غیرقانونی بود بعد از این قانونی محســوب 
شد. موضوع سوگیری قوانین به نفع قانونگذاران بسیار جدی 
است؛ چرا‌که نمایندگان مجلس خود جزو کسانی هستند که 
این قانون شامل حال آنها هم می‌شود. تصمیمی که در یکی 
از دوره‌های پیشین مجلس گرفته شد و امتیازات مادام‌العمر 
برای نمایندگان ادوار مجلس در نظر گرفت سوگیری قوانین 
بود، یعنی قانونگــذاری بــرای منافع خود.تعــارض منافع 
بخصوص هنگام قانونگذاری در سیاستگذاری اجتماعی بحثی 
بسیار جدی اســت. اولویت‌های متفاوت دولت‌ها هم مساله 
است، یعنی استمرار سیاســتگذاری نداریم، اولویت دولت‌ها 
مختلف است، در نتیجه برخی از سیاست‌های قطعی به دلیل 

اولویت‌بندی دولت‌ها کنار گذاشته می‌شود یعنی عدم اجرای 
قوانین بدون اینکه با آن مخالفت شود. برای مثال قانون نظام 

جامع رفاه آیا در عمل اجرا شده است؟

فقدان منابع داده‌ای

خوان بعدی فقدان منابع داده‌ای است. برای 6
سیاستگذاری اجتماعی مبتنی بر شواهد نیاز 
به داده‌های معتبر و مرتبطی داریم که برخی 
از پایگاه‌های داده‌ اصلی کشــور اصولا فاقد چنین ویژگی‌هایی 
هستند. دولت باید بتواند ثروتمندان و فقرا را تشخیص دهد، برای 
مثال به‌رغم اینکه چندین بــار میلیاردها برای پایگاه داده‌های 
مالیاتی هزینه صرف شده اســت اما تعداد رکوردهای مالیاتی 
کشور در بخش غیردولتی بســیار کمتر از 20 هزار رکورد بود. 
وقتی رکوردی وجود نداشته باشد برای مثال امکان تصمیم‌گیری 
برای پرونده الکترونیک سلامت که در واقع باید داده‌های ملی 
سلامت را جمع‌آوری کند هم وجود نخواهد داشت. در دوره‌ای 
صدها میلیارد تومان به وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی اختصاص داده شد و با آن بودجه ده‌ها کامپیوتر و شبکه 
در وزارت بهداشت نوسازی شــد و برترین مدل‌های کامپیوتر 
خریداری شــد ولی چیزی که وجود ندارد و احتمالا هنوز هم 
وجود ندارد پرونده‌های سلامت ایرانیان است. پس بسیاری از 
پایگاه‌های موجود هم عملا ناقص هســتند، یعنی رکوردشان 
قابل اعتماد نیست و حتی بسیاری از آنها غلط هستند. همچنین 
این پایگاه‌های داده یکپارچه نیســتند و امکان تعامل بین آنها 
وجود ندارد. لذا دولتی که در سال چهارم دوره‌اش است همچنان 
خطای داده‌ای بسیاری دارد در حالی که هدفمند کردن یارانه‌ها 
از اولویت‌های اصلی همین دولت بود اما به دلیل خطای داده‌ای 

بالا امکان سیاستگذاری مبتنی بر شواهد فراهم نیست.

نظارت‌های ناکافی

آخرین خوان نظارت ناکافی اســت،‌ نهادهای 7
نظارتی هیچگاه واکنش کافی به نقض قانون 
توسط سیاستگذاران و مجریان نداشته‌اند؛ و 
این افراد هیچگاه به اندازه خســاراتی که متوجه نظام اجتماعی 
و اقتصــادی کرده‌اند مجازات نشــده‌اند. نوعــی مصونیت برای 
سیاســتگذاران قائل شــدیم که گویی جز در اموری مثل فتنه 
مجازات نمی‌شوند. اگر کسانی با تصمیمات خود منابع سازمان 
تامین‌اجتماعی را بــه باد دادند؛ مجازات جدی نمی‌شــوند. اگر 
کسی یکی قاضی دســت چندم را بدون هیچ سابقه و تخصصی 
به مسئولیت تامین‌اجتماعی کشــور منصوب و بشدت هم از او 
حمایت کرد هیچ پاسخگویی در قبال چنین انتصابی ندارد. اگر 

وقت تصمیم‌های سخت رسیده
رفع بسیاری از مســائل جدی 
کشــور و از جملــه در حــوزه‌ 
رفــاه اجتماعی ماننــد بحران 
صندوق‌هــای بازنشســتگی، 
نیازمنــد تصمیم‌هــای بزرگ 
و خطیر و حتــی در کوتاه‌مدت 
پرهزینه اســت. آنچه می‌تواند 
در چنین شــرایطی به کاهش 
هزینه‌هــای ایــن تصمیم‌های 
بــزرگ کمــک کنــد، اعتماد 
عمومــی، اعتمــاد نهــادی و 

مشارکت مردمی است.
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هزاران هزار میلیارد یارانه در دولت‌هــای مختلف غیرهدفمند 
و خلاف قانون توزیع شــد؛ کسی پاسخگو نیســت. اگر خدمات 
درمانی در طرح تحول سلامت بدون سطح‌بندی دقیق انجام شد 
و منجر به پیشی گرفتن هزینه‌ طرح تحول سلامت از هزینه‌های 
پیش‌بینی شده است کسی پاسخگو نیست. اگر قانون نظام جامع 
رفاه و تامین‌اجتماعی به طور کامل اجرا نشد کسی پاسخگو نیست.

جمع‌بندی

رویکــرد اعتدالــی در سیاســتگذاری و 8
سیاســت‌های اجتماعــی ناظر بــر اصلاح 
گزاره‌های بنیادینی در ارتباط با هدفگذاری 
سیاست‌ها و جایگاه سیاســت‌های اجتماعی در سیاست‌های 

عمومی، راهبرد و سازمان اجرای نظام رفاهی است.
جامعه‌ امروز ما با انبوهی از مخاطرات و عدم‌قطعیت‌ها مواجه 
است؛ کشوری که در منطقه‌ حادثه‌خیز جهان واقع شده و یکی 
از 10 کشور حادثه‌خیز جهان محســوب می‌شود. مخاطرات 
طبیعی و انسان‌ساخت تهدیدهای جدی برای امنیت و حیات 
عزتمندانه شــهروندان محسوب می‌شــوند. اولویت سیاست‌ 
اجتماعــی اعتدالی حفاظت از شــهروندان در برابر مخاطرات 
و تامین برابری اجتماعی آن‌ها در راســتای توسعه‌ اجتماعی 
است. چنین تکلیفی را دولت‌ها نه از باب عمل به کارویژه‌های 
حکمرانی بلکه از باب پایبندی به حقوق شهروندی باید برعهده 
گیرند. طبق بند هجدهم منشور حقوق شهروندی، شهروندان 
از حق رفاه و تامین‌اجتماعی برخوردارنــد. با چنین دریافتی 
از هدف سیاســت‌های اجتماعی، حاکمیــت و دولت علاوه بر 
ماموریت قانونی و حقوقی نوعی ماموریت اخلاقی نیز در اتخاذ و 
پیاده‌سازی سیاست‌های موثر اجتماعی بر عهده دارند؛ چرا‌که 
در این صورت خدمات اجتماعــی و رفاهی راهی برای کاهش 
وابستگی شــهروندان به بازار کار برای تامین حداقل معیشت 
و رفاه است.تحقق سیاست‌های اجتماعی با چنین برداشتی از 
اهداف و اولویت‌های آن مستلزم آن است که سایر سیاست‌های 
عمومی کشور نیز در این راســتا هدف‌گذاری و طراحی شوند. 
سیاســت‌های اقتصادی، فرهنگی، نظامی و .... کشور مادامی 
که نتیجه‌ نهایی آن‌ها حفاظت از شهروندان در برابر مخاطرات 
و تامین برابری اجتماعی آن‌ها در راستای توسعه‌ اجتماعی به 
عنوان حقوق شهروندی آنان نباشد، با فرض موفقیت در دستیابی 
به اهداف خاص خود نیز، موفق قلمداد نمی‌شوند. به بیان دیگر 
با چنین برداشتی اهداف سیاست‌های اجتماعی به جای اینکه 
به عنوان ملاحظاتی در سیاستگذاری‌های اقتصادی، سیاسی، 
امنیتی، نظامی و خارجی مورد توجه قرار گیرند، شأن معیارهایی 

برای ارزیابی کارآمدی سیاستگذاری عمومی را پیدا می‌کنند.

رویکرد اعتدالی در سیاستگذاری اجتماعی از حیث رویکرد نیز 
واجد جهت‌گیری مشخصی است. از طرفی با رویکرد نئولیبرالی 
از رفاه و توســعه که مخالف صرف هزینه‌هــای زیاد اجتماعی 
و برنامه‌های فقرزدایی اســت و حمایت از اقشــار آسیب‌پذیر، 
برخورداری از شــبکه‌های تامین‌اجتماعی بــرای حمایت از 
فقیرترین مردم را به کمال توسعه منوط می‌کند را رد می‌کند و 
از طرف دیگر در مباینت با رویکردی قرار می‌گیرد که نیازهای 
شــهروندان را در زمینه‌ رفاه اجتماعی بــا انگیزه‌ها و اقدامات 
حامی‌پرورانه تامین کرده و در نقطه مقابل رویکرد نئولیبرالی 
که رفاه اجتماعی را به قواعد بازار می‌سپارد، رفاه اجتماعی را به 
قواعد سیاسی گره می‌زند. رویکرد اعتدالی در این ارتباط ناظر 
بر 1( توانمندسازی شــهروندان در برخورداری از حقوق رفاه و 
تامین‌اجتماعی، 2( رفع موانع ساختاری و بنیادین نابرابری و 
3( رفع سریع و موثر اشکال غیرانسانی و شدید فقر و نابرابری 
است. وظیفه دانشگاه و متخصصان است که سیاست اجتماعی 
را از حاشــیه مطالعات اجتماعی - اقتصادی، به وسط صحنه 
مطالعات بکشانند. جامعه ایرانی در چند سال گذشته شاهد یک 
اتفاق میمون و مبارک بوده است و آن هم کشیده شدن مسائل 
محیط‌زیســت به وسط بحث سیاســی - اجتماعی و گفتمان 
انتقادی جامعه اســت. جامعه‌ای که پیش‌تر نسبت به مسائل 
محیط‌زیست حساس نبود و هرگز آن‌ را در چارچوب مناسبات 
اقتصاد سیاسی و منافع گروه‌های قدرت و ثروت تحلیل نمی‌کرد 
و به بیان اســتیون لوکس، موضوع محیط‌زیست از دستور کار 
سیاســتگذاری خارج نگه داشته می‌شــد، امروز با حساسیت 
بسیار زیاد مساله محیط‌زیست را دنبال می‌کند. محیط‌زیستی 
که در معنایی وســیع‌تر بــا عدالت و همه مقــولات مرتبط با 
سیاست اجتماعی ارتباط دارد. همین فرایند باید درخصوص 
سیاستگذاری اجتماعی و بالاخص نظام رفاه و تامین‌اجتماعی 
نیز تکرار شود. مساله این است که پای بیش از یکصد و پنجاه 
هزار میلیارد تومان منابع سالیانه این کشور در میان است که با 
ناکارآمدی، عدم شفافیت، بیرون از الزامات قانونی، ناسازگار با 
الزامات کشور و بدون تاثیر شایســته بر کاهش فقر، نابرابری و 

بهبود توسعه پایدار هزینه می‌شوند.
دانشگاه، سیاســت‌پژوهان و همه کســانی که نگران توسعه، 
ثبات، امنیت و پیشــرفت این کشور هســتند باید بکوشند تا 
سیاستگذاری اجتماعی از این منظر در دستور کار قرار گیرد. 
ده‌ها هزار چشم و گوش محققان، جامعه مدنی و رسانه‌ها باید 
موشکافانه در هزار توی سیاست اجتماعی کشور کندوکاو کنند 
تا زوایای پنهان و منافع خفته در آن‌ها آشکار شود و جامعه بتواند 
با کارآمدی بیشتری منابع خود را برای رسیدن به اهداف توسعه 

پایدار به‌کار گیرد.

در این سال‌ها حداقل 140 هزار میلیارد تومان 
از طرق و به نام‌های گوناگون صرف مقوله رفاه 
اجتماعی شده است که نسبت به کل تولید ناخالص 
داخلی رقم قابل توجهی است ولی هنوز 6 میلیون 
نفر از جمعیت کشور در فقر مطلق به سر می‌برند

تبعات اصل حق شهروندی
طبــق بنــد هجدهم منشــور 
حقوق شــهروندی، شهروندان 
از حق رفــاه و تامین‌اجتماعی 
برخوردارند. بــا چنین دریافتی 
از هدف سیاست‌های اجتماعی، 
حاکمیــت و دولــت عــاوه بر 
ماموریت قانونی و حقوقی نوعی 
ماموریت اخلاقی نیز در اتخاذ و 
پیاده‌ســازی سیاست‌های موثر 

اجتماعی بر عهده دارند
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وزارت اقتصاد یکی از این‌ نهادها بود. این سازمان سال‌ها یارانه‌ها 
را در حوزه‌های مختلف توزیع می‌کرد. بنابراین سازمان حمایت از 
مصرف‌کنندگان دارای یک بوروکراسی به عظمت یک وزارتخانه 
است. از طرف دیگر شــورای اقتصاد را داریم که از سال ۱۳۱۷ به 
وجود آمده و کارکردش تعیین یارانه‌های سوخت است. از طرف 
دیگر با تاسیس وزارت رفاه و طبق قانون باید توزیع کلیه یارانه‌های 
کشور زیرنظر آن انجام گیرد. در زمان آقای دکتر ستاری‌فر که این 
وزارتخانه تشکیل شد، یارانه شیر و یکی دو قلم دیگر نیز در اختیار 
این وزارت قرار گرفت. از سوی دیگر سازمان دیگری به نام سازمان 
هدفمندی یارانه‌‌ها در دولت دهم شکل گرفت که مسئول توزیع 
یارانه‌ها است. همچنین گروه ذینفع دیگری، نهاد دیگری تاسیس 
می‌کنند که »ســتاد هدفمندی یارانه‌ها« نام دارد. بنابراین، هم 
اکنون وزارت رفاه با یک مجموعه از نهادهای متعدد درباره موضوع 

یارانه‌ها درگیر است و اساسا از وظیفه خود دور مانده است.
نزاع دیگر، نزاع میان بدنه کارشناســی اســت. چــون نهادهای 
جدیدالتاسیس تیم کارشناسی ندارند، باید نیروی انسانی کارشناس 
خبره کشور را اســتخدام کنند. اما وقتی کارشناسان خبره را از 
دانشگاه‌ها گردآوری می‌کنند، مقاومت‌ها شروع می‌شود. نقد این 
رویکرد البته به معنای در نظر نگرفتن آثار مثبت متعدد آن نیست. 
رویکرد »قانون‌نویســی«: رویکرد دوم، معتقد است برای حل 
مسایل باید »سند« و قانون نوشت. معمولا در هنگام بحث درباره 
مشکلات، طرفداران این رویکرد معتقدند ریشه مشکل به این موضوع 
برمی‌گردد که ما یا قانون و سندی در این حوزه نداریم یا سندهای 
قبلی مشکل داشته و با نوشتن سند جدید مشکل حل می‌شود. این 
رویکرد، زمینه ساز بهره مندی شهروندان ایران از بسیاری حقوق و 
خدمات شده و از این جهت محل حسنات بسیار بوده اما کمبودهایی 

هم دارد.
به‌طور مثال، در قانون اساسی حقوقی به شهروندان داده شده اما 
بنابه دلایلی این حقوق رعایت نمی‌شود. بنابه نگاهِ این سنت، ما 
باید سند تازه‌ای بنویسیم که بتوان این حقوق را پیگیری کنیم. 
اما مسئله اصلی این است که اگر قرار اســت این حقوق با قانون 
اساسی اجرا نشود، با قانون و سند جدید هم اجرا نمی‌شود. به عبارت 
روشن‌تر اگر بپذیریم که یک نظم حقوقی و یک نظم حقیقی وجود 
دارد، مشکلات ریشــه در نظم حقیقی دارند و صرفا در قالب نظم 
حقوقی قرار نمی‌گیرند. بنابراین اگر گمان کنیم که با تصویب قوانین 
جدید می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، اشتباه بزرگی کرده‌ایم. این 

احمد میدری، معاون رفاه وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی بر اساس تجربه ۴ سال گذشته خود، مشکلات 
سیاستگذاری رفاهی در ایران را بررسی کرده و راه‌حل‌های خود را ارائه می‌کند

احمد میدری

معاون رفاه وزارت 
تعاون، کار ورفاه 

اجتماعی

برای سیاستگذاری رفاهی 
چه کردیم؟

نگاهی به تاریخ و تجربه‌های گذشته 

ویکرد موجود دو ر
 در حل مسئله رفاه

نشان می‌دهد برای حل یک موضوع یا 
رسیدن به یک سیاست مشخص، در 
نظام سیاســی و بوروکراتیــک ما ۲ 

رویکرد  وجود دارد. 
رویکرد »تاسیس سازمان«: به نظر 
بسیاری، اولین راه‌حل، ایجاد یک سازمان جدید برای رسیدگی به 
مشکل است. به عبارت دیگر، این‌ تلقی عمومی وجود دارد که حل 
مشکل باید یک »متولی« داشــته  و متولی حتما باید یک سازمان 
جدید باشد. سپس برای این سازمان تکالیفی مشخص می‌شود و آن 
سازمان باید آن مشکل را حل کند. به طور مثال، در حوزه آسیب‌های 
اجتماعی برخی به دنبال آن بودند که یک سازمان برای آسیب‌های 
اجتماعی ایجاد کنند. بنابراین، یک دیدگاه و سنت ریشه‌دار وجود 
دارد که فکر می کند برای حل مشکلات متعدد باید مسئول و سازمان 

ایجاد کرد و آن مسئول یا سازمان آن مشکلات را حل می‌کند. 
یکی از نمونه‌هایی که باعث شد این نگاه غالب شود، تاسیس وزارت 
رفاه بود. نهاد تازه‌ای تاسیس شد و قرار شد نیروی انسانی جدید از 
دانشگاه‌ها وارد این نهاد شوند. این جوانان قرار بود بوروکرات‌های 
سالخورده و در آستانه بازنشستگی در نهادهای دیگر را مدیریت 
کنند. طبیعتا در چنین موقعیت‌هایی از طرف بوروکرات‌ها مقاومت، 
و نتیجتا جنگ قدرتی شکل می‌گیرد. وزارت رفاه به عنوان یک نهاد 
جدید وظایفی به‌عهده گرفت که قبل از آن هرکدام از این وظایف 
برعهده یک نهاد قدیمی بود. یکــی از این وظایف،‌ تصمیم‌گیری 
در مورد توزیع هدفمنــد یارانه‌ها بود. اما وظیفــه توزیع یارانه‌ها 
متولیان بسیاری داشت. ســازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در 

دکتر احمد میدری، هم از لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی جایگاه مهمی 
در سیاستگذاری اجتماعی و رفاهی در دولت یازدهم دارد. برای روشن‌تر 
شدن رویکرد سیاستگذاری رفاهی دولت، گفتگویی با دکتر میدری درباره 
وضعیت سیاستگذاری رفاهی و موانع آن و چاره‌جویی‌هایی که معاونت 
رفاه وزارت رفاه در این زمینه انجــام داده انجام دادیم. آنچه می‌خوانید 
متن منقح و اصلاح‌شده این گفتگو است که به صورت یادداشت منتشر 

می‌شود. 
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نگاه بر مجالس ایران غالب اســت. به عبارت دیگر هروقت قانونی 
درست اجرا نمی‌شود بلافاصله به دنبال تصویب قانونی جدیدی 

می‌روند. 
قبــل از تصمیم‌گیــری در حــوزه 

پیش‌شرط چهار‌گانه 
داشتن سیاست 

رفاهی موثر

سیاستگذاری باید باید چهار سطح را 
در نظر گرفت. 

۱. در سطح نخست، باید نقشه جامعی 
از وضعیت داشته باشیم. به عنوان مثال، 
باید بدانیم که در جامعه چه مقدار از 
افراد دچار فقر هستند، چه نوع فقری دارند و شدت آن چقدر است؟ 

پاسخ به این سوالات باید مبنای سیاستگذاری ما باشد. 
۲. سطح دوم، سطح سیاستگذاری است. مشکل اصلی این است که 
هم‌اکنون چندین نهاد، مسئول سیاستگذاری رفاه هستند. تعدادی 
از این نهادها که کلیت سیاست‌های رفاهی را تعیین می‌کنند یا بر 
آن تاثیر می‌گذارند عبارتند از شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، 
سازمان برنامه و بودجه، ستاد هدفمندی یارانه‌ها، شورای تنظیم 
بازار که یارانه‌های مربوط به مواد خوراکی را تعیین می‌کند، و در 

نهایت شورای اقتصاد کشور. 
به‌علاوه وقتی وارد حوزه‌های تخصصی‌تر می‌شویم، تعداد نهادها 

هم  زیادتر می‌شــود. برای مثال وقتی قرار است در حوزه فقر و به 
طور خاص فقرِ مسکن سیاستگذاری شود، غیر از نهادهای کلان 
که در بالا به برخی از آن‌ها اشاره کردم، تعدادی نهاد دیگر هم وجود 
دارند: از یک سو »ستاد ساماندهی وضعیت مسکن« زیر نظر وزارت 
راه، مسکن و شهرسازی وجود دارد. از طرف دیگر، »بنیاد مسکن« 
که حاصل همکاری وزارت مسکن و شهرداری است. بنابراین ما نه‌‌ 
تنها در سیاستگذاری کلان  بلکه در سیاستگذاری بخشی نیز فاقد 

انسجام و هماهنگی )هرچند نه به شدت کلان( هستیم.
۳. سطح سوم، ســطح اجرا اســت. در اجرای سیاست‌های رفاه 
مشکل اصلی این اســت که بوروکراسی کشور به صورت عمودی 
عمل می‌کند. این مسئله، تصمیم‌گیری برای بخش‌ها و مناطق 
را بسیار ســخت می‌کند. برای پاســخگویی به این سوال که در 
یک منطقه خاص، اولویتْ برق اســت یا مسکن یا بهداشت، هیچ 
نهاد تصمیم‌گیرنده‌ای وجود ندارد. مشــکل دیگر این اســت که 
دستگاه‌های اجرایی در مجموعه‌های درونی خود هماهنگ نیستند 
و توان تصمیم‌گیری درباره اولویت‌ها ندارند. به یاد دارم زمانی که 
نماینده آبادان در مجلس بودم، یکی از مشــکلات مردم آبادان، 
مسئله شبکه آبرسانی و آب آشامیدنی بود که ۲۰۰۰ کودک را بیمار 
کرده بود. همزمان، وزارت نیرو در حال برق‌رسانی به این مناطق 

فقرزدایی با فناوری اطلاعات
 روشــنفکران هندی یک شعار 
مهم دارند: »فقرزدایی با فناوری 
اطلاعــات«. توجیه اهمیت این 
نظام‌های اطلاعاتی برای سیستم 
اداری و سیاسی امروز ما بسیار 
مهــم اســت. در وزارت رفاه ما 
موفق شــدیم چنین کاری را با 
جمع‌آوری پایگاه اطلاعتی رفاه 

تاحدود زیادی انجام دهیم
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بود. در آن زمان معلوم بود که به جای شبکه برق آبادان، باید شبکه 
آبرسانی این شهر را اصلاح کرد و هر دوی این اقدامات ذیل دو بخش 
مســتقل از وزارت نیرو قرار می‌گرفت که باید به یک اشتراک در 
اولویت‌ها می‌رسیدند که در نهایت نرسیدند. بنابراین در بخش اجرا 
متاسفانه هماهنگی و هم‌افزایی چندانی میان نهادها وجود ندارد. 

۴. سطح چهارم، سطح ارزیابی است. وقتی سیاستی اجرا می‌شود 
باید آن را ارزیابی کرد که تا چه حد به اهداف خود رســیده است و 
همچنین برای سیاست‌های بعدی باید بتوان از ارزیابی‌ سیاست‌های 
قبلی استفاده کرد. ما نهادی در کشور نداریم که سیاست‌های رفاهی 
را ارزیابی کند. برای مثال بگوید طرح پزشک خانواده که در استان 
فارس اجرا شد، آیا مناســب بود یا نه؟ یا طرح یک وعده غذای گرم 
در مهدکودک‌ها خوب بود یا نه؟ مثال دیگری بزنم. ما ستاد مبارزه 
با مواد مخدر در کشور داریم. هنوز این ارزیابی صورت نگرفته که آیا 
کارکرد این نهاد موثر بوده اســت یا نه. این ارزیابی در وهله اول کار 
سازمان برنامه و بودجه است اما این سازمان نمی‌تواند این حجم از 
سیاست‌های مختلف در حوزه‌‌های بسترهای مختلف را بررسی کند.  
به بیان دیگر و به طور جامع‌تر، ما باید نهاد و نظامی داشته باشیم که به 
سیاست‌گذار بگوید تجربه‌ سیاست‌های رفاهی در دوره‌های مختلف 
چه نتیجه‌ای داشته‌اند. کدام‌یک باید تصحیح شود؟ کدام‌یک امروز 
به کار می‌آیند یا نمی‌آیند؟ در حال حاضــر ما نهادی برای ارزیابی 

سیاست‌های رفاهی نداریم. 

اما در قبال مشکلات فوق چه می‌توان 

راه‌حل اطلاعاتی 
کرد؟ از نظر من، مســئول اصلی این 
مشکلات و آشفتگی‌ها، سازمان امور 
اداری کشور اســت که باید تقسیمات 
اداری کشور را مشخص کند. وضع فعلی 
ه  ی ب ـ ـ ش کشــور  اداری  دســتگاه 
کوچه‌پس‌کوچه‌های امامزاده صالح تهران است. بنابراین، فضای 
اداری کشور یک زمین بکر نیست بلکه مشابه زمین سیاست کشور 
اســت که گروه‌های قدرت در حال تعامل و تعارضــات متنوع و 
درهم‌پیچیده‌ای هستند. اینکه می‌توان چگونه این بی‌نظمی را نظم 
بخشید، به سادگی ممکن نیست، اما می توان پیشنهاداتی را ارائه داد. 
اما بی‌نظمی‌ها را با مجموعه‌ای ابزارها می‌توان به سوی نظم حرکت 
داد و هدایت کرد. برای مثال در نظام بازار که سرشــار از بی‌نظمی 
اســت، متخصصانی وجود دارند که می‌توانند بگویند شما چگونه 
می‌توانید در متن بازار شدیدا بی‌نظم و آشفته نظم و تنظیم ایجاد 
کنید. منشــا اصلی این طرح، ایجاد اطلاعات دقیق و شفاف است. 
یعنی می‌توان این سیستم بی‌نظم را با جمع‌آوری اطلاعات سامان 
داد و تغییر داد.  به تازگی معاونت رفاه کتابی درباره فقرزدایی را که 
بانک جهانی تهیه کرده، ترجمه و منتشر کرده است. بیش از نیمی از 

این کتاب درباره ایجاد سیستم‌های جامع اطلاعاتی و پایگاه داده‌ها 
برای مقابله با فقر اســت. در این کتاب اشاره شده که روشنفکران 
هندی یک شعار مهم دارند: »فقرزدایی با فناوری اطلاعات«. توجیه 
اهمیت این نظام‌های اطلاعاتی برای سیستم اداری و سیاسی امروز 
ما بسیار مهم است. در وزارت رفاه ما موفق شدیم چنین کاری را با 
جمع‌آوری پایگاه اطلاعاتی رفاه تاحدود زیادی انجام دهیم. اولویت 

دادن به اطلاعات و ایجاد چنین پایگاه‌هایی چند مزیت دارد:
۱. نقشه گروه‌های هدف مشخص می‌شــود:‌ براساس این پایگاه 
برای مثال ما می‌توانیم بفهمیم چه تعداد کودک از تحصیل بیرون 
مانده‌اند، یا چه تعداد فقیر در جامعه وجود دارد. بنابراین وضعیت و 
میزان کارایی نهادها نیز مشخص می‌شود. مثال دیگر، توزیع سبد 
کالا اســت. در این نمونه نیز در فاز اول بدون سامانه اطلاع‌رسانی 
عمل شد اما بعد و با توجه به سامانه اطلاع‌رسانی موفق‌تر و دقیق‌تر 
عمل کردیم. در طول همین مدت سامانه بیماران خاص و سامانه 
کارگران ساختمانی نیز راه‌اندازی شد. همچنین برای قالیبافان و 
رانندگان نیز باید سامانه جامع راه‌اندازی و براساس آن عمل کنیم. 
۲. خدمات دولت هدفمند توزیع می‌شود: مثالی بزنم. چندی پیش 
بودجه‌ای برای درمان معتادان تعریف شــد. طبق معمول باید این 
بودجه را در اختیار اســتان‌ها قرار می‌دادند تا برای درمان معتادان 
صرف شود. اما این بار این کار انجام نشد بلکه سامانه‌ای برای درمان 
معتادان تعریف کردیم. از هر معتاد کد ملی برای دریافت خدمات 
گرفته می‌شد. مشکل ما پیش از طراحی این سامانه آن بود که توزیع 
مناســبی در ازای دریافت خدمات وجود نداشت. در این سیستم 
اطلاعاتی مشــاهده کردیم که هم هزینه پایین آمد و هم کارایی و 
هدف‌گیری افزایش یافت یعنی دقیق‌تر شد. همچنین با استفاده از 
این پایگاه جامع اطلاعاتی، توانستیم افراد ثروتمند ایران را که فرار 
مالیاتی دارند، شناسایی کنیم. درصد بالایی از ثروتمندان ایرانی فرار 
مالیاتی دارند. بنابراین این پایگاه اطلاعاتی عملکرد سیستم مالیاتی 

را نیز تصحیح کرد. 
۳. ارزیابی عملکرد ارگان‌ها به شــکل موثر صورت می‌گیرد: مثلا 
می‌توانیم بفهمیم آموزش و پرورش تا چــه حد در کاهش تعداد 

کودکان محروم از تحصیل موفق بوده است. 
۴. مبارزه با فســاد موثرتر می‌شــود: امروز با  راه‌اندازی و انسجام 
سیستم اطلاعاتی، فساد کاهش یافته است. مثلا در بخش رانندگان، 
واسطه‌هایی وجود داشتند که پول بیمه را از رانندگان می‌گرفتند 
و سه ماه بعد واریز می‌کردند. در برخی موارد، این واسطه‌ها حتی 
پول بیمه‌ای را که از رانندگان گرفته بودند واریز نمی‌کردند و نهاد 
بیمه‌ای مسئول هم حق بیمه رانندگان را قطع می‌کرد. این مسئله 
سال گذشته سروصداهایی نیز به پا کرد. اما اگر سامانه جامعی وجود 

داشت، این اتفاقات نمی‌افتاد.
۵. رابطه دولت و جامعه تغییر اساســی می‌کند: وقتی ما این پایگاه 
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کارگزار اصلی بخش رفاه در ایران چه نهادی است؟ 
پاسخ ساده این سوال، دولت است. اما تجربه من از 
بوروکراسی کُند دولتی در ایران می‌گوید کارگزار 
مهمتری نیز هست که باید به آن توجه کنیم. این 
کارگزار مهمتر، انجمن‌های صنفی هستند

اطلاع‌رسانی را در وزارت رفاه ایجاد کردیم، مسئول سازمان ارزیابی 
سیاست‌های اجتماعی مکزیک طی دیداری از ایران به ما گفت: »شما 
موفق شدید قرارداد اجتماعی را در جامعه ایران تغییر دهید«. منظور از 
تغییر قرارداد اجتماعی بین دولت و ملت چیست؟ در قرارداد اجتماعی 
سنتی، دولت مسئول ارائه خدماتی پایه‌ای به شهروندان بود. اما دولت 
به عنوان نهاد توزیع‌کننده خدمات بنیادین همه شهروندان را یکسان 
در نظر می‌گرفت. به همین دلیل،‌ بسیاری از خدمات به شکل ناکارآمد 
توزیع می‌شد. برخی شهروندان از این خدمات بهره‌مند نمی‌شدند و 
برخی دیگر بیش از نیاز خود از این خدمات بهره‌مند می‌شدند. اما با 
ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی مانند پایگاه اطلاع‌رسانی، دولت هوشمند 
می‌شود. می‌تواند نیازهای هر شهروند را تشخیص دهد و این نیازها را 
به شکل موثر برطرف کند.  چنین سامانه‌ای به سود همه است. امروز 
متاسفانه تبادل اطلاعات هنوز به صورت لوح فشرده است ولی باید 
سعی کرد این تبادل به صورت آنلاین میسر شود. در این زمینه برای 
مثال ما از زیرساخت‌های سازمان تامین جتماعی استفاده کردیم که  
بسیار هم موثر بود. هرچند باید ملاحظات امنیتی را نیز در نظر گرفت 
و ما نیز دغدغه آن را داریم. اما به هرحــال اجرای کامل و جامع این 
سامانه‌ها نیازمند بدنه اجرایی وسیعی است. چون ایجاد سامانه‌های 
اطلاعاتی یک کار جدید است، سیستم‌های اجرایی نسبت به اجرای آن 
کُند و ضعیف هستند. به هر حال ما در همه حوزه‌ها پیشنهاداتی داریم 
که در صورت امکان، آماده اجرا و توسعه آن به همه بخش‌ها هستیم. 
ما در بخش‌های دیگر نیز توانستیم در معاونت رفاه ابداعات جدیدی را 
ایجاد کنیم. برای مثال ما سعی کردیم خانوارها را براساس کدپستی 
شناسایی کنیم تا نیازی به موضوعات دیگر همچون آدرس  و جز آن 
نباشد. این پروژه قرار بود از ســال ۱۳۳۷ در ایران اجرا شود اما هنوز 
انجام نشده است. بنابراین این سامانه واحد نیز می‌تواند در تسریع ارائه 
خدمات به عنوان مثال در بخش تامین اجتماعی بسیار اثرگذار باشد.
یکی از موضوعات دیگری که باید در ایران به سوی آن حرکت کنیم، 
بحث امضای الکترونیک اســت. تا زمانی که این سامانه را راه‌اندازی 
نکنیم، به شــکل کاملا دقیق نمی‌توانیم بفهمیم خدمات را واقعا به 
فرد مورد نظر ارائه داده‌ایم یا نه. این موضوعات مسائل حقوقی نیز دارد 
که باید حل شــود. همچنین ما در بخش سلامت در حال ایجاد یک 
مرکز استعلام  هستیم تا بتوانیم قانون »هر ایرانی، فقط یک دفترچه 
درمانی« را به درستی اجرا کنیم. زیرساخت فنی اجرای آن فراهم شده 

و فقط به همکاری دستگاه‌های دیگر نیاز است. 

نکته آخری که بایــد از تجربه خودم 

راه‌حل اجتماعی 
درباره بخش سیاستگذاری رفاه کشور 
بگویم این اســت که باید یک تغییر 
بزرگ در سیاستگذاری صورت گیرد. 
یعنی باید به یک ســوال مهم درباره 

بخش رفاه در ایران پاسخ روشن بدهیم: کارگزار اصلی بخش رفاه 
در ایران چه نهادی است؟ پاسخ ســاده این سوال، دولت است. اما 
تجربه من از بوروکراســی کُند دولتی در ایران می‌گوید کارگزار 
مهمتری نیز هست که باید به آن توجه کنیم. این کارگزار مهمتر، 
انجمن‌های صنفی است. دولت‌ها دست‌بالا برای ۸ سال می‌توانند 
سیاستگذاری کنند. بنابراین به نهادهای باثبات‌تر و مستدام‌تری نیاز 
داریم. مهم‌ترین نهاد مستمر، نهادهای مدنی است. یک دولت برای 
صنف پزشکان فقط می‌تواند برای ۴ سال سیاستگذاری کند اما 
صنف پزشکان در هر دولتی در حال سیاستگذاری برای بخش خود 
بوده و بســیار صنف قدرتمندی نیز به شمار می‌آید، به طوری که 
دولت به راحتی نمی‌تواند مقابل آن سیاستگذاری کند. اما مشکل 
اصلی اصناف در ایران آن است که امروز فقط به فکر منافع خاص 
خود هستند. جامعه‌شناسی همچون امیل دورکیم به خوبی این 
موضوع را تحلیل کرده است. به گفته دورکیم، اصناف باید به این 
نتیجه برسند که منافع بلندمدتشان در گرو منافع جمعی است. در 
ایران این جمله آخر هنوز محقق نشده است. یعنی به طور مثال، 
صنف پزشکان باید بداند که اگر صرفا منافع خود را در نظر بگیرد، از 
یک جا به بعد ممکن اســت دولت و مردم علیه آن شورش کنند. 
صنف پزشــکان باید منافع دولت و مردم را نیز در نظر بگیرد تا به 
منافع بلندمدت خود دست یابد. لازم نیست پزشکان خود را قربانی 
بیمار کنند اما می‌توانند به همکاری با دولت و مردم دست پیدا کنند. 
اصناف ما هنوز به این بلوغ برای همکاری در جهات منافع بلندمدت 
خود با دولت و مردم نرسیده‌اند. اصناف باید به معنای دورکیمی به 
سمت اخلاق حرفه‌ای حرکت کنند و بتوانند منافع خود را با منافع 

جامعه هماهنگ کنند.

در بخش رفاه ایران باید به سمت گسترش 

نتیجه‌گیری
پایــگاه اطلاعاتی در همــه حوزه‌های 
رفاهی و اقتصادی حرکت کنیم تا بتوانیم 
در مراحل شناســایی، اجــرا و ارزیابی 
سیاســت‌های رفاه، موفق و موثر عمل 
کنیم. همچنین در بخش سیاستگذاری 
باید در کنار دولت، کارگزاری اصلی رفاه را به اصناف واگذار کنیم تا 
بتوانند منافع بلندمدت خودشان و جامعه را با هم هماهنگ کنند.با 
توجه به  تجربه چهارساله من در معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی،  باید بگویم توانستیم اقدامات و گام‌های مهمی را در وزارت 
رفاه برای ایجاد پایگاه‌های اطلاع‌رســانی برداریم و در صورت تداوم 
دولت فعلی امیدواریم گام‌‌های بعدی را نیز برای تکمیل پروژه‌های 
خود در بخش رفاه برداریم. به هرحال، مــا هنوز امیدواریم  بتوانیم 
برنامه‌های کامل خود را برای گسترش رفاه در کشور اجرا کنیم. این 

پروژه‌ها باید در آینده توسط دولت‌های بعدی نیز ادامه یابد.
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سازمان تامین‌اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین نهاد رفاهی 
کشور، در سال‌های گذشته فراز و فرودهای بسیاری به خود 
دیده است. این نهاد با چه مشکلاتی روبرو است و برای 

فرارفتن از این مشکلات چه کارهایی انجام شده است؟
ارزشمند‌ترین کارکرد سازمان تامین‌اجتماعی، نقشی است که این 
سازمان در ایجاد و تعمیق احساس »امنیت اجتماعی« در میان آحاد 
جامعه دارد. بدیهی است برای سازمانی که فعالیت آن و خدماتش 
باید به تقویت حس امنیت اجتماعی و آرامش خاطر در میان اقشار 
تحت‌پوشــش بینجامد، درگیر شدن در حاشــیه‌های غیرمرتبط 
سیاسی و ورود به درگیری‌های جناحی و پرداختن به فعالیت‌هایی 

مغایر با ماموریت‌های اصلی، همانند سمی مهلک است. 
به اســتناد بندهای مختلف گــزارش تحقیــق و تفحص مجلس 
شورای اسلامی، تغییرات پیاپی مدیران، تغییرات متواتر اساسنامه، 
وجه‌المصالحه قرار دادن سازمان در رقابت‌های سیاسی و جناحی، 
مقاومت در مقابل اجرای قوانین مصوب نهادهــای قانونی، از بین 
بردن بخش‌های فکری و اندیشه‌ورز سازمان و صدور مصوبات مغایر 
با اصول، قواعد و محاســبات بیمه‌ای برخی از آسیب‌های وارده بر 
پیکره این ســازمان پیش از آغاز به کار دولت یازدهم بوده اســت؛ 
کژکارکردهایی که علاوه بر تضعیف خدمات اصلی بیمه‌ای و درمانی 
این سازمان به جامعه تحت پوشش، موجب تضعیف سرمایه اجتماعی 
سازمان و بی‌اعتمادی شدید شرکای اجتماعی تامین‌اجتماعی شده 

بود. سازمان تامین‌اجتماعی در دوره فعالیت دولت تدبیر و امید به 
مسیر اصلی ماموریت‌های حرفه‌ای خویش بازگشت. با وجود همه 
تبعات و آثار باقیمانده از برخی اقدامات غیرکارشناسی و تحمیلات 
غیرحرفه‌ای بر منابع و مصارف این ســازمان در دولت گذشــته، 
هم‌اکنون این سازمان یکی از سازمان‌های پرافتخار حوزه اجتماعی 
کشور است که ضمن تلاش برای اجرای تعهدات خویش در قبال 
جامعه شریف تحت پوشــش، از اقدامات توسعه‌ای همانند توسعه 
خدمات غیرحضوری، ایجاد پرونده الکترونیک برای بیمه‌شدگان، 
اجرای طرح پرداخت یکپارچه مستمری‌ها، حذف دفترچه درمان در 
مراکز درمانی ملکی، ارتقای سطح خدمات هتلینگ مراکز درمانی، 
ارتقای خدمات الکترونیک و... غافل نبوده است. همچنین در سطح 
بین‌المللی نیز این سازمان در ســال ۲۰۱۶ به دلیل نقش‌آفرینی 
موثر در ســطح ملی و بین‌المللی، در انتخابات اتحادیه بین‌المللی 
تامین‌اجتماعی با عضویت ۱۵۸ کشور، به‌عنوان نایب‌رییس مجمع 
و عضو هیأت‌رییســه این نهاد بین‌المللی انتخاب گردید. سازمان 
تامین‌اجتماعی به‌عنوان فراگیرترین سازمان ارائه‌دهنده خدمات 
بیمه اجتماعی و بیمه درمانی در کشــور، در حال حاضر بالغ بر ۴۲ 
میلیون و 500 هزار نفر از جامعه مولد و شاغل کشور و خانواده‌های 
آنان و نیز شاغلان دیروز و مستمری‌بگیران امروز را تحت پوشش 
قرار داده اســت. به تعبیری می‌توان گفت از هر ۲ شهروند ایرانی، 
یک نفر از خدمات متنوع بیمه‌ای و درمانی سازمان تامین‌اجتماعی 

 سازمان تامین‌اجتماعی، در حال پیگیری برای 
نهایی‌سازی و تصویب مجموعه سیاست‌های کلان حوزه 
بیمه‌های اجتماعی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و 
ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری است که امیدواریم 
در سال 96 این امر مهم تحقق یابد

وظیفه تأمین
ارزشمند‌ترین کارکرد سازمان 
تامین‌اجتماعی، نقشی است که 
این ســازمان در ایجاد و تعمیق 
احساس »امنیت اجتماعی« در 

میان آحاد جامعه دارد

نقشه راه سال جدید
دکتر سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی از برنامه‌های توسعه‌ای 

این سازمان در سال جدید می‌گوید

قلمرو رفاه:‌ سازمان تامین‌اجتماعی در چهارراه گره‌های اقتصادی ایران قرار گرفته است. از یک سو، این 
سازمان متولی بخش عمده‌ای از خدمات بیمه‌ای و درمانی به شهروندان است؛ خدماتی که به دلیل تغییر 
ساخت جمعیتی و اقتصادی ایران بسیار مهم است و در آینده هم مهم‌تر خواهد شد. از سوی دیگر، این 
سازمان به‌واسطه تملک شرکت‌های زیرمجموعه شســتا، نقش مهمی در اقتصاد دارد. آغاز سال جدید 
فرصتی بود تا با دکتر نوربخش، مدیرعامل سازمان، درباره وضعیت سازمان و برنامه‌های آن در سال جدید 

صحبت کنیم. 

شماره​ 23، فروردین ماه 1396 مجله​ تحلیلی قلمرورفاه 10

مقالات قلمرو‌رفاه



برخوردار است. سازمانی با این جمعیت پرشمار افراد تحت پوشش 
و خدمات متنوع بیمه‌ای و درمانی، هم از شرایط کلان اجتماعی و 
اقتصادی کشور تاثیرپذیر و هم بر معادلات اجتماعی، اقتصادی و 
حتی امنیتی کشور تاثیرگذار است و خرسندیم که با افتخار اعلام 
کنیم در دوره اخیر، نقش تاثیرگذار خدمات این سازمان در تحکیم 
پایه‌های امنیت اجتماعی و اقتصادی کشور، مورد تایید مسئولان 

مختلف بوده و هست.
با توجه به نگاه فوق، شما برای سال جدید چه برنامه‌ای 

برای این سازمان در نظر گرفته‌اید؟ 
یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی مانند ســازمان تامین‌اجتماعی با 
ماهیت عمومی و غیردولتی و متکی بــه منابع داخلی، تنها با اتکاء 
به مدیریت صحیح منابع و مصارف و ایجاد توازن و تعادل منطقی 
میان منابع ورودی و هزینه‌های جاری و آتی و در ســایه آرامش و 
عقلانیت می‌تواند پشتیبان موثر میلیون‌ها نفر از مخاطبان امروز و 
حامی نسل‌های آینده باشد و به سهم خود نقشی در خور در تحقق 
اهداف کلان نظام رفاه و تامین‌اجتماعی کشور ایفا کند. از آنجا که 
بررسی‌های کارشناسان و پژوهشــگران و ریشه‌یابی علل برخی از 
بحران‌های اخیر در حوزه بیمه‌های اجتماعی حاکی از آن است که 
بخش عمده این مشکلات ناشی از عدم تعریف دقیق سیاست‌های 
کلان و راهبردی نظام در این حوزه و متاثر از آن نامشــخص بودن 
مرزهای دقیق حوزه‌های مختلف حمایتــی و بیمه‌ای برای برخی 
نهادهای تصمیم‌ســازی و تصمیم‌گیری کشــور اســت، سازمان 
تامین‌اجتماعی، در حــال پیگیری برای نهایی‌ســازی و تصویب 
مجموعه سیاســت‌های کلان حوزه بیمه‌های اجتماعی در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری است 

که امیدواریم در سال جاری این امر مهم تحقق یابد.
کارنامه چهار سال اخیر سازمان تامین‌اجتماعی را چگونه 

ارزیابی می‌کنید؟
در سال 1392 که ســال آغاز دوره فعالیت دولت تدبیر و امید بود، 
حجم مستمری پرداختی به مســتمری‌بگیران این سازمان حدود 

20 هزار میلیارد تومان بود که با رویکرد حمایت از اقشــار محروم 
و مستمری‌بگیر، در طی یک دوره سه و نیم ساله حجم مستمری 
و مزایای پرداختی این سازمان با رشــد تقریبا دوبرابری به نزدیک 
40 هزار میلیارد تومان در ســال 1395 افزایش یافت. در حالی که 
در 8 سال دولت‌های نهم و دهم مجموع افزایش مستمری‌ها بیش 
از 49 درصد نبوده و اگر این رشــد را با نرخ تورم تعدیل نماییم، به 
ارقامی بسیار پایین‌تر خواهیم رسید. لازم است یادآوری کنم که در 
سال گذشته، با تجهیز و تامین بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان منابع 
نقدی از محل حق‌بیمه‌های وصولی و ســود حاصل از فعالیت‌های 
سرمایه‌گذاری سازمان، موفق شــدیم در شرایط دشوار اقتصادی، 
به تمامی تعهدات خویش در قبال جامعه شــریف بیمه‌شدگان و 
مستمری‌بگیران از این سازمان جامه عمل پوشانیم و پرداخت بالغ بر 
8 هزار و 400 میلیارد تومان تنها در اسفندماه سال 1395 به عنوان 
مستمری و عیدی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران، نشان از بزرگی 
و اهمیت کاری است که به لطف حمایت همه‌جانبه دولت خدمتگزار 
در این سازمان انجام شده است. در بخش درمان بیمه‌شدگان نیز 
مدیریت منتخب دولت یازدهم در حالی در نیمه سال 1392 این 
سازمان را تحویل گرفت که به استناد گزارش وزیر وقت بهداشت و 
درمان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، در سال 1391 سهم 
پرداخت هزینه‌های درمان از جیب مردم بیش از 64 درصد و تعداد 
خانواده‌های در معرض هزینه‌های خانمانسوز درمان، بیش از 7 درصد 
بود. در چنین شرایطی سازمان تامین‌اجتماعی با پشتیبانی موثر از 
طرح تحول سلامت به عنوان یکی از راهبردهای اصلی دولت تدبیر و 
امید، تلاش کرد گشایشی جدی در بخش درمان بیمه‌شدگان ایجاد 
کند و معتقدیم طرح تحول نظام سلامت با اختصاص منابع پایدار و 
رفع برخی اشکالات در عرصه اجرا، گام بلندی در رفع دغدغه‌های 
درمانی مردم بوده و هســت. همزمان در بخش درمان مســتقیم 
تامین‌اجتماعی نیز ضمن تجهیز مراکز موجود و تلاش برای ارتقای 
ســطح خدمات درمانی از طریق اجرای طرح ارتقای هتلینگ، با 
احداث و راه‌اندازی بیش از 7 بیمارستان و 45 مرکز درمانی جدید 

حامی جامعه
 سازمان تامین‌اجتماعی تنها با 
اتکاء به مدیریت صحیح منابع و 
مصارف پشتیبان موثر میلیون‌ها 
نفر از مخاطبــان امروز و حامی 

نسل‌های آینده است
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عمدتا در مناطق محروم، اقدامات توسعه‌ای صورت گرفته در این 
مدت، برابر 12 سال پیش از دولت یازدهم بوده است.

اما نقش سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان یک سازمان 
بیمه‌گر اجتماعی در بهبود وضــع پیچیده اقتصادی در 

چیست؟
در این زمینه و در راستای کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی، سازمان 
تامین‌اجتماعی دو وظیفه و ماموریت اساســی دارد: اول، حمایت 
موثر از لشکریان توسعه و نیروهای مولد کشور در برابر ریسک‌های 
احتمالی ناشی از اجرای برنامه‌های معطوف به بازسازی بنیان‌های 
اقتصادی که این حمایت‌ها از طریق حفظ و ارتقای سطح خدمات 
به نیروهای کارآفرین و به‌عبارتی کارفرمایان و نیز اقشار میلیونی 
نیروهای فعال و مولد در عرصه بازسازی اقتصاد کشور یعنی کارگران، 
و مشخصا از راه تقویت انواع خدمات و حمایت‌های بیمه‌ای و درمانی، 
مقرری بیمه بیکاری، غرامت دستمزد و ... صورت می‌گیرد و نهایتا در 

قالب 18 نوع خدمت بیمه‌ای ارائه می‌گردد.  
دومین وظیفه ســازمان، تبدیل شرکت ســرمایه‌گذاری سازمان 
تامین‌اجتماعی )شستا( به موتور پیشــران رشد و توسعه اقتصادی 
کشور با توجه به فعالیت برخی از مهم‌ترین صنایع حوزه‌های نفت 
و گاز و پتروشیمی، دارو، ســیمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات و... 
در زیرمجموعه شستا؛ با این توضیح که سرمایه‌های شکل‌گرفته و 
تمرکز یافته در شستا، متعلق به وسیع‌ترین اقشار زحمتکش جامعه 
و در شمار امانت‌های بیمه‌شدگان نزد سازمان تامین‌اجتماعی است 
و ماهیتی مردمی و غیردولتــی دارد. موفقیت این مجموعه عظیم 
اقتصادی - مردمی از یک سو، به معنای ایجاد فرصت برای سازمان 
تامین‌اجتماعی در راستای بهبود سطح کمی و کیفی خدمات خود به 
بیش از نیمی از جمعیت کشور )از میان زحمتکش‌ترین اقشارمردم( 
است؛ و از سوی دیگر این مجموعه عظیم اقتصادی می‌تواند از طریق 
هم‌افزایی در داخل شرکت‌های توانمند زیرمجموعه خود و استفاده 
از حداکثر ظرفیت‌های داخلی و با نگاهی واقع‌بینانه به فرصت‌های 
بین‌المللی، تبدیل به الگوی عملیاتی »اقتصاد مقاومتی« در کشور 
گردد. سیاست راهبردی سازمان تامین‌جتماعی در دولت تدبیر و امید 
این است که از یک سو در بخش اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها، ضمن 
تلاش هدفمند برای حفظ و ارتقای ارزش اندوخته‌های بیمه‌شدگان، 
از ظرفیت شستا برای کمک به رونق‌بخشی به اقتصاد کشور و کمک 
به تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده کند و این بخش بزرگ و توانمند 
اقتصادی کشور را به موتور محرک خروج اقتصاد از رکود تبدیل نماید، 
و از سوی دیگر به طور همزمان پشتیبان مقتدری برای تولید داخلی 

و حامی بی‌چون و چرایی برای نیروی کار ایرانی باشد.
اما سوال پایانی ما درباره بحرانی است که در صندوق‌های 
بازنشستگی کشور می‌بینیم. دلایل این بحران چیست و 
وضعیت سازمان تامین‌اجتماعی در میان این صندوق‌ها 

چگونه است؟ 
 ابعاد فعلی بحران در برخی صندوق‌های بازنشســتگی کشــور به 
‌اندازه‌ای است که در ســال‌های اخیر بخش قابل توجهی از بودجه 
عمومی دولت )حدود 60 درصد بودجه فصل رفاه و تامین‌اجتماعی 
در ســال 1394( به دو صندوق بازنشســتگی کشوری و لشکری، 
اختصاص یافته و در حال حاضر ســازمان تامین‌اجتماعی نیز هر 
چند تنها صندوق بیمه اجتماعی کشــور اســت که هنوز قادر به 
تامین مصارف خود از محل منابع است، اما با دشواری‌هایی جدی 
در تامین منابع و مدیریت مصارف مواجه است. در صورت سرایت 
بحران به ســازمان تامین‌اجتماعی که بیــش از نیمی از جمعیت 
کشور را پوشــش می‌دهد، دولت با مشــکلات جدی در این حوزه 
مواجه خواهد شد. مواجه شدن صندوق‌های بازنشستگی کشور با 
بحران، دلایل متعددی دارد. کاهش ورودی بیمه‌شدگان جدید به 
صندوق‌ها در نتیجه بیکاری گسترده، گسترش مشاغل غیررسمی، 
موقتی‌ســازی شــغلی، تدوین و تصویب قوانین و مقررات متعدد 
در زمینه خارج شــدن کارگاه‌ها از شــمول قانون کار و گسترش 
مناطق ویژه و آزاد اقتصادی از مهم‌ترین دلایل برهم خوردن تعادل 
جمعیتی در صندوق‌های بیمه‌ای است. همچنین قوانین مربوط به 
بازنشستگی‌های پیش از موعد نیز باعث شده خروجی صندوق‌های 
بازنشستگی و به‌تبع آن هزینه‌های مربوط به مستمری صندوق‌ها 
افزایش یابد، به‌گونه‌ای که نسبت پشتیبانی )نسبت تعداد بیمه‌پردازن 
به صندوق به مســتمری‌بگیران از آن( در سازمان تامین‌اجتماعی 
از حــدود 20 )20 نفر بیمه‌پــرداز به‌ازای هر مســتمری‌بگیر( در 
ســال 1357 به کمتر از 6 در سال 1394 رســیده است. میانگین 
این شــاخص برای تمام صندوق‌های موجود در کشور حدود 4 و 
در صندوق بازنشستگی کشــوری زیر یک است. پایین بودن سن 
بازنشستگی در ایران و فاصله نسبتا زیاد آن از شاخص امید به زندگی 
نیز موجب می‌شــود تا هزینه‌های تعهدی و جــاری صندوق‌های 
بازنشستگی به شــدت افزایش یابد. در حالی که در اکثر کشورها 
طی یک دهه اخیر تلاش شده فاصله میان سن بازنشستگی و امید 
به زندگی، از طریق افزایش سن بازنشستگی کاهش یابد، در ایران، 
میانگین سن شروع مستمری‌بگیری در نظام بازنشستگی کشوری 
گاه حتی به کمتر از 45 سال رسیده است. یکی دیگر از عوامل بحران‌زا 
در حوزه بیمه‌های بازنشستگی، پایین بودن سطح دستمزدها در 
ایران است. پایین بودن دستمزد، کفایت برنامه‌های تامین‌اجتماعی 
در دوران بازنشستگی را نیز به چالش می‌کشاند. این موضوع باعث 
می‌شود تا در دوره‌های چند ساله، شکاف میان دستمزد و خط فقر 
افزایش یابد و دولت ناگزیر به افزایش حقوق بازنشستگان برای جبران 
قدرت خرید آن‌ها شود. این موضوع یکی از مواردی است که به طور 
مداوم بر حجم بدهی‌های دولت به صندوق‌ها می‌افزاید و چالش‌هایی 

را نیز برای آنها ایجاد می‌کند. 

 سیاست راهبردی سازمان 
تامین‌جتماعی در دولت تدبیر و امید 
استفاده از ظرفیت شستا برای کمک به 
رونق‌بخشی به اقتصاد کشور و کمک به 
تحقق اقتصاد مقاومتی است

ملک کارگران
 ســرمایه‌های شــکل‌گرفته و 
تمرکز یافته در شســتا، متعلق 
به وسیع‌ترین اقشار زحمتکش 
جامعــه و در شــمار امانت‌های 
بیمه‌شــدگان نــزد ســازمان 
تامین‌اجتماعی است و ماهیتی 

مردمی و غیردولتی دارد
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دولت رفاه الکترونیک
 وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برای توسعه فناوری اطلاعات  در ارائه خدماتش چه کرده و چه 

برنامه‌هایی دارد؟

اصلاحات، نوسازی و به‌کارگیری ابزارهای فناورانه از الزامات 
عصر حاضــر در تنظیم روابــط دولت و ملت اســت. از جمله 
اقدامات، توسعه و به‌کارگیری فناوری اطلاعات در روابط دولت 
-دولت و دولت - ملت است. از سوی دیگر، در برنامه پنجم نیز 
تکالیفی برای وزارتخانه و سازمان‌های تابعه مبتنی بر فناوری 
اطلاعات تعیین شد. لذا در جهت تحقق تکالیف مزبور و توسعه 
دولت الکترونیک خلاصه‌ای از اقدامات به‌عمل آمده در وزارت 

تعاون کار و رفاه اجتماعی به شرح ذیل است:
با توسعه فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی که با مردم 
در ارتباط هســتند چند اتفاق افتاده که مهم‌ترین آن‌ها ایجاد 
توقع در شهروندان برای مشاهده  دولت الکترونیک به معنای 
کامل آن اســت.  اما دولت الکترونیک کامل به چه معناست؟ 
دولت الکترونیک کامل یعنی این که مردم بتوانند هم اطلاعات 
مورد نیازشــان را از حوزه دولتی بگیرند و هم درخواست‌شان 
را منعکس کرده و کارشان را انجام دهند و اگر در مواردی هم 
نیاز به پرداخت هست بتوانند به راحتی پرداخت کنند.از سوی 
دیگر با توجه به ســرعت تحولاتی که در جامعه اتفاق می‌افتد 
نوع خدماتی که در حوزه رفاهی به مردم داده می‌شود بایستی 
مبتنی بر اطلاعات بلا درنگ باشــد. باید توجه داشته باشیم 
که تغییر و تحولات اقتصادی در دنیای امروز بسیار زیاد است 
بنابراین در پیامد این تغییرات که گاه با رکود و بیکاری تعداد 
زیادی از افراد در جوامع همراه است کسانی نیازمند حمایت و 
پشتیبانی‌های گاه مقطعی و گاه بلند‌مدت می‌شوند که دولت‌ها 
را ملزم به برنامه‌ریــزی و بازنگری در نــوع و ارائه خدمات به 
شهروندان می‌نمایدکه متناسب نیازهای زندگی دنیای مدرن 
باشد. اصولا جامعه امروز ، جامعه ای اطلاعاتی است که در آن، 
هرگونه  خدمتی که ارائه می‌شود بایستی بتواند همه مستحقان 
آن خدمت را تحت پوشش قرار دهد. با توجه به این موارد باید 
گفت مدیریت ما امروزه باید مدیریت صد در صدی باشد. دولت 
رفاه در دوره جدید می‌بایست مبتنی بر اطلاعات کامل باشد و 
خدمتی که ارائه می‌دهد صد درصد جامعه هدف را پوشش قرار 

دهد و همه به طور یکسان از آن حق برخوردار باشند.
اگر چنین باشد ما می‌توانیم بگوییم امروزه با پیشرفت فناوری 
اطلاعات  این امکان فراهم شده تا اطلاعات در خدمت اشراف 

کامل مدیریتی برحوزه ماموریت مدیران  باشد.

برنامه وزارت رفاه: اولویت شناسایی بر عمل غافلانه
درگذشــته مدیران برای این که از وضعیت  بعضی مســایل 
درجامعه آگاه شــوند از برخی روش‌های آماری و نمونه‌گیری 
استفاده  می‌کردند اما امروزه دیگر نیازی به این مسئله نیست و 
با داشتن اطلاعات کافی و کامل در ارائه خدمات می‌توانیم هم 

مدیریت زمان و هم  امکانات داشته باشیم و هم از اتلاف بعضی 
سرمایه ها جلوگیری کنیم .

برهمین اساس در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در دولت 
یازدهم براین موضوع و اســتفاده از اطلاعات تاکید شد و  در 
جهت تکمیل بانک‌های رفاهی ایرانیان اقدامات خوبی صورت 

گرفت .
 اطلاعات مربوط به حوزه رفاهی شــهروندان تجمیع شــد و 
بانکی اطلاعاتی از همه کســانی که در نهادهای متعدد مثل 
کمیته امداد و سازمان بهزیســتی و... تحت پوشش حمایتی 
قرار گرفته‌اند تهیه شد و  به ســمتی حرکت کردیم که تمام 
شهروندان از لحاظ ابعاد مختلف رفاهی اطلاعات‌شان تجمیع 

شود که این امراقدام مثبتی بوده است.
از طرفی در رابطه با این که چه کسانی نیازمند حمایت هستند 
متغیرهای متفاوتی وجود داشته و دارد.متغیرهایی که از بودجه  
و میزان آن تا نحوه تعریف تراز تمکن و یا تراز خط فقر برنحوه 
و تعداد افراد تحت پوشش تاثیر دارد و در واقع می توان براین 

اساس تعداد آن‌ها را کم یا زیاد کرد.
 ما از طریق برخورداری از قابلیت مزبور می‌توانیم  نسبت به قطع 

یارانه اشخاصی که نیازی به دریافت آن نداشتند اقدام کنیم .
 در واقع این گونه تجمیع اطلاعات می‌تواند دست ما را باز کند 
که طراحی‌های بهتری داشته باشــیم. بتوانیم برای لایه‌های 
نیازمندتر یارانه بیشتری پرداخت کنیم و امیدواریم در آینده به 

این سمت حرکت شود.

حوزه نیروی کار
اکنون درحوزه روابط کار به دنبال این هســتیم که برای حل 
مساله بیکاری در کشور، بانک‌های اطلاعاتی مربوط به حوزه  
کار و کارگری کشــور را تکمیل کنیم و بــه همین دلیل برای 
تقویت بانک‌های مربوط به کارگاه‌های کشور و بانک‌های مربوط 
به قراردادهای کارگری در حال طراحی سامانه‌ای هستیم که در 
آن مشخص باشد هر شهروند ایرانی چه مهارت‌ها و تحصیلاتی 
دارد؛ در کجا کار کرده و آمادگی اشتغال در چه کارهایی دارد. به 
این ترتیب ما متوجه تعداد بیکارها، نوع بیکاری، سن بیکار‌ها، 
تخصص بیکاران و توزیع جغرافیایی بیکاران می‌شــویم و بر 
این اساس برنامه‌های بهتری برای ایجاد اشتغال در کشور در 
نظرخواهیم گرفت؛ مثلا از برگــزاری دوره‌های مهارت‌آموزی 
مناســب حمایت و دوره‌های مهارت‌آموزی را که مناسب یک 

منطقه جغرافیایی نیست، تعطیل خواهیم کرد.
امیدواریم از طریق سامانه کار، بحث ایمنی در کارگاه‌ها را بهبود 
بخشــیم و محیط امنی را برای کارگران ایجاد کنیم. در واقع 
همان‌طور که در دولت یازدهم به میزان خیلی زیاد ازحوادث 

ابوالحسن فیروز آبادی

قائم مقام وزیرتعاون،کار 
و رفاه اجتماعی
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کارگاهی در سطح کشــور کاسته شــد ، در دولت دوازدهم 
با راه‌اندازی این ســامانه شــاهد  ادامه روند نزولی حوادث در 

کارگاه‌ها باشیم.
 

حوزه خدمات درمانی
در رابطه با حوزه خدمات درمانی نیز بانــک اطلاعاتی وزارت 
تعاون،کار ورفاه اجتماعی، سامانه ای را در نظر گرفته که با وجود 
آن دفترچه‌های بیمه حذف می‌شوند و فرایند درمان از پزشک 
و مراکز درمانی و بیمارســتانی و پاراکلینیکی تا داروخانه‌ها و 
سیستم توزیع دارو در کشور و پرداخت حق بیمه در کلیه مراحل 
به صورت بدون کاغذ در کشور انجام می‌شــود و امیدواریم با 
پیاده‌سازی چنین سیستمی هم خدمات بهتری به بیمه‌شدگان 
ارائه دهیم و هم  شاهد صرفه‌جویی چند هزار میلیارد تومانی در 

حوزه درمان و خدمات بیمه درمانی کشور باشیم. 

حوزه بنگاه‌های اقتصادی
در حوزه بنگاه‌های اقتصادی وابســته به صندوق‌ها هم برنامه 

مفصلی در دولت یازدهم تدوین شــد و به منظورهدایت 
بهتر برای نزدیک بــه 500 بنگاه اقتصادی و وابســته 
به صندوق‌های بیمه‌ای کشــور نظام بــی. آی. یا نظام 

کسب‌وکارهای هوشمند پیاده سازی شد .
براســاس این نظام و ســامانه کاهش هزینه و ایجاد 
ارزش، افزایش ســرعت دریافت گزارش‌ها، افزایش 

دقــت و صحت اطلاعات ارائه شــده، 
پایــداری گزارش‌های سیســتم در 
صورت قطــع منبــع داده، قابلیت 
انعطاف در تولید انواع گزارش‌های 

مورد نیازکاربران، شناســایی 
نیازهای نرم‌افزاری و راه‌اندازی 
سیستم‌های جدید عملیاتی، 
یکپارچگی و افزایش امکان 
دسترســی بــه گزارش‌ها و 

انواع تحلیل‌ها در عین امنیت، 
هدفمندســازی اطلاعات با در نظر 
گرفتن حوزه‌های پر اهمیت با توجه 
به اســتراتژی‌ها و اهداف سازمان 
و صنعــت مربوطه،کاهش هزینه 
از طریق حذف عوامل انســانی در 
تولید اطلاعات در سازمان و ایجاد 
ارزش با به‌دست آوردن اطلاعات 
به موقع و مناســب میسرخواهد 

شد.هم اکنون کلیه شــرکت‌های سازمان تامین اجتماعی و 
بخشی از شــرکت‌های صندوق بازنشستگی کشوری تحت 
پوشش سامانه‌های بی. آی. قرار گرفته‌اند.اهمیت این اقدام 
از این لحاظ اســت که راه برغالب سوءاســتفاده‌ها و مفاسد 
اقتصادی و مالی احتمالی بسته خواهد شد. به این ترتیب از 
طریق داشبوردهای اطلاعاتی که دراین سامانه فراهم شده 
مدیریت شرکت‌ها و هلدینگ‌های مربوطه، مدیریت تامین 
اجتماعی و حتی مدیریت‌های سیاستگذاری در وزارتخانه از 
اطلاعات شرکت‌ها به صورت بلادرنگ استفاده می‌کنند و از 
موجودی حساب‌های بانکی تا نحوه معاملات، میزان سود و 

زیان اگر وجود داشته باشد آگاه می‌شوند. 
درواقع میزان فروش وکلیه اقدامات و رفتار مالی این شرکت‌ها 
به صورت بلادرنگ و بسیار شــفاف در همه سطوح وزارتخانه 

پیاده‌سازی می‌شود.
به این ترتیب شایدبتوان مهم‌ترین داشبوردهایی را که در این 
ســامانه برای جلوگیری از سوء‌استفاده مالی طراحی شده‌اند، 

این طور برشمرد:
1. اعلام موجودی نقد شرکت‌ها به تفکیک بانک‌های عامل 

با قابلیت تجمیع در سطح هلدینگ‌های فرعی و اصلی
2. تفکیک نگاشت شده محصولات تولیدی یک شرکت 

با قابلیت تجمیع در سطح هلدینگ
3. تفکیک مواد اولیه مورد اســتفاده در شــرکت‌ها با 

قابلیت ادغام آمار در سطح هلدینگ
4.  داشــبوردهای تحلیلی در حوزه‌های 
مالی با قابلیت ایجاد تغییر در فاکتورهای 
عملیاتی به منظور مشــاهده تأثیر این 

تغییرات درسطوح کلان شرکت
5. بررســی حــوزه مشــتریان و میزان 
رضایت ایشان در داشــبوردهای سهم 
بازار ، رضایت مشــتری و میزان وفاداری 

مشتری
و...

این اقدامات بخشــی از برنامــه و اقداماتی 
است که وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
در حوزه آی. ســی. تی.  طی این 4سال 
برآن همت گمــارده و آن را پیش برده 
اســت؛ هرچند به باورکارکنان اعضای 
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی این 
اقدامات کافی نیست ، سرعت آن باید 
افزایش پیدا کند و نتایج بهتری هم 

کسب گردد .  

هوشمندسازی مداخله دولت 
در بازار کار 

با »سامانه اطلاعاتی نیروی کار«  
ما متوجه تعــداد بیکارها، نوع 
بیکاری، سن بیکار‌ها، تخصص 
بیــکاران و توزیــع جغرافیایی 
بیکاران می‌شویم و بر این اساس 
برنامه‌های بهتــری برای ایجاد 
اشتغال در کشور در نظرخواهیم 
گرفت؛ مثلا از برگزاری دوره‌های 
مهارت‌آموزی مناسب حمایت 
خواهیــم کــرد و دوره‌هــای 
مهارت‌آمــوزی را که مناســب 
یک منطقه جغرافیایی نیست، 

تعطیل خواهیم کرد.
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با توجه به نزدیک بودن شاخص امید 
به زندگی در زنان و مردان، می‌بایست 
سن بازنشستگی زنان و مردان نیز باید 
نزدیک به هم و متناسب با شاخص 
امید به زندگی باشد

دکتر محمدحسین 
مهدوی عادلی 

عضو هیات مدیره 
سازمان تامین اجتماعی

و به پیش حرکت ر
مروری بر وضعیت شاخص‌های تامین‌اجتماعی در جهان و آموخته‌های آن برای 

نظام تامین‌اجتماعی کشور

نمودار 1: 
خالص دریافتی بازنشســتگان 
و مقایسه آن با درآمد سرانه در 

OECD کشورهای عضو

ششــمین ویرایش )ورژن( از گزارش نگاهی به صندوق‌های بازنشستگی، به شاخص‌های مختلفی در 
زمینه بررسی عملکرد صندوق‌های بازنشستگی و ارزیابی سیاست‌های آنها در کشورهای عضو OECD و 
کشورهای G20 می‌پردازد. نتایج این گزارش مبین آن است که اکثر کشورهای دنیا اقدامات مهمی در 
زمینه پایداری اجتماعی برداشته‌اند. در این مقاله به بررسی مهم‌ترین اقدامات صورت‌گرفته و دستاوردها 
در زمینه پایداری اجتماعی و کاهش هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی توأم با افزایش خدمات این 
صندوق‌ها به بازنشستگان پرداخته شده است. بررسی سیاست صندوق‌های بازنشستگی در کشورهای 

عضو OECD و برنامه‌های آن می‌تواند نقشه راهی برای سازمان تامین‌اجتماعی کشور باشد. 
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خالص دریافتی بازنشستگان
در بسیاری از کشورهای عضو OECD کیفیت زندگی بازنشستگان به خوبی متوسط جامعه و حتی بیشتر از متوسط جامعه است. بنابر اهداف 

عالی تامین‌اجتماعی، متوسط درآمد بازنشستگان می‌بایست حداقل مساوی با درآمد سرانه در کشور باشد. 
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نمودار 3: 
نرخ اشــتغال برای افراد 
مسن )59-55 سال، 64-
60 سال و 69-65 سال( 
 OECD در کشورهای عضو

G20 و کشورهای عضو

افزایش نرخ اشتغال در گروه‌های سنی بالای 55 سال
افزایش نرخ اشــتغال در گروه‌های ســنی بالای 55 یکی از اهداف جدی صندوق‌های بازنشستگی است. دستاورد دیگر 
صندوق‌های بازنشستگی در دنیا، تلاش برای نزدیک‌کردن سن بازنشستگی موثر و سن بازنشستگی رسمی است؛ چرا‌که 
بسیاری از افراد پیش از رسیدن به سن بازنشستگی از بازار کار خارج می‌شوند. طی 10 سال گذشته نرخ اشتغال نیروی کار 
)55 تا 64 سال( به نحو قابل ملاحظه‌ای در بسیاری از کشورها افزایش یافته است: از 45 تا 66% در آلمان؛ از 31 تا 46% در 
ایتالیا و از 52 تا 57% در متوسط کشورهای عضو OECD شاهد این افزایش هستیم. این موضوع می‌تواند باعث کاهش قابل 

ملاحظه هزینه‌ سازمان‌های تامین‌اجتماعی شود. از این رو، بررسی وضعیت این شاخص در کشور امری ضروری است. 

نمودار 2: 
تفاوت بین ســن بازنشستگی 

زنان و مردان  
مثلث‌هــا نشــان‌دهنده تفاوت 
فعلــی و مربع‌ها نشــان‌دهنده 

برنامه کشورها است. 

کاهش تفاوت سن بازنشستگی سن مردان و زنان
نکته دیگر در زمینه کاهش هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی کاهش تفاوت سن بازنشستگی مردان و زنان است. بنا بر 
این گزارش با توجه به نزدیک بودن شاخص امید به زندگی در زنان و مردان، می‌بایست سن بازنشستگی زنان و مردان نیز 

باید نزدیک به هم و متناسب با شاخص امید به زندگی باشد. 

بهره‌مندی از حقوق و مزایای بازنشستگی
در نمودار شماره 5 حداقل ســال‌های اشتغال و یا شــهروندی برای بهره‌مندی از حداقل حقوق و مزایای بازنشستگی در 
کشورهای مختلف نشان داده شده است. مستطیل‌های آبی نیز نشان‌دهنده تعداد سال‌های اشتغال برای بهره‌مند شدن از 
حقوق و مزایای بازنشستگی به طور کامل است. کمترین میزان آن در روسیه )5 سال(، استرالیا )10 سال( و نیوزیلند )10 
‌‌‌سال(، استونی )15 سال(، یونان )15 سال( و شیلی )20 سال( است. بیشترین تعداد سال‌های اشتغال جهت بهره‌مندی از 
حداکثر مزایای بازنشستگی متعلق به ایرلند )43 سال(، سوئد، نروژ، هلند، لوکزامبورگ، ژاپن، ایسلند، دانمارک، فنلاند و 

کانادا )40 سال( است. 

نمودار 5: 
حداقل ســال‌های اشــتغال یا 
شــهروندی بــرای بهره‌مندی 

مزایای بازنشستگی
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افزایش نرخ اشتغال در گروه‌های سنی 
بالای 55 یکی از اهداف جدی صندوق‌های 
بازنشستگی است. هدف دیگر، تلاش برای 
نزدیک‌کردن سن بازنشستگی موثر و سن 
بازنشستگی رسمی است

جدول 1: 
از  تکمیلــی  ــای  حمایت‌ه
بازنشســتگان در کشــورهای 

OECD

نمودار 6: 
ارتبــاط بین خالــص دریافتی 
بازنشســتگان و سطح فقر برای 

گروه سنی بالای 65 سال

حمایت غیرمستقیم از بازنشستگان
با توجه به جدول شــماره 1، در کشورهای عضو OECD ســه شیوه‌ حمایتی غیرمســتقیم )پرداخت‌های غیرنقدی( از 
بازنشستگان وجود دارد که شامل: 1( کمک‌هزینه مسکن و انرژی، 2( مراقبت‌های درمانی و 3( حمایت‌های اجتماعی است. 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
با توجه به تجربه جهانی سیاست‌های زیر باید موردتوجه قرارگیرد: 1. افزایش سن بازنشستگی )متناسب با افزایش شاخص امید به زندگی(. 2. تلاش برای نزدیک‌کردن 
سن بازنشستگی موثر و سن بازنشستگی رسمی 3. بازنگری در نحوه محاسبه منافع بازنشستگی از طریق درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم )کمک هزینه درمان، انرژی، 

مسکن و خدمات اجتماعی( 4. افزایش نرخ اشتغال در گروه‌های سنی بالای 55 سال 5. کاهش نرخ فقر در گروه‌های سنی بالای 55 سال

سطح درآمدی بازنشستگان و نرخ فقر
یکی از شاخص‌های مهم که می‌بایست مورد توجه سیاستگذاران تامین‌اجتماعی قرار گیرد سطح درآمدهای بازنشستگان 
و نرخ فقر در گروه‌های سنی بالای 55 سال است. با توجه به نمودار شماره 6 این نرخ در اکثر کشورهای عضو OECD کمتر 
از 10 درصد است. در کشور کره 50 درصد، اســترالیا و مکزیک بالای 30 درصد و در آمریکا و شیلی بیش از 20 درصد 
است. کمترین نرخ متعلق به کشورهای لوکزامبورگ، نروژ، ایســلند، فرانسه و جمهوری چک است که نرخ فقر در این 

گروه سنی کمتر از 5 درصد است. 
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پوپولیسم یا سیاست‌های عوام‌گرایانه به سیاست‌هایی گفته 
می‌شود که با رویکرد کوتاه‌مدت یا کوته‌نگرانه برای جلب آرای 
مردم در سیاست ترویج می‌شوند. پوپولیسم در جهان فعلی 
چند ویژگی دارد. نخســت آنکه منافع کوتاه‌مدت را بر منافع 
بلند‌مدت ترجیح می‌دهد. دوم آنکه منافع خاص را بر منافع 
ملی ترجیح می‌دهد. به عبارت دیگر، افــق آن عمدتا کوتاه 

است و آینده را به گروگان می‌گیرد. 
سوم، پوپولیسم در بیشــتر موارد، از مشکلات و بحران‌های 
موجود در یک جامعه مانند نرخ بالای بیکاری، نرخ بالای فقر 
و نابرابری‌های موجود، یا یک رویداد خاص سوءاستفاده کرده 
و سعی می‌کند با تحریک و تهییج احساسات و عواطف مردم 
به صورت قومی و منطقه‌ای دســت به بهره‌برداری سیاسی 
بزند. این وقایع دامنه وسیعی دارد. از واقعه‌ای تلخ مثل سیل و 
زلزله گرفته تا یک تصادف می‌تواند دستاویزی برای پوپولیسم 
باشد. پوپولیسم از این رویدادها فرصت‌طلبانه بهره می‌گیرد 

و سوار آن می‌شود. 
پوپولیسم در غالب کشورها حتی در کشورهای توسعه‌یافته 
نیز وجــود دارد. با این حال در کشــورهای توســعه‌یافته و 
مبتنی بر نظــام و دولت‌هــای حزبی، رفتار پوپولیســتی و 

مردم‌فریبانه کمتر است. کشورهای 
در حال توســعه عمومــا دارای دو 
مشخصه مهم هســتند که امکان 

رویش پوپولیسم در آن‌ها را بیشــتر می‌کند: نخست، فقدان 
نظام‌های حزبــی و در نتیجه فقدان پاســخگویی حزبی در 
قبال سیاســت‌ها و عملکردهای دولت. دوم، عدم وابستگی 
دولت به طبقات اجتماعی. ایــن دو خصیصه در  کنار عوامل 
دیگری همچون نظــام محدود رســانه‌‌ای و ســطح پایین 
گفت‌وگوی اجتماعی، فقدان شکل‌گیری جامعه فراگیر برای 
بررسی شــعارها و وعده‌ها و فقدان پاســخگویی و شفافیت، 

درحال توســعه موجــب می‌شــود در کشــورهای 
ا پوپولیســم رواج بیشــتری داشته  ـ ـ م باشــد. ا
ص تاکید می‌کنم که مســاله پوپولیسم  ختصا ا

ما به کشــورهای در حال توسعه ندارد. 
در همین دهه اخیــر نمونه‌های بارزی 

از پوپولیســم را در برخــی از کشــورهای 
توسعه‌یافته مثل برلوسکونی در ایتالیا، ترامپ در 

آمریکا و سارکوزی در فرانسه دیده‌ایم. 
در کشورهای توســعه‌یافته شــعارهای دولت برای توسعه 
خدمات عمومــی و ارتقای ســطح رفــاه، معمــولا باید با  
پاسخگویی به این سوال همراه شود که منابع مالی آنها از کجا 
تامین خواهد شد. برای مثال در دوره قبلی ریاست‌جمهوری 

آمریکا و در رقابت میان اوباما و میت رامنی، بســیاری از 
افراد وعده‌های اوباما را پوپولیســتی ارزیابی می‌کردند 
اما اوباما در قبال منابع مالی این وعده‌ها، پاســخ‌های 
روشنی ارائه داد و انگ پوپولیسم را از خود زدود. 
در کشــورهای توســعه‌یافته هزینــه طرح‌های 

پوپولیســتی خیلی زود در قالــب نرخ‌های بالای 

حجت الله  میرزایی

معاون اقتصادی وزارت 
تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی

پرونده

قلمرو‌رفاه



مالیات آشــکار می‌شــود و مردم نســبت به هزینه‌هایی که 
داده‌اند، آگاه می‌شوند. 

اما در کشــورهای در حال توسعه مثل کشــور ما که عمدتا 
اقتصادهای نفتی دارند و منابع مالی دولت نه وابسته به مالیات 
بلکه وابسته به منابع مستقل دیگری مثل نفت و گاز و دیگر 
منابع اســت، دولت‌ها این توانایی را دارند تا با اتکا به منابع 
نفتی به‌خصوص در دوره‌های غلیان یا فوران این درآمدهای 
مســتقل، وعده‌هایی بدهند. در نتیجه مردم در کوتاه‌مدت 
هزینه‌ای را بابت رأی به پوپولیسم متحمل نمی‌شوند اما در 
دوره‌ای طولانی‌تر مثلا یکی دو ســال بعد، هزینه این شکل 
از سیاســت در قالب نرخ بالای تورم و بیکاری و غیره آشکار 
می‌شــود. اما این دولت‌های پوپولیستی 

ینه‌ها بازهــم می‌تواننــد ایــن  هز
را نیز با روش‌ها یا وعده‌های 
دیگری مثل واردات گسترده 
پوشش دهند و مخفی کنند. 
در تجربه خود ما، یکی از بدترین 
انواع پوپولیسم در دولت‌های نهم و 

دهم به وضوح خود را نشان داد. 

پادزهر
در مقابل سیاست‌های پوپولیستی، سیاست‌های رفاهی 
قرار می‌گیرند. سیاســت‌های رفاهی بــه عنوان مغز یا 
گوهر توسعه، اساسا سیاســت‌هایی بلندمدت هستند. 
سیاســت‌های رفاهی نه بــر اســاس هدفگذاری‌های 

کوتاه‌مدت و نه بر اســاس منافع گروهی خاص بلکه براساس 
برنامه‌های بلندمدت و منافع ملی فراگیر اعمال می‌شــوند. 
رفاه در سیاســت‌‌های رفاهی نه به صورت موقت و باسمه‌ای 
و لرزان بلکه به‌شــکل بلندمدت و توســعه‌ای درنظر گرفته 
می‌شــود. بنابراین اساسا سیاســتگذاری رفاه قابل تفکیک 
از سیاستگذاری توسعه نیســت و نباید باشد. رفاه، محصول 
توسعه اســت. توســعه رفاه‌گرا یعنی رشــد اقتصادی بالا و 
بلندمدت، باید با تکیه بر منابع درونی باشد و عوارض و عواقب 
رشد اقتصادی باید با سیاست‌های دموکراتیک اجتماعی به 
صورت فراگیر توزیع شــود. بنابراین تحقق رفاه در بلندمدت 
محصول ارتقــای درآمد ســرانه در میان همه کشــورها با 
تحقق عدالت نسبی اســت. سیاســت‌های رفاهی و اجرای 
آن هم مستلزم آگاهی ســطح بالا و هم مشارکت شهروندان 
در نهادهای اجتماعی اســت. جز این شــکل دیگری از رفاه 
ممکن نیســت و اگر هم ممکن باشد، رفاهی 
شبیه کشورهای عربی خواهد بود که در 

بلندمدت قابل تداوم نیست.
بنابراین در وضعیت کنونی ما دو راهکار 
می‌تواند مانع پیروزی و سلطه پوپولیسم 

نبرد علیه پوپولیسم
جهــت مقابله با سیاســت‌های 
پوپولیســتی، هم دولت‌ها و هم 
جامعه مدنی بایــد در کنار هم 
قرار گیرند. البته نقش دولت‌ها 
برای حفاظــت از جامعه مدنی 

کلیدی است

چگونه پوپولیسم 
در  جامعه به راه 
می افتد و چطور 

می‌توان با آن 
مقابله کرد؟



در مقابل پوپولیسم، سیاست‌های 
رفاهی قرار دارند. سیاست‌های 
رفاهی به عنوان مغز یا گوهر توسعه، 
سیاست‌هایی بلندمدت، براساس 
منافع ملی فراگیر اعمال می‌شوند

شود. اول، کمک به شکل‌گیری گفتگوی فراگیر اجتماعی 
است. در این زمینه رسانه‌ها و احزاب و جامعه مدنی نقش 
اساسی و محوری دارند. دوم، سیاست‌های رفاهی بلندمدت 
می‌تواند مانع شکل‌گیری بحران‌هایی از قبیل فقر و بیکاری 
گســترده  و همچنین مانع از تاثیر حوادث بر افکار و آرای 
مردم شود. حوادث در همه کشــورها وجود دارد ولی در 
کشور ما دفعات و تنوع این حوادث اجتماعی ممکن است 
بیشــتر باشــد. آنچه می‌تواند تاثیر این حوادث را کاهش 
دهد و مانع از آن شــود که موج‌ســواران یا پوپولیست‌ها 
سوار این حوادث شوند، برخورداری از نظام‌های قدرتمند 
تامین‌اجتماعی و مدیریت بحران است. یعنی هم نظام‌های 
تامین‌اجتماعی باید وجود داشته باشند تا در زمان حوادث، 
هزینه‌هــای درمان مردم را تامین کننــد و هم  نظام‌های 
پوشش ریسک و بیمه‌ای قدرتمند که بتوانند آسیب‌های 
ناشــی از بلایای طبیعی را کاهش دهند و مانع آن شوند 
که مردم زیان‌دیده به ســربازان پوپولیست‌ها بدل شوند. 
مهمتریــن کاری که دولت‌ها در کوتاه‌مــدت و بلند‌مدت 
باید مدنظر قرار دهند، افزایش کارآمدی و تقویت این دو 
نظام است. صرف وجود دفترچه بیمه برای تامین‌اجتماعی 
کافی نیســت. در کنار اینها پیدایــش گفتگوی فراگیر 
اجتماعی در جامعه مدنی نیز بسیار مهم است؛ چون 
هم دولت‌ها را پاسخگو می‌کند و هم به اطلاع‌رسانی 

درست و به موقع به مردم کمک می‌کند. 
در ۱۵ ســال اخیــر ما هرچــه جلوتــر آمده‌ایم، برد 
سیاســت‌های پوپولیســتی کمتر شده اســت، منتها 
به شــرط اینکه سیاست‌های توســعه و رفاه بلندمدت 
کارآمدتر شود. در بسیاری از موارد، صرفا ناآگاهی نیست 
که به پوپولیســم دامن می‌زند بلکه ناچاری مردم 
مهمتر اســت. یعنی مردم در عیــن آگاهی به 
عواقب مخرب این سیاست‌ها، ممکن است از 
سر ناچاری به این سیاست‌ها رضایت دهند. 
جهت مقابله با سیاســت‌های پوپولیستی، 
هم دولت‌هــا و هم جامعه مدنــی باید در 
کنار هم قرار گیرنــد. البته نقش دولت‌ها 
برای حفاظــت از جامعــه مدنی کلیدی 
است. به خاطر دارم در زمان تودیع یکی 
از چهره‌های تاثیرگــذار فرهنگی گفتم 
یکی از دســتاوردهای مهم ایشان این 
بود که جامعه مدنی را در دانشــگاه‌ها 
توســعه داد. کســانی در آن جلسه به 
من اعتراض کردند کــه جامعه مدنی 

»دولت‌ساخته« که فایده ندارد. در جواب گفتم که شما تجربه 
ندارید اما دیده‌ایم که دولت‌ها چگونه می‌توانند جامعه مدنی 
را دچار قبض و بسط کنند. دولت‌ها هم می‌توانند تسهیل‌گر 
توسعه جامعه مدنی باشند و هم می‌توانند آن را سرکوب کنند. 
بنابراین، نقش دولت‌ها بسیار مهم و کلیدی است. در جوامعی 
مانند کشــور ما، دولت‌ها هســتند که با نظام صدور مجوز و 
نظارت‌ها، حمایت‌های غیرمستقیم و ســعه‌صدر می‌توانند 
مسیرهایی را باز کنند و به بسط و توسعه جامعه مدنی کمک 
کنند. ما هردو نــوع مواجهه تقویت‌کننــده و منزوی‌کننده 
جامعه مدنی را در دولت اصلاحــات و دولت بعد از آن تجربه 

کرده‌ایم.

کارنامه دولت یازدهم در زمینه سیاست‌های رفاهی
دولت یازدهم زمانــی کارش را آغاز کرد کــه هم بنیان‌های 
سیاستگذاری توســعه از بین رفته و بنیان‌های جامعه مدنی 
شدیدا تضعیف شــده بود. بنابراین دولت یازدهم کار بسیار 
دشــواری در پیش رو داشــت. در آغاز کار دولت یازدهم و 
پیش از سال 92، تحلیل‌های اقتصاددانان و جامعه‌شناسان 
نشان می‌داد دست‌کم چهار سال نیاز است تا ما به نقطه صفر 
برنامه‌ریزی توسعه برسیم؛ تجربه نشان داد که چنین تحلیلی 
درست بود. یعنی در خیلی موارد ما نتوانستیم به نقطه صفر 
هم برسیم؛ چراکه بازسازی نظام تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی 
دولت کار بسیار سختی است. هنوز هم ما نسبت به سال ۸۴  از 
حیث سرمایه انسانی و نظام مدیریت و فضای نهادی و سلامت 

اداری خیلی عقب هستیم. 
سیاســتگذاری رفــاه که بــا قانون »نظــام جامــع رفاه و 
تامین‌اجتماعی« در دولت اصلاحات به بلوغ رســیده بود و 
همچنین ساختار جدید سیاستگذاری رفاه یعنی وزارت رفاه، 
در دولت نهم و دهم از بین رفت. صندوق‌های بازنشســتگی 
که منبع اصلی تاثیرگذاری در حوزه رفــاه بود، با اضمحلال 
بسیار بزرگی مواجه شد و در آستانه ورشکستگی قرار گرفت. 
کار بزرگی که دولت در چهارســال گذشــته توانست انجام 
دهد این بود که برای بخش‌های بزرگی از جامعه، سطح رفاه 
حفظ شــود و برای بخش‌های پایینی جامعه نیز اجازه ندهد 
وضع آنها از بدتر از وضع فعلی شــود و رفاه آنها را ارتقا دهد. 
برای مثال دولت طرح تحول نظام سلامت و ایجاد سامانه‌ها 
و بانک‌هــای اطلاعاتی که وضعیت گروه‌های آســیب‌پذیر و 
حاشــیه‌ای از قبیل کودکان محــروم از تحصیل، معلولان و 
مســتمری‌بگیران را به خوبی ارزیابی و آنها را حمایت کند، 
اجرا کرد. این سیاست‌ها در گام‌های نخست خود قرار دارد و 

امیدواریم تداوم یابد.
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بزرگ کرده به آن حمله می‌کند، اما نتیجه این حمله بسترسازی برای 
بروز پوپولیسم است. 

در ایران بعد‌ از انقلاب، د‌ولت‌ســپاری د‌ر جامعه به وجود‌ آمد‌. این نیز 
نوعی پوپولیسم است. البته د‌ر ســال‌های اول بعد‌ از انقلاب این نوع 
د‌ولت‌سپاری بسیار دموکراتیک بود اما بعد از جنگ در مقطعی شاهد 
آن بودیم که بســیاری از دســتاوردهای رفاهی از مردم گرفته شد و 
بازارسپاری بدون برنامه و لجام‌گسیخته رواج پیدا کرد. این بازار‌سپاری 
نسبت به د‌ولت‌سپاری عواقب بدتری داشت‌. چون د‌ولت‌سپاری یک نوع 
مشارکت د‌موکراتیک د‌ر ذاتش وجود‌ د‌اشت. هرچند بعدها د‌ولت‌سپاری 
پوپولیستی که د‌ر همه بخش‌ها صورت گرفت مانند‌ مسکن مهر، کاملا 
بیرون از قواعد‌ برنامه بود‌. این نوع د‌ولت‌سپاری پوپولیستی وحشتناک 

است و اقتصاد‌ ایران را د‌چار بحران‌های فراوانی کرد‌ه است. 
در ایــران بعد از جنگ به اســم کوچک‌ســازی دولت بســیاری از 
دســتاوردهای رفاهی مردم از آنان گرفته شــد و بدون برنامه جامع 
رفاهی به صورت لجام‌گسیخته به ســمت اقتصاد بازار رفتیم. نتیجه 
این شد بخشی از مردم جامعه که شاهد نابرابری بودند، رفاه نداشتند 
و ناامید شده بودند به پوپولیسم روی آوردند. این پوپولیسم در بستر 
نئولیبرالیسم رشــد کرد. البته این پوپولیســم برخلاف مشابه‌های 
خارجی‌اش حتی نتوانست شعارها و ادعاهای خود را محقق کند. مثلا 
در حوزه مسکن، شاهد بودیم طرح‌های مختلف از جمله مسکن مهر 
نه‌تنها مشکل مردم فقیر را حل نکرد که بر مشکلات آنان افزود. اما در 
این بین راه‌حل مقابله با این پوپولیسم ارائه برنامه‌های رفاهی درستی 
به جامعه است، نه اینکه فکر کنیم با بازارسپاری همه چیز حل می‌شود. 
متاسفانه رویکرد مســلط در ایران هم‌اکنون نگاه بازارسپارانه است. 
بســیاری از اقتصاددانان ایران گویی نمی‌خواهند ببینند که اقتصاد 
بسیار پیچیده‌تر از بازارسپاری است. در واقع اقتصاد با دو نوع عقلانیت 
اداره می‌شود و رشــد پایدار دارد: عقلانیت بازار و عقلانیت برنامه. در 
ایران این دو نوع عقلانیت مورد نیاز جدی است. در مقابل این دو واژه، 

بازار ایدئولوژیک و برنامه ایدئولوژیک اســت که هر دو بر اقتصاد 
ایران حاکم اســت. برنامه ایدئولوژیک برنامه آمرانه‌ای است 
که قواعد اقتصــادی را در تخصیص منابع رعایت نمی‌کند. 
بازار ایدئولوژیک نیز در دوران ریگان و بوش حاکم بود که به 
بحران جهانی اقتصاد منتهی شد و هنوز از آن خارج نشده‌ایم. 

در ایران ملغمه‌ای از این دو بر اقتصاد حاکم است. این بازار در 
ایران به این شکل است که دولت دست خود را از 

همه چیز در اقتصاد می‌شوید و ساده‌انگارانه 
تصور می‌کند بازارسپاری زمین، انسان و... 
راه‌حل مشکل است. این برنامه در ایران 
خود را در قالب طرح‌هایی مانند مسکن 
مهر نشــان می‌دهد کــه در خدمت 

پوپولیسم 

رفاه اجتماعی و پوپولیسم هر دو از مفاهیم دوران مدرن هستند. رفاه 
به معنای متداول کنونی‌اش در اوایل قرن بیستم به وجود آمد و رفاه به 
عنوان یک حق اجتماعی به رسمیت شناخته شد. رفاه از شاخص‌هایی 
همچون حق آموزش، کار، حق بیمه، بازنشستگی و عدالت اجتماعی 
تشکیل شده است. این شاخص‌ها قبل از آن که وارد علم اقتصاد شوند، 
توسط جنبش‌های کارگری و مدنی در جامعه مدنی مطرح و بعد‌ها به 
دولت‌ها تحمیل شد. در واقع این فشار اجتماعی بود که دولت‌ها را وادار 
کرد که به مقوله رفاه توجه کنند. در اوایل قرن بیستم انقلاب فناوری 
و تغییر سازمان تولید، سرمایه‌داری را وارد دوران تازه‌ای کرد. در این 
دوران سود اقتصادی بیشتر شد. تولیدات بیشتر شدند، صنعتی‌سازی 

رواج یافت و به تبع آن، طبقه کارگر وسیع شکل گرفت. 
این کارگران برای رفاه بیشتر تلاش می‌کردند. بنابراین جنبش‌های 
بزرگ اجتماعی شکل گرفت که دولت‌ها را مجبور کرد به رفاه اجتماعی 
تن دهند. اما نقطه عطف در دهه ۱۹٣۰ رخ داد؛ زمانی که بحران جهانی 
اقتصادی ســرمایه‌داری را فرا گرفت. در چنین شرایطی بحث‌های 
مهمی رخ داد که در نهایت به دولت کینزی یا دولت رفاهی منتهی شد. 
دولت‌های رفاه به این نتیجه رسیدند که بازار را نباید به حال خود رها 
کرد. بازار نهادی نیست که خود به خود سازمان یابد، در نتیجه باید با 
برنامه‌ریزی جلو رفت. کم‌کم برنامه‌های رفاهی جایگزین اقتصاد بازار 
لجام‌گسیخته شد. ابتدای قرن بیستم زمانی که دولت رفاه به وجود 
آمد، کل هزینه‌های اجتماعی دولت‌های پیشرفته صنعتی آن زمان 
به 10 درصد تولید ناخالص‌شان هم نمی‌رسید. اما تا نیمه دهه ۱۹۷۰ 
به حدود پنجاه درصد رسید. پس از مدتی ضدحمله علیه دولت رفاه 
به وسیله نئولیبرالیسم اقتصادی صورت گرفت. در اینجا دستاوردهای 
دولت رفاهی از بین رفت. صحنه اصلی نبرد نئولیبرال‌ها از کشورهای 
آمریکای جنوبی و کودتاهای آنجا شــروع شد؛ کشورهایی که در آن 
بستر پوپولیسم هم وجود داشته اســت. پس از یک طرف شاهد بروز 
پوپولیسم بودیم، از طرف دیگر سیاست‌های نئولیبرالی در آمریکای 
جنوبی به عنوان یک آزمایشگاه مطرح شد. نئولیبرالیسم دوباره دست 
به خودسامانی بازار در مقابل اقتصاد کینزی و دولت‌های رفاهی زد. 
نئولیبرالیسم موجب از بین رفتن بســیاری از دستاورد‌های رفاهی 
دولت‌های قبلی شد و زمینه را برای بروز انواع مختلف پوپولیسم فراهم 
آورد. در نبود یک دولت رفاه، بســتر لازم برای بروز پوپولیسم شکل 
می‌گیرد. وقتی رفاه اجتماعی ضربه می‌خــورد و برنامه‌های رفاهی 
درســت و علمی وجود ندارد، پوپولیسم رشد می‌کند. مردم خسته و 
ناامید به سمت پوپولیسم گرایش پیدا می‌کنند. در حالی که نئولیبرال‌ها 
می‌خواهند دســتاوردهای دولت‌های رفاه را پــس بگیرند، مردم و 
جنبش‌های مدنی در مقابل از این دستاوردها دفاع می‌کنند. به همین 
دلیل هر روز شاهد بروز واکنش‌های پوپولیستی هستیم. این پوپولیسم 
در بستری رشد کرده که دولت‌های رفاهی شکست خورده‌اند. در واقع 
نئولیبرالیسم با بیان اینکه دولت رفاه شهروندان را منفعل و دولت را 

کمال اطهاری

پژوهشگر اقتصادی

نئولیبرالیسم 
بسترساز پوپولیسم

 نئولیبرالیسم موجب از بین 
رفتن بسیاری از دستاورد‌های 
رفاهی شد و زمینه را برای بروز 

انواع پوپولیسم فراهم آورد
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اقتصاد ایران مشکلات فراوانی دارد. رفاه اجتماعی نیز در یک اقتصاد 
بیمار نمی‌تواند محقق شود. متاسفانه از دولت نهم و دهم، برخی از 
عملکرد‌ها این بیماری را تشدید کرده است. پرداخت یارانه به صورت 
نقدی، آن هم به همه شهروندان یکی از دلایل تشدید این بیماری بود. 
همین امر موجب شد پایه‌های رفاه سست شود. باید بدانیم اجرای 
طرح هدفمندی یارانه‌ها در دولت گذشته کلید خورد. این طرح با 
هدف توزیع عادلانه ثروت به تصویب رسیده بود، اما در اجرا، دولت 
گذشته عملا آن را تبدیل به طرحی پوپولیستی کرد، چراکه پرداخت 
یارانه نقدی به همه شهروندان نه‌تنها باعث توزیع عادلانه ثروت نشد، 
در عوض مشکلات عمده‌ای را هم به وجود آورد. رفتارهای اقتصادی 
پوپولیســتی دولت قبلی که فرهنگ دریافت صدقه را ترویج ‌کرد، 
نتوانست فاصله طبقاتی را کاهش دهد و بیماری اقتصاد ایران را بیشتر 
کرد. رفاه اجتماعی و اقتصادی نیز در دوران دولت‌های نهم و دهم به 
طور بسیار جدی نابود شد. از سوی دیگر، رفتارهای پوپولیستی آن 
دولت‌ها، موجب حیف و میل پول‌ها شد. دولت در طرح یارانه‌های 
نقدی ملزم به پرداخت میلیارد‌ها تومان پول نقد در هر ماه شد. شاید 
این رقــم در دولت قبل به دلیل وجود درآمد‌های افســانه‌ای نفت 
ناچیز جلوه می‌کرد و دولت قبل با اتکا بــه این درآمد‌های نجومی 
می‌توانســت به راحتی از پس پرداخت یارانه‌های نقدی برآید، اما 
برآمدن دولت یازدهم مقارن با کاهش بی‌ســابقه درآمد‌های نفتی 
بود. با این حال، برخی از افراد و طیف‌ها هنوز شعارهای پوپولیستی 
همچون افزایش یارانه نقدی می‌دهند. این یک شــعبده است که 
مردم دیگر به آن توجه نمی‌کنند. چون نتایج فاجعه‌بار آن را 
دیده‌اند. دوره شعار‌های پوپولیستی به سر آمده است. در واقع 
پرداخت یارانه به شکل فعلی، بلایی بود که هنوز کشور دچار 
آن است. نمی‌دانیم با آن چه کنیم ولی مسلم است که مردم 
دیگر فریب این تبلیغات و جوسازی‌ها را نخواهند خورد. این 
افراد فکر می‌کنند که می‌توانند مانند چند سال قبل، مردم را با 
شعار و پروپاگاندا فریب دهند اما دوران این کارها به سر 
آمده است. امروز برای نیل به رفاه اجتماعی باید 
ابتدا رشد اقتصادی مناسب داشته باشیم. 
در این زمینه به نظر مــن، دولت یازدهم 
در حوزه رشد اقتصاد عملکرد مناسبی 
داشــته و کارنامه موفقی از خود به جا 
گذاشته است. باید در نظر گرفت که 
هنوز هزاران مشکل اقتصادی به جا 
مانده از دولت قبل وجــود دارد، اما 
دولت یازدهم در چهار سالی که زمامدار 
امور بوده، توانســته تورم لجام‌گســیخته را 
کنترل و حتی در سال گذشته تورم را تک‌رقمی 
کند. رشــد اقتصادی نیز در سال گذشته بسیار 

مطلوب بوده و برخی گزارش‌ها حکایت از دورقمی شدن آن دارد. 
با وجود این، رکود همچنان در برخی بخش‌ها وجود دارد و بیکاری 
به دلیل افزایش ورود به بازار کار بیشتر شده است. اما همین رشد و 

کنترل تورم می‌تواند به نفع رفاه مردم باشد. 
از سوی دیگر، در دولت نهم و دهم، کشور در جذب سرمایه‌گذاری 
خارجی و رشد اقتصادی سقوطی بی‌سابقه را تجربه کرد. تحریم‌های 
بین‌المللی، سیاســت‌های نادرســت مالی و پولی دولت پیشین، 
وجود فساد برخی از افراد مسئول در نهادهای اداری و مالی کشور 
و کشــمکش‌های سیاســی به‌ویژه میان مجلــس و دولت دهم، 
ثبات سیاســی و اقتصادی را تضعیف کرد و موجب کاهش جذب 
ســرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان شــد. بعد از روی کارآمدن 
دولت یازدهم و فاصله گرفتن این دولت با گفتمان پوپولیســتی و 
رفع مساله هسته‌ای و خصوصا برجام، ســرمایه‌گذاران اروپایی و 
آسیایی بار دیگر برای حضور در کشــورمان اعلام آمادگی کردند. 
با وجود اینکه دولت یازدهم در یک فضای سخت اقتصادی سکان 
اداره کشور را به دست گرفت، توانست از رشد افسارگیسخته تورم 
جلوگیری کند. اما چون مراودات اقتصادی ایران با کشورهای دیگر 
رونق نداشت، در نتیجه رکود نیز نفس اقتصاد کشور را گرفت. از این 
جهت مهم‌ترین کار روحانی در این چهار سال به ثمر رساندن برجام 
بود. با این حال عمق فاجعه بسیار است. وضعیت به قدری خراب بود 
که با تمام این اقدامات صورت گرفته در چهار ســال گذشته، هنوز 
مشکلات بسیاری پابرجاست، هرچند تمام کارشناسان اذعان دارند 
که شرایط ما نسبت به چهار ســال قبل تغییر زیادی داشته است. 
با این همه، متوسط رشــد اقتصادی دولت دوم روحانی بین 5 تا 6 
درصد اســت. دولت قبل به خاطر رویکرد پوپولیستی‌اش در حوزه 
زیرساخت‌های تولید، به کارهای مسکن‌وار و زودگذر پرداخت که در 
میان مدت به ضرر مردم تمام شد. طرح‌هایی که با شعارهای دهان 
پرکن پوپولیستی اجرا شدند، بلای جان اقتصاد شد. موضوع مسکن 
مهر نمونه بارز آن است. همین رفتارهای پوپولیستی موجب شد که 
دولت یازدهم تمرکزش را روی بازسازی زیرساخت‌ها بگذارد.  اکنون 
اقتصاد ریاضتی پس از دوره‌ای که بی‌انضباطی گسترده مالی صورت 
گرفت، پدید آمده است. این سیاست به ویژه زمانی آغاز می‌شود که 
دولت‌های قبلی، هزینه بودجه‌های جاری خود را افزایش داده‌اند. آنها 
دولت‌هایی هستند که بر اثر شعارهای پوپولیستی روی کار آمدند و با 
اتخاذ سیاست‌های موقتی زودگذر سعی دارند آرای مردم را به سمت 
خود جلب کنند. این دولت‌ها شاید در کوتاه‌مدت موفق شوند اما در 
طولانی‌مدت ناهنجاری‌های سنگینی برجای می‌گذارند. پوپولیسم 
امتحانش را در اقتصاد ایران پس داده و دیگر کارایی ندارد. امتحان 
پوپولیسم اقتصادی هم فقط در دولت قبل اتفاق افتاد. در دولت‌های 
سازندگی و اصلاحات و دولت تدبیر و امید، این گفتمان در حوزهای 

مختلف و به خصوص اقتصاد جایی نداشته و ندارد.

سعید لیلاز

 استاد تاریخ دانشگاه 
شهید بهشتی

مرضی
 به نام پوپولیسم

رفتارهای اقتصادی‌پوپولیستی 
دولت قبلی که فرهنگ دریافت 
صدقه را ترویج ‌کرد، نتوانست 
فاصله طبقاتی را کاهش دهد
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پرونده قلمرو‌رفاه



فرشاد مومنی در سال ۸۴ دولت نهم بر سر کار آمد و عده‌ای با استفاده از واژه 
پوپولیست سعی کردند رفتار دولت وقت را توضیح دهند اما به 
نظرم واقعا این واژه برای توضیح تمام رفتارهای آن دولت چندان 
گویا نبود. در رفتارهای دولت نهم و دهم رگه‌هایی از پوپولیسم 
کاملا مشهود بود؛ اما فقط این مســاله اثرگذار نبود. پوپولیسم 
اشکال مختلفی دارد حتی در برخی مواقع عملکرد مثبتی داشته 
است. اما آن چیزی که در دولت مذکور رخ داد بیشتر هرج‌و‌مرج 
اقتصادی بود. در نهایت هم به رفاه عمومی مردم خصوصا طبقات 

فرودست ضربه زد. 
اوایــل روی کارآمدن بســیاری به این دولــت می‌گفتند که 
پوپولیست اســت. البته من همان زمان نیز با این عنوان که 
دولت را »پوپولیســت« بنامیم مخالف بــودم. دلیل من هم 
آن بود کــه بالاخره »پوپولیســم« تعریف و تاریــخ دارد. در 
دهه‌هــای ١٩٧٠ و ٨٠ که در آمریکای لاتین پوپولیســت‌ها 
سر کار آمدند، سیاست‌های پوپولیســتی مبنا و منطق خود 
و دســتاوردهای خاص خودش را داشــت. نقدهای مشخص 
خود را هم داشــت. اما در رفتار دولت نهم و دهم، ما آنقدر به 
هم‌ریختگی و بی‌ضابطگی می‌بینیم کــه هیچ منطقی برای 
توضیح آن نمی‌توانیم پیدا کنیم. واقعا یک شــلختگی عظیم 
در آن زمان شاهد بودیم. به همین خاطر نمی‌توان به راحتی 
برای عملکرد این دولت نامگذاری کرد. در کنارش واقعا هرگز 
نمی‌توان ادعای عدالت‌طلبی آنان را باور کرد. نتایج عملکرد 
آنان منجر به فسادهای اقتصای عظیمی ‌شد که ادعاهای آنان 

را غیرقابل باور می‌کند. 
آنان ادعا می‌کردند که می‌خواهند به عدالت اهمیت دهند اما 
از همان اولین ماه‌های آغاز به کار دولت مشخص شد که هیچ 
تعریفی از عدالت و رفاه اجتماعی ندارند. به طور مشــخص هم 
وقتی لایحه بودجه ١٣٨٥ به مجلس ارائه شــد از منظر مبانی 
توســعه عادلانه مشــخص شــد هیچ رویکردی برای عدالت 
اجتماعی و رفاه ندارند. زمانی که دولتی مدعی عدالت اســت و 
از عدالت دم می‌زند اما به هیچ‌یک از اقتضائات توجه نمی‌کند، 
تنها عدالت را قربانی می‌کند؛ همان کاری که دولت قبلی کرد. 
شعارهای دهان پرکن می‌داد اما عملا برضد عدالت و رفاه عمل 
کرد. ریشه‌های پوپولیســم در ایران البته به معنای منفی آن 
یعنی عوام‌فریبی نبودن برنامه‌ریزی درست است. اغلب رفتار 
سیاسیون نباید برای جلب رضایت روزمره مردم طراحی می‌شود 
و برنامه‌ریزی بلندمدت و راهبردی جــای خود را به رفتارهای 

پوپولیستی با هدف فریب افکار عمومی بدهد. 
رفتارهای پوپولیستی ممکن است در کوتاه‌مدت مرهمی برای 
دردهای جامعه باشــد اما در بلندمدت می‌تواند منجر به بروز 
بحران‌های عظیم سیاسی، اجتماعی، فشارها و نگرانی‌های مکرر 

در زندگی اجتماعی و... شود؛ همین مواردی که در دوران قبلی 
هم شاهد بودیم. در دولت قبل رفتارهای عوام‌فریبانه در نهایت 
منجر به درهم‌شکســتگی اقتصادی کل کشور شد و وضعیت 
رفاهی مردم را بدتر هم کرد. از طرف دیگر وابستگی اقتصادی به 
خارج را هم افزایش داد. ما در آن دوران شاهد واردات بی‌‌رویه 
بودیم. کمر اقتصاد داخلی و تولید داخلی در دوران احمدی‌نژاد 
شکسته شد. بر این اساس وابستگی به ارز حاصل از نفت برای 
هر یک واحد تولید ناخالص داخلی در ایــران در آن دوره پنج 
برابر دوره دولت اصلاحات بود و به عبارتی تفاوت 400 درصدی 
با دوره اصلاحات داشت. این در شرایطی بود که ژست و تظاهر، 
زدن مشت محکم به دهان ابرقدرت‌ها بود اما در عمل وابستگی 
ایران به همان که استکبار جهانی می‌خواندند را پنج برابر بیشتر 

کرد. 
البته واقعیت این است که مشــکل اقتصاد ایران یک مشکل 
عمیق و ساختاری هست. برای رسیدن به رفاه ما نیاز به تولید 
داریم. متاسفانه در سال‌های اخیر خصوصا در دولت گذشته 
کمر تولید شکسته شده است. اقتصاد ایران از نظر ساختاری 
و ریشه‌ای تمایلی به تولید ندارد و ساختار نهادی کنونی ایران 
گویی به طور کامل به تولید پشــت کرده است. در حالی که 
یکی از شروط اساسی رســیدن به رفاه اجتماعی فراگیر این 
اســت که تولید صورت گیرد به تبع این تولیــد اقتصاد رو به 

سوی توسعه و شــکوفایی می‌رود و اشتغال ایجاد 
و در نهایت این اشتغال موجب رفاه می‌شود. اما 
سیاست‌های دولت‌های گذشته و کنونی به جای 
تشــویق تولید به نوعی مشوق بخش غیرمولد 
اقتصادی هستند که در نهایت منجر به رفاه هم 
نمی‌شوند. در حالی که دلالان و واردکنندگان 

سودهای میلیاردی می‌برند. کسانی که به سراغ 
فعالیت تولیدی می‌روند بیشتر رنج، 

آسیب و خطر می‌بینند و کمتر 
برخوردار می‌شوند اما آنان که 
به سوی فعالیت‌های غیرمولد 
می‌روند شرایط مطلوبی یافته 
و سود بســیار می‌برند. این‌ها 
همه ریشه‌های اقتصادی این 
است که رفاه در جامعه شکل 
نمی‌گیرد. همین نبــود رفاه 

هر لحظه خطر ایجــاد یک نوع 
پوپولیسم منفی و عوامفریبی در 
لباس‌های تازه در جلوی چشم ما 

قرار می‌دهد. 

اقتصاددان

رفاه تولیدمحور
 یکی از شروط اساسی رسیدن 
به رفــاه اجتماعــی فراگیر این 
اســت که تولید صورت گیرد. 
به تبع این تولیــد اقتصاد رو به 
سوی توسعه و شکوفایی می‌رود 
و اشتغال ایجاد و در نهایت این 

اشتغال موجب رفاه می‌شود.

 عوامفریبی‌
و پوپولیسم منفی

سیاست‌های دولت گذشته 
نه فقط نوعی پوپولیسم منفی 
در معنای عوامفریبی، بلکه 

نوعی هرج‌و‌مرج اقتصادی بود 
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رفاه اجتماعی
پادزهر پوپولیسم 

عدم موفقیت در افزایش 
رفاه اجتماعی خطری است 
که منجر به ظهور دوباره 
پوپولویست‌ها می‌شود 



در چند سال گذشته در فضای سیاسی و گفتمان‌های اقتصادی با 
پدیده پوپولیسم مواجه بوده‌ایم و یکسری برداشت‌های سطحی 
و غیردقیق در این مورد مطرح شــد. از یک طرف مدعیانی بودند 
که به نام عدالت بسیاری از مسایل مرتبط با رفاه اجتماعی مردم 
را قربانی شعارزدگی خود کردند و از طرف دیگر کسانی هم به نام 
مبارزه با این پوپولیست‌ها مفاهیم اصیل عدالت اجتماعی و رفاه را 

زیر سوال بردند. 
در دولت گذشته با وجود شعارهایی که زمینه رفاه اجتماعی داده 
می‌شد چندان عملکرد واقعی برای گسترش رفاه صورت نگرفت. 
همچنین اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير به دليل وجود بحران‌ها، 
تحريم‌های بين‌المللي و فرسايش‌هاي اجتماعي ضعيف‌تر از گذشته 
شد که همین موضوع بحران‌های جدی برای آینده کشور به وجود 
می‌آورد. در شرايط كنوني اغلب مشكلات سياسي و اجتماعي كشور 
در گرو حل شدن مشكلات اقتصادی و رفاهی است و تا زماني كه 
مشكلات اقتصادي به صورت منطقي حل نشود، نمي‌توان نسبت 
به حل مشكلات ساير بخش‌ها اميدوار بود. به طور مثال در آينده 
سالانه حدود كي ميليون نفر وارد بازار كار مي‌شوند كه ۸۴۰ هزار 
نفر از اين افراد تحصيلكرده هستند و بايد براساس تحصيلاتشان 
براي آنها شغل در نظر گرفت. برای این که رفاه واقعی ایجاد شود نیاز 
به یک اقتصاد مولد است که شغل ایجاد کند، اما سوال اصلی این 
است که آیا واقعا ورای تمام شعارهایی که داده می‌شود اقتصاد ما 

ظرفیت ایجاد این همه شغل را دارد؟
 در سال‌های گذشته به جای آن که سرمايه‌هاي اقتصادي در رونق 
توليد اقتصادي كشور به کار گرفته شــود در زمینه خريد زمين، 
سكه، ارز، مسكن و مستغلات و دلالي مصرف شد. از سوي ديگر، 
بخش بزرگي از سرمايه اقتصادي ما صرف خريد كالاهاي مصرفي 
لوكس و وارداتي می‌شود. البته در دولت فعلی هم این روند هر چند 
کند شــد اما هنوز ادامه دارد و به همين دليل خدمات اقتصادي 
كشور به جاي اينكه عمدا در خدمت رونق توليد داخلي باشد بعضا 
در اختيار كالاهاي وارداتي و دلال‌بازي است. در چنین وضعیتی 
نمی‌توان انتظار داشت که رفاه پایداری برای اقشار مختلف مردم 
به وجود آید. اگر شخصی در یک دهه گذشــته پول خود را وارد 
رباخواری کرده باشد 3/5 برابر یک تولید‌کننده داخلی تنها از ناحیه 
تورم سود برده و از این رو می‌بینیم که فعالیت‌های تولیدی مسیر 
پرمخاطره‌ای پیش رو دارند. در کنار ریسک بزرگی که تولید‌کننده 
داخلی از سرمایه‌گذاری در داخل کشــور انجام داده باید هزینه 
مالیات، افزایش قیمت ارز و سیاست‌های واردات را هم به آن اضافه 
کنیم. این در حالی است که فعالیت‌های سوداگرانه هیچکدام از 

این ریسک‌ها را ندارد.
دولت يازدهم در ماه‌هاي اخیر در حال بررســي مشكلات رفاهی 
است كه چگونه مي‌تواند مشكلات رفاه اجتماعی را حل كند. اين در 

حالي است كه اين تحقيقات بايد در ابتداي دولت و در زماني اتفاق 
مي‌افتاد كه هنوز كابينه تشيكل نشده بود. اگر در آن مقطع زماني 
اين تحقيقات انجام مي‌شد در طول سه سال گذشته دولت مجبور 

مي‌شد براي آن راه‌حل پيدا كند. 
مهم‌ترين چالش دولت یازدهم موضوع اشتغال است. بكياري كيي از 
مهم‌ترين بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي دو دهه اخير ايران است 
و تا زمانی که مساله بیکاری حل نشود نمی‌توانیم انتظار رسیدن 
به شاخص‌های مطلوب رفاهی را داشته باشیم. اين در حالي است 
كه در سالیان اخیر نيز مانند ديگر دولت‌ها در حل مشكل بكياري 
موفق عمل نشد و به تبع آن مســاله رفاه هم حل نشده است. در 
کنار بیکاری ما با یک نابرابري‌هاي فاحش اجتماعي و اقتصادي در 
جامعه مواجه هستیم که روز‌به‌روز نيز در حال عميق‌تر و گسترده 
شدن است. در صورتی که رفاه اجتماعی محقق نشود باید هر لحظه 
منتظر بروز بحران‌های جدی اجتماعي و اقتصادي در جامعه باشیم. 
این بحران‌ها خود زمینه‌ساز خطر پوپوليسم منفی است. به همين 
دليل در گذشته شاهد بودیم که برخی افراد با شعارهاي تهي و دهان 
پركن رأي طبقات آسيب‌خورده جامعه را به سود خود تغيير دادند و 

این امر ممکن است باز هم اتفاق بیفتد. 
با اين وجود، نبايد انتظار داشت پوپوليسم دوباره از روكيرد گذشته 
خود استفاده كند و با همان شعارهاي گذشــته وارد شود. شاید 
پوپوليسم با شــكل و روكيرد جديدي ظهور کند كه ممكن است 
مختصات آن براي افكار عمومي تا حدودي ناشناخته باشد. البته 
از یک جنبه دیگر هم باید به موضوع نگاه کرد. در سال۸۴ كه یک 
نامزد با روكيردهاي پوپوليستي وارد رقابت‌هاي انتخاباتي شد اغلب 
شعارهاي ايشان براي مردم ناشناخته بود و مردم نمي‌توانستند 
سرانجام شعارهاي ايشان را پيش‌بيني كنند. اما در 8 سال دولت 
وی بخش بزرگی از مردم وضعیت اقتصادی‌شان بدتر شد و نتایج 
شعارهای توخالی را دیدند. در نتيجه احتمال بسياري كمي وجود 
دارد كه مردم به صورت آگاهانه دوباره از پوپوليسم حمايت كنند. 

هر چند در شرايط كنوني مردم و تحصيلكردگان 
جامعه با پرسش‌هاي بسيار جدي در زمينه 

حمايت از پوپوليســم مواجه شده‌اند، اما 
برای این که مانع از خطر پوپولیسم شویم، 
نیاز است سیاست‌های درست رفاهی را 
بر اساس آموزه‌های علمی اقتصادی به 

پیش بریم. 
در شرايط كنوني عاقلانه‌ترين كار آن 
است كه دولت یازدهم در زمینه رفاهی 
كاســتي‌ها و نقصان‌هاي خود را بپذيرد 

و تلاش كند براي ايــن كمبود‌ها راه‌حل 
مناسب ارائه دهد. 

در شرايط كنوني اغلب مشكلات سياسي 
و اجتماعي كشور در گرو حل مشكلات 
رفاهی است و تا زماني كه مشكلات 
رفاهی حل نشود، نمي‌توان نسبت به حل 
مشكلات ساير بخش‌ها اميدوار بود

حسین راغفر 

اقتصاددان 

بیکاری، دشمن رفاه
بيــكاري كيــي از مهم‌تريــن 
بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي 
دو دهــه اخير ايران اســت و تا 
زمانی که مســاله بیکاری حل 
نشود نمی‌توانیم انتظار رسیدن 
به شاخص‌های مطلوب رفاهی را 

داشته باشیم

25 مجله​ تحلیلی قلمرورفاه شماره​ 23، فروردین ماه 1396



تی
مای

ی ح
   ها

که‌
شب

ـاه
رفـ

ت‌ 
لــ

و  دو
 

ت؟
 اس

اتر
کار

ک 
امی

کد
د و 

ی‌کن
ل م

 عم
طور

ن چ
یوا

و تا
ی 

نوب
ه‌ج

 کر
ل،

رزی
ن، ب

نتی
رژا

در آ
اه 

ت رف
دول

فساد قلمرو‌رفاه



دموکراسی‌های جدید و سیاست‌های اجتماعی متفاوت
چه عواملی باعث می‌شود اقتصادهای نوظهور که جدیدا دموکراسی 
را نهادینه‌ کرده‌اند، در زمینه توســعه سیاســت‌های اجتماعی 
مسیرهای متفاوتی‌ را پی بگیرند؟ مقاله حاضر، مبتنی بر پژوهشی 
مستدل، بر تجربه چهار کشور آرژانتین، برزیل، کره‌جنوبی و تایوان 

تمرکز می‌کند و به این پرسش پاسخ می‌دهد. 
اما پیش از هر چیز، چند نکته در مورد پیشینه این کشورها برای 
افزایش وضوح پرسش مذکور و در نهایت پاسخ به آن ضروری است:

1( این چهار کشور به سطوح متوسط )آرژانتین و برزیل( و متوسط 
بالا )کره‌جنوبی و تایوان( در توسعه دســت یافته‌اند و مطالبات 
اجتماعی معطوف به امکانــات رفاهی عمومــی در زمینه‌های 
عملیاتی، جمعیت‌شناختی و سیاسی آن‌ها پدیدار شده و به همین 
ترتیب انبســاط یا انقباض هزینه‌های عمومی در سیاست‌‌های 
اجتماعی نیز به بستر منازعاتی حساس و شدید در سیاست‌های 
رسمی بدل گردیده اســت. علاوه بر این تمام این چهار کشور در 
دهه 1980 فرایند دموکراتیزاســیون را تجربــه کرده و متعاقبا 
در دهه‌های 1990 و 2000، نهادهای سیاســی دموکراتیک را 
تثبیت نموده‌اند. مهم آنکه تمام این چهار کشــور در اواخر قرن 
بیســتم متحمل بحران‌های اقتصادی شدند: دو کشور آمریکای 
لاتین تجربه بحران‌های بدهی فراگیر و شدید و تورم بسیار بالا را 
داشته‌اند؛ شرایطی که در دهه‌های 1980 و 1990 بدتر شد، در 
حالی که هر دو کشور آسیای شرقی، گرچه به درجات مختلف، 
درگیر بحران مالی آســیایی در ســال 1970 و نیز بحران‌های 

اقتصادی پس از آن شدند. 
2( دو کشور آسیای شرقی و دو کشور آمریکای لاتین که موضوع 
این مطالعه هستند، پیشینه‌های تاریخی فرهنگی و ژئوپلیتیکی 
مشابهی دارند. تایوان و کره‌جنوبی تاریخ معاصر بسیار مشابهی 
دارند، از جمله اینکه هر دو تحت استعمار ژاپن بوده‌اند؛ بعد از جنگ 
سرد توسط ارتش آمریکا تسخیر شده و تقابل‌های ایدئولوژیک 
پیامد آن را تجربه کرده‌اند؛ ســابقه توســعه اقتصادی سریع و 
صادرات‌محور و با رهبری دولت رژیم‌های اســتبدادی را دارند؛ و 
از فرهنگ کنفوسیوسی نیرومندی برخوردار هستند. آرژانتین 
و برزیل نیز از نظر ویژگی‌های فرهنگی و ژئوپلیتیکی شبیه هم‌ 
هســتند، از جمله اینکه هویتی مذهبی دارند که در آن مذهب 
کاتولیک غالب است و در عین حال ساختارهای اقتصادی بسیار 
نابرابر و ناپایداری دارند؛ سنت سیاست‌های پوپولیست در آن‌ها 
دیده می‌شود؛ و تاثیر آریستوکراســی وابسته به زمین و سرمایه 

بین‌المللی در آن‌ها مشهود است.
3( در نهایــت ایــن چهــار کشــور در حــال توســعه، به‌رغم 
شباهت‌هایشان در پیشینه تاریخی رژیم‌های رفاه اجتماعی خود، 
تنوع و تفاوت‌های قابل توجهی دارند که می‌تواند بسیار روشنگر 

باشد. نخست اینکه انبساط و انقباض دولت‌های رفاه در آرژانتین و 
برزیل موارد چشمگیری برای مقایسه هستند. این دو کشور برای 
تغییرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در دهه‌های 1990 و 2000 
مسیرهای کاملا متفاوتی پیموده‌اند. در حالی که آرژانتین بعد از 
تجربه بحران‌های بدهی جدی خود، اصلاحات بازار نئولیبرال را 
در مورد بخش عمومی و سیاســت‌های اجتماعــی با آغوش باز 
پذیرفت، برزیل این اصلاحات را عمیقا قبول نکرد. آرژانتین اقدام 
به خصوصی‌ســازی کمابیش‌ بنیادینی در زمینه مستمری‌ها، 
کاهش سهم عمومی از هزینه‌های کل بهداشت و سلامت و سپس 
کاهش مزایای یارانه‌ای خانوارها کرد. اما در مقابل برزیل نه‌تنها در 
برابر اصلاحات بازارمحور در حوزه سیاست‌های اجتماعی کلیدی 
از جمله مستمری‌ها بسیار مقاومت کرد، بلکه همچنین هزینه‌های 
دولتی برای مخارج مراقبت‌های بهداشت و سلامت را تا حد قابل 
توجهی افزایش داد. در کل برزیل در زمینه فرار از بحران اقتصادی، 
نرخ رشد سریع، حفاظت از بخش عمومی موجود و کاهش موثر 

نرخ فقر موفقیت‌های زیادی به دست آورده است. 
داستان توسعه اخیر دولت‌های رفاه در کره‌جنوبی و تایوان نیز به 
همین اندازه چشمگیر است. در طول جریان تثبیت دموکراسی، 
این دو کشــور نه‌تنها برای مراقبت‌های بهداشــت و سلامت و 
مستمری‌های ملی طر‌ح‌هایی فراگیر و جامع معرفی کردند بلکه 
همچنین طرح‌هایی را در جهت مستمری‌ پایه‌ برای سالمندان و 
بیمه مراقبت بلندمدت تدوین کردند که جامعه هدف آن‌ها عمدتا 
معلولین و افراد سالمندی هستند که زیر خط فقر زندگی می‌کنند 
یا )در طرح بیمه مراقبت بلندمدت( خاستگاه‌شان طبقه متوسط 
است. همچنین هر دو کشور درآمد پایه را که توسط دولت تضمین 
می‌شود به عنوان طرحی برای حمایت اجتماعی مطرح کردند. 
با این حال، حتی اگر این دو کشور در بسیاری از شرایط از پیش 
موجودشــان و نیروهای معمولا تاثیرگذارشان اشتراکات زیادی 
دارند، اما همچنان در چگونگی پیاده‌ســازی این سیاست‌های 
اجتماعی تفاوت‌های اساسی دارند. در زمینه مخارج دولت، تایوان 
به دلیل سیاست‌های سخاوتمندانه‌اش در نگهداری درآمد، سطح 
هزینه‌های اجتماعی کل خود را، آن هم عمدتا در قالب طرح‌های 
اعطای مستقیم پول نقد، سریع‌تر از کره‌جنوبی بالا برد. با این حال، 
در زمینه نهادی، کره‌جنوبی موفق‌تر عمل کــرده و برنامه‌های 
جامع‌تری را پیاده ساخته که ظرفیت بیشتری برای افزایش مخارج 

دولت در آینده دارند.   
نکته دیگر این است که در آرژانتین بخش اعظم کاهش هزینه‌های 
عمومی دولت توسط حزب عدالتخواه )PJ(، که حزبی کارگرمحور 
است، پیاده شد، در حالی که در تایوان اجرا و توسعه سیاست‌های 
اجتماعی کلیدی را حزب دست‌ راستی KMT )حزب ناسیونالیست 
چینی، کومینتانگ، که نیمه‌استبدادی است( پیش برد. با توجه به 

چئول 
سانگ‌لی

ترجمه:
 مرجان نمازی

تشابه وضعیت، تفاوت راه حل
 تمام ایــن چهار کشــور 
در دهــه 1980 فراینــد 
دموکراتیزاسیون را تجربه 
کرده و متعاقبا در دهه‌های 
1990 و 2000، نهادهای 
سیاســی دموکراتیــک را 
تثبیت نموده‌اند. مهم آنکه 
تمام این چهار کشــور در 
اواخر قرن بیستم متحمل 
بحران‌هــای اقتصــادی 
شدند؛دو کشــور آمریکای 
لاتین تجربــه بحران‌های 
بدهی فراگیر و شدید و تورم 

بسیار بالا را داشته‌اند

 در طول جریان تثبیت دموکراسی، کره‌جنوبی و تایوان نه‌تنها 
برای مراقبت‌های بهداشت و سلامت و مستمری‌های ملی 
طر‌ح‌هایی فراگیر و جامع معرفی کردند بلکه همچنین طرح‌هایی 
را در جهت مستمری‌ پایه‌ برای سالمندان و بیمه مراقبت 
بلندمدت تدوین کردند
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این‌گونه مسائل، تفاوت‌های بین آرژانتین و برزیل و بین تایوان و 
کره پیچیده‌تر و گیج‌کننده‌تر می‌شود. 

چرا حزبی که پیش‌تر کارگرمحور بود، در آرژانتین ناگهان به طبقه 
کارگر و فرودست خیانت می‌کند اما در برزیل این اتفاق نمی‌افتد؟ 
چرا در تایوان حزبی دست‌راســتی که پیش‌تر تمامیت‌خواه بود، 
اقدام به توسعه سیاست‌های اجتماعی کلیدی و بنیادی می‌کند؟ 
چرا در کره‌جنوبی روز‌به‌روز بر حمایت مردمی از سیاســت‌های 
اجتماعی فراگیر افزوده می‌شــود و همزمان با برجســته شدن 
اختلافات بین سیاست‌های هدفمند و سیاســت‌های فراگیر و 
جامع، تناقضات سنتی بین دست‌راستی‌ها و چپگرایان عمیق‌تر 
می‌شود، در حالی که سیاستمداران در تایوان فارغ از وابستگی‌ها 
و نسبت‌های حزبی‌شــان، ســعی دارند به هر طریقی که شده، 
طرح‌های ســخاوتمندانه‌تری را برای اعطای پــول نقد به مردم 

تهیه کنند؟

آرژانتین در برابر برزیل
در آرژانتین اصلاحات ریشه‌ای نئولیبرالی رییس‌جمهور کارلوس 
منم در بخش عمومی و برنامه‌های رفــاه اجتماعی، خصوصا در 
مورد مستمری‌ها در دهه 1990، همراه با دگردیسی شدید حزب 
عدالتخواه )PJ(، به یک موفقیت انتخاباتی و سیاسی عظیم منجر 
شد. اســتراتژی اصلاحاتی منم به طور بنیادی اقتصاد آرژانتین 
را از یک بازار کنترل‌شــده با بخش عمومی بزرگ به یک اقتصاد 
بازارمحــور آزاد تغییر داد. پروژه‌های اصلاحــات نئولیبرال منم 
و حزب عدالتخواه در بخش عمومی چشــمگیرترین تغییر بود؛ 
چراکه این حزب نماینده حــزب کارگرمحور و چپگرایی بود که 
نقشی محوری در خلق برنامه‌های نســبتا سخاوتمندانه رفاهی 

مدرن در آرژانتین داشت. 
انسجام نسبتا قوی و حک‌شدگی ضعیف انجمن‌های بخش رسمی 
فضا را برای منم و حزب عدالتخواه فراهم کرد تا چنین اصلاحات 
ریشه‌ای نئولیبرالی را در بخش عمومی پیاده کنند. در سال 1995، 
تقریبا زمانی که منم کار خود را از اصلاحات مستمری‌ها شروع 
کرده بود، اتحادیه‌های کارگری هنوز روابط نســبتا نزدیکشان 
با احزاب سیاســی را حفظ کرده بودند. در مقایســه با وضعیت 
کشــورهای دیگر پیوندهای بین احزاب آرژانتیــن با اتحادیه‌ها 
و انجمن‌های حرفه‌ای تا حدی قوی بود. بــا این حال، همزمان 
پیوندهای احزاب سیاسی با ســازمان‌های مدنی غیررسمی در 

آرژانتین، در مقایسه با دیگر کشورها، ضعیف‌تر بود. 
بخش رسمی جداافتاده، که وجه مشخصه آن پیوندهای ضعیف 
بین بخش رسمی و حوزه مدنی غیررسمی و در عوض پیوندهای 
ثابت و نسبتا پایدار در درون بخش رسمی بود، فرصت کافی را در 
اختیار منم و حزب عدالتخواه گذاشــت تا ائتلاف‌های انتخاباتی 

جدیدی حول بخش‌های خدماتی نوظهور و آن دسته از عناصری 
از بخش‌های شهری فقیر ایجاد کنند که هنوز به حزب عدالتخواه 
وفادار مانده بودند. برخی از رهبران اتحادیه کنفدراسیون عمومی 
کارگران )CGT( نیــز به عنوان رأی‌دهنــدگان و اعضای حزب 
عدالتخواه، با منم همــکاری کردند و در عــوض حق طراحی و 
پیاده‌سازی برنامه‌های خودشان در مراقبت‌های بهداشت و سلامت 
را به دســت آوردند. گرچه اکثریت اتحادیه‌ها مخالف گرایشات 
اصلاحی منم باقــی ماندند، اما برخی از حمایت‌های منســجم 
اتحادیه‌ها از منم، تکنوکرات‌های مالی او و حزب عدالتخواه نقشی 
اساسی در تصویب خصوصی‌سازی مستمری‌ها در مجلس داشت.   
با این حال، در نتیجــه یک دهه اصلاحات ریشــه‌ای بازار محور، 
بسیاری از سازمان‌های اتحادیه‌ای به طور روزافزونی پیوندهایشان 
را با حزب عدالتخواه گسســتند. به عبارت دیگر، حزب عدالتخواه 
که پیش‌تر کارگرمحور بود با انسجام نیرومندش در بخش رسمی 
و حک‌شدگی ضعیفش در انجمن‌های مدنی غیررسمی، سرانجام 
 باعث تضعیف پیوندهای منســجم خود با هم‌پیمانان سنتی‌اش 
- یعنی اتحادیه‌ها- در بخش رسمی شد. فرسایش تدریجی شالوده 
سازمانی این حزب در بخش رسمی عمدتا توسط رهبران اتحادیه 
هدایت می‌شد؛ یعنی توسط کسانی که نتوانستند خشم مردم نسبت 
به فشار سیاســت‌های انقباضی منم در هزینه‌های عمومی را تاب 
بیاورند. تکنوکرات‌های منم و قانونگذاران حزب عدالتخواه همچنان 
به تجدیدنظر در مورد آن طرح‌های پیشنهادی تغییرات ساختاری 
که مورد توافق قرار گرفته بود، ادامه دادند، به این ترتیب که حداقل 
مقدار مستمری تضمین‌شــده را کاهش دادند و در نهایت حذف 
کردند، نرخ‌های جایگزینی را پایین آوردند و حد بالاتری برای مزایای 
مستمری تعیین کردند. بیشتر اعضا و سازمان‌های اتحادیه‌ای به 
طور روزافزونی نسبت به سیاســت‌های ادامه‌دار انقباضی منم در 
دوره‌های مکرر بحران‌های اقتصادی سرخورده و خشمگین ‌شدند. 
در آخر اصلاحات ریشــه‌ای و بازاری حزب عدالتخواه، بر مبنای 
انســجامش به نوعی بی‌مصرف شدن اساسی ســاختار حزبی 
کارگرمحور سنتی‌اش منجر شد؛ ساختاری که بر پایه شبکه‌های 
میان‌ســازمانی‌ نزدیک بین این حزب و اتحادیه‌های کارگری بنا 
شده بود. شکست دراماتیکی در سنت‌های دیرینه‌ به وجود آمد، 
شکست و تحلیل رفتن مشارکت اعضای اتحادیه در فعالیت‌های 
سیاسی حزب عدالتخواه، جایگاه سیاسی رهبران حزب مذکور به 
عنوان اعضای اتحادیه و پیوندهای رهبران اتحادیه با حوزه‌های 
غیررسمی. در نتیجه حک‌شدگی اتحادیه‌های کارگری برای یک 
دهه تقریبا از بین رفت و در سال 2005 به کمترین میزان در بین 

4 کشور مورد مطالعه ما رسید. 
به‌ویژه در ســال 1995، 20 درصد از اعضای حزب عدالتخواه با 
اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های حرفه‌ای پیوند داشتند اما در 

سوالات کلیدی
چرا حــــــزبی که پیش‌تر 
کارگرمحور بود، در آرژانتین 
ناگهان به طبقــه کارگر و 
فرودســت خیانت می‌کند 
امــا در برزیل ایــن اتفاق 
نمی‌افتد؟ چــرا در تایوان 
حزبــی دست‌راســتی که 
پیش‌تر تمامیت‌خواه بود، 
اقدام به توسعه سیاست‌های 
اجتماعی کلیدی و بنیادی 
می‌کند؟ چرا در کره‌جنوبی 
روز‌به‌روز بر حمایت مردمی 
از سیاســت‌های اجتماعی 

فراگیر افزوده می‌شود
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طبق داده‌های این پژوهش در برزیل اتحادیه‌ها، احزاب و 
انجمن‌های حرفه‌ای نه‌تنها پیوندهای وثیقی با یکدیگر دارند، 
بلکه آن‌ها ریشه‌های عمیقی در بستر انجمن‌های مدنی 
غیررسمی، از جمله کلیساها، کلوپ‌ها و گردهمایی‌های 
فرهنگی و نیز انجمن‌های خیریه‌ای دارند

سال 2005 به طرز عجیبی هیچ‌یک از اعضای این حزب  پیوندشان 
با دیگر انجمن‌های بخش رسمی حفظ نکردند. به طور خلاصه، 
بعد از بیش از یک دهه اصلاحــات نئولیبرالی، رهبران و اعضای 
اتحادیه نه‌تنها پیوندهای خود با حزب عدالتخواه را گسســتند، 
بلکه همچنین پیوندهایشــان با انجمن‌های مدنی غیررسمی را 
کمتر کردند. یکی از تبیین‌های احتمالی برای این حک‌شدگی 
کاهنده شاید این باشد که جدایی اتحادیه‌ها از حزب عدالتخواه 
همچنین سبب شد آن‌ها جایگاه میانجی‌گریشان بین این حزب 
و حوزه مدنی غیررسمی را نیز از دست بدهند. این تصادفی نیست 
که جنبش‌های کارگری آرژانتین که هم از حزب عدالتخواه و هم 
از اجتماعات مدنی گسسته بود، به جای طرح مطالبات انتخاباتی 
هماهنگ برای رفاه اجتماعی، به طور روزافزونی به ســمت بروز 
رفتارهای خشونت‌آمیز و ستیزه‌جویانه مهارنشده و فرقه‌ای برای 

مطالبات دستمزد در سطح بنگاه‌ها یا صنایع پیش رفت. 
برزیل با رکود چشمگیرش در رشــد و کاهش فقر، شایسته‌ترین 
نمونه برای دموکراسی مشــارکتی در دهه اخیر است. مهم‌‌ترین 
نکته در مورد برزیل این است که برعکس دیگر کشورهای آمریکای 
لاتین، این کشور به طور موفقیت‌آمیزی در برابر فشار اصلاحات بازار 
هم در بخش عمومی و هم در سیاست‌های اجتماعی مقاومت کرده 
است. رهبران سیاسی برزیل نیز همانند همتایان آرژانتینی خود، 
تحت فشارهای اقتصادی قرار گرفتند اما آن‌ها نسبت به چرخش به 
سمت تکنوکرات‌های اقتصادی بی‌میل بودند. همانطور که حزب 
کارگر و فعالان جنبش‌ مدنی اجتماعی هم‌پیمانش ثابت‌قدمانه در 
برابر هر گونه طرح خصوصی‌سازی مخالفت کردند، هم کاردوسو 
)1994 تا 2002( و هم لولا )2002 تا 2010( از طریق تغییر معیار 
و شرایط اســتحقاق برای برخورداری از حمایت‌های اجتماعی، 
گزینه خصوصی‌ســازی را از روی میز حذف نمودند و به ســمت 
مســیرهای اصلاحاتی میانه‌روتری چرخیدنــد. در نهایت حزب 
کارگر و هم‌پیمانان آن موفق شدند بدون هرگونه کاهش اساسی در 

هزینه‌های عمومی، نظام مستمری را حفظ کنند.
همچنین آن‌ها از طریــق یکی کردن طرح‌هــای متعدد قبلی 
یارانه‌های خانوارها، طرح »بولســا فامیلیــا« را معرفی کردند، 
که طرحــی نوآورانه‌ای برای اعطای پول به کســانی اســت که 
کودکان‌شــان به طور منظم در مدرســه حضــور می‌یابند و در 
برنامه‌های واکسیناسیون، تغذیه و دوره‌های آموزشی حرفه‌های 
مختلف مشــارکت می‌کنند. در جامعه‌ای چون برزیل که فقر و 
نابرابری شدید در آن رایج است و طرح‌های بیمه اجتماعی موجود 
به سود کارگرانی اســت که در دل صنایع و بخش‌های عمومی 
مشغولند، اجرای یک طرح حمایت اجتماعی موثر به اندازه دفاع 
از طرح بیمه اجتماعی موجود اهمیت دارد. طرح بولســا فامیلیا 
در مبارزه با فقر بســیار مفید بوده، تا جایی که بانک جهانی آن 

را به عنوان موثرترین طرح CCT  یا طرح اعطای پول مشــروط 
در آمریکای لاتین تحســین کرد. معیارهای جهانی برای اعطا و 
عملکرد مزایای حمایت اجتماعی نشان می‌دهند که رهبران دارای 
حک‌شــدگی در حزب کارگر برای خدمت به فقرا در بخش‌های 
غیررسمی شهری و روســتایی متعهد بوده‌اند: 73 درصد از مزایا 
به 20 درصد فقیرترین افراد جمعیــت و 94 درصد به دو‌پنجم 
پایین‌ترین اقشار جامعه اعطا شده است. این طرح CCT در برزیل 
را می‌توان به خوبی با نمونه آرژانتینی آن مقایسه کرد. در آرژانتین 
طرح CCT در مقیاسی به همان بزرگی برزیل اجرا شد اما تنها 32 
درصد از پول‌های اعطایی به 20 درصد فقیرترین افراد جمعیت 
رسید و بقیه آن عمدتا به واسطه شبکه‌های اجتماعی قیم‌مآبانه و 
شخصی‌شده دلالان حزب حامی‌پرور، به وفادارترین رأی‌دهندگان 
اعطا شد. خلاصه آنکه رهبران دارای حک‌شدگی در بخش رسمی 
در برزیل به احتمال بیشــتری می‌توانند مزایای سیاســت‌های 
اجتماعی خود را به طیف وسیع‌تری از رای‌دهندگان برسانند که 

فراتر از وفاداران به حزب خودشان خواهند بود.
داستان موفقیت اقتصادی و سیاسی برزیل معاصر می‌تواند نتیجه 
انسجام و حک‌شدگی قوی بخش رسمی باشد. طبق داده‌های این 
پژوهش در برزیل اتحادیه‌ها، احزاب و انجمن‌های حرفه‌ای نه‌تنها 
پیوندهای وثیقی با یکدیگر دارند، بلکه آن‌ها ریشه‌های عمیقی در 
بستر انجمن‌های مدنی غیررسمی، از جمله کلیساها، کلوپ‌ها و 
گردهمایی‌های فرهنگی و نیز انجمن‌های خیریه‌ای دارند؛ بعلاوه 
انســجام و حک‌شــدگی اتحادیه‌های کارگری از سال 1995 تا 
سال 2005 اندکی کاهش یافته اما پیوندهای احزاب سیاسی با 
انجمن‌های مدنی غیررسمی، با اندکی رشد، ثابت مانده است. در 
مقایسه با آرژانتین، در برزیل پیوندهای حزب و اتحادیه در بخش 
رسمی به میزان قابل توجهی بیشتر نیست اما ارتباطات بین آن‌ها 
و حیات مدنی غیررسمی گسترده است: حک‌شدگی سازمان‌های 
رسمی برزیلی در حوزه مدنی غیررسمی تقریبا دو‌برابر حک‌شدگی 

در بخش رسمی آرژانتین است. 
بر مبنای حک‌شدگی قوی بخش رسمی در سازمان‌های مدنی 
غیررسمی، هم احزاب دست‌ راستی و هم احزاب کارگرمحور نسبتا 
به مطالبات فقرا و طبقات کارگر متعهد بوده‌اند. رهبران حزب و 
اتحادیه‌ای که از طریق فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی، ریشه در 
حیات روزمره شهروندان دارند، کمتر می‌توانند در مسیر اصلاحات 
ریشه‌ای نئولیبرالی بیفتند، آنطور که در مورد آرژانتین و رهبران 

سازمانی دیگر کشورهای آمریکای لاتین اتفاق افتاد. 
به طور خلاصه نمونه برزیلی نشــان می‌دهد که انسجام توأم با 
حک‌شدگی در بسیج مشارکتی برای جلوگیری و تعدیل فشارهای 
انقباضی بحران‌های اقتصادی بر سیاست‌های اجتماعی، حیاتی 
اســت. آن دســته از رهبران حزب و اتحادیه که ریشه در زمینه 
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جنبش اجتماعی و انجمن‌های اجتماعی داشــتند، تن به موج 
اصلاحات بازارمحور موفق در کشورهای همسایه‌شان ندادند اما 
محتاطانه فضای مانور را برای نیروهای بازار متشــکل از سرمایه 
بین‌المللی و داخلی، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های جنش 
مردمی، رأی‌دهندگان با منافع گوناگون و دیگر سهم‌داران کشور 

ایجاد کردند و این فضا را مورد بهره‌برداری قرار دادند. 

نمونه‌های مطالعاتی 2: تایوان در برابر کره‌جنوبی
تایوان و کره‌جنوبی نیز بعد از گذار به دموکراسی، ساختارهایی را در 
حوزه مدنی‌شان ایجاد کرده‌اند که تفاوت‌های فزاینده‌ای با یکدیگر 
دارند و همین تفاوت‌ها آن‌ها را به سمت پیشروی در مسیرهایی 

در توسعه دولت رفاه‌شان سوق داده است که بسیار متفاوت‌اند. 
بخش رســمی تایوان، هر چند در مقیاس کوچک‌تر، اما به مورد 
آرژانتینی بسیار شبیه است، در حالی که ساختار بخش رسمی 
کره‌جنوبی به طــور فزاینده‌ای با نمونه برزیلــی آن قابل قیاس 
اســت. با این حال برخلاف اقتصادهای آمریکای لاتین که دچار 
بحران‌های بدهی و ارز خارجی مزمن، همراه با تورم بســیار بالا 
بوده‌اند، کشــورهای در حال توسعه آسیای شــرقی که به رشد 
اقتصادی بالا و بودجه‌های متعادل قابل اعتمادی دست یافته‌اند، 
حتی در زمان مواجهه با بحران‌های اقتصادی در اواخر دهه 1990، 
از ســطوح قابل قبولی از آزادی برای گسترش شبکه‌های تامین 
اجتماعی برخــوردار بوده‌اند. در حالی که کشــورهای آمریکای 
لاتین از فشــارهای سیاســت‌های انقباضی در کل منطقه رنج 
می‌کشیدند، کشورهای آسیای شــرقی از سیاست‌های انبساط 
و توســعه سیاســت‌های اجتماعی بهره می‌بردند. تحت چنین 
شرایطی رهبران بخش رسمی در تایوان و کره‌جنوبی انتخاب‌های 
استراتژیک و ایدئولوژیک خودشان را در ارتباط با توسعه سیاست 
اجتماعی انجام دادند. در حالی که مورد کره‌جنوبی اعتبار و صحت 
راه‌حل سوسیال دموکرات قدیمی را در زمینه منبع - قدرت تایید 
می‌کند، مورد تایوان »سیاست از هم‌گسیختگی« را که پیش‌تر در 

مورد آرژانتین مطرح شد، تصدیق می‌کند. 
در تایوان نخستین وجه مشخصه ارتباط‌پذیری حوز‌ه‌های مدنی 
عبارتست از انسجام و حک‌شــدگی ضعیف حوزه رسمی در سال 
1995، حتی اگر هر دو بعُد این ارتباط‌پذیــری در طول زمان به 
نوعی تقویت شدند. در سال 1995 از بین چهار کشور مورد مطالعه، 
تایوان کمترین میزان انسجام درونی بخش رسمی هم در اتحادیه‌ها 
و هم در احزاب را داشته است، اما طی یک دوره 10 ساله، احزاب و 
اتحادیه‌های تایوان در حالی که همچنان از حوزه مدنی غیررسمی 
جدا مانده‌اند، به ســرعت پیوندهای میان‌سازمانی خود در درون 
بخش رسمی را تقویت کردند. طبق یافته‌های این پژوهش احزاب 
در تایوان پیوندهای محسوسی با اتحادیه‌ها دارند اما به‌سختی با 

دیگر انجمن‌های مدنی غیررســمی مرتبط هستند. در حالی که 
انقلاب تایوانی در زمینه رفاه اجتماعی توسط دولت محافظه‌کار 
صورت گرفت یا دولت اصلاح‌طلب ضعیف و مجلس محافظه‌کار 
قوی در تایوان به راه‌حلی مصالحه‌ای بین خودشان دست یافتند، 
در مقابل در کره‌جنوبی تقریبا تمام سیاست‌های اجتماعی فراگیر و 
اصلی را آن دسته از سیاستگذاران اصلاح‌طلب وقت معرفی کردند 
که با »ائتلاف‌های حمایتی« نیرومندی متشکل از گروه‌های جامعه 
مدنی حامی سیاست‌های رفاهی هم‌پیمان بودند. رشد نیروهای 
حامی رفاه اجتماعی در جامعه مدنی کره‌جنوبی دقیقا همزمان بود با 
زوال سیاست‌های مورد اختلاف آن‌ها و رشد انسجام و حک‌شدگی 
حوزه نهادی رســمی. بعد از غلیان دموکراتیزاسیون، اعتراضات 
کارگری و جنبش‌های اجتماعی گوناگون در دهه 1980 و اوایل 
دهه 1990، اقدامات حمایتی کره‌جنوبی در اواسط دهه 1990 به 
این سمت سوق پیدا کرد که سریعا سازمان‌ها و دستورالعمل‌های 
جنبش‌ها را رســمی و نهادینه‌ کنند. هم اتحادیه‌ها و هم احزاب 
سیاسی با سقوط شدید تعداد اعضایشان مواجه شدند اما همزمان 
رهبران کلیدی اینگونه سازمان‌های رسمی تلاش کردند با دیگر 
عاملان اصلی در حوزه‌های مدنی رسمی و غیررسمی پیوندهای 
نزدیکی برقرار کنند. در طول یک دهه کره‌جنوبی هم در انسجام و 
هم در حک‌شدگی بخش رسمی از برزیل که در سال 1995 در صدر 

چهار کشور مورد مطالعه قرار داشت، جلو زد. 
گویاترین نمونه‌ای که می‌توان برای تفاوت فرایندهای تجهیز و 
ترکیب سیاست‌های اجتماعی بین دو کشور تایلند و کره‌جنوبی 
مثال زد، سیاســت‌های مســتمری‌های ســالمندی است. این 
سیاست‌ها در تایوان اساسا دربردارنده سه دستگاه فرعی متفاوت 
است که به سختی می‌توان آن‌ها را یک طرح ملی منسجم برای 
مستمری‌ها نامید: یک دستگاه برای کارمندان بخش عمومی و 
دولتی، دستگاه دیگر برای مشترکان موسسات قانونی بیمه‌های 
کاری از پیش موجود، و آخرین دستگاه برای دیگر افرادی که سابقه 
بیمه ندارند، که اکثرا بیکارانی هستند که دنبال کار می‌گردند یا 
جســتجو برای پیدا کردن کار را رها کرده‌اند و در نهایت کسانی 
هســتند که خوداشــتغالی دارند. با توجه به اینکه تایوان بخش 
عمومی بزرگی دارد، این سیستم نامنسجم اعطای مستمری کمتر 
می‌تواند تاثیراتی کارا در زمینه تجمیع خطرات و بازتوزیع آن‌ها 
داشته باشد. این ساختار نامنسجم به »سطوح نابرابری از مزایا برای 

بخش‌های مختلف جمعیت« می‌انجامد. 
با این حال، در کره‌جنوبی برنامه مســتمری سالمندی به عنوان 
طرحی تک‌رُکنی معرفی شد که مولفه‌های قدرتمندی برای انتقال 
بازتوزیع  درآمد از کارمندان شرکت‌های بخش رسمی به شهروندان 
بیکار یا خوداشتغال در بخش‌های غیررسمی روستایی و شهری 
داشت. حتی بخش‌هایی از اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های 

دفاع از تامین اجتماعی
کشورهای در حال توسعه 
آسیای شــرقی که به رشد 
اقتصادی بالا و بودجه‌های 
متعــادل قابــل اعتمادی 
دســت یافته‌اند، حتی در 
زمان مواجهه با بحران‌های 
اقتصــادی در اواخــر دهه 
1990، از ســطوح قابــل 
قبولــی از آزادی بــرای 
گسترش شبکه‌های تامین 
اجتماعی برخوردار بوده‌اند. 
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غیردولتی )NGO( طبقه متوســط در ابتــدای کار با این نظام 
بازتوزیعی تک‌رکنی قویا مخالفت کردند، اما دولت اصلاح‌طلبی که 
به‌تازگی انتخابات را برده بود، توانست این طرح تک‌رکنی پیشرو 
را با حمایت قوی عواملی پیشرو در اتحادیه‌ها و گروه‌های جامعه 

مدنی اجرا کند. 

انسجام توأم با حک‌شدگی در برابر انسجام از هم گسیخته
در بخشی از پژوهش،نگارنده فراتر از مقایسه بین مناطق مختلف 
می‌رود و نمونه‌های آرژانتین و تایوان را به عنوان نمونه‌هایی برای 
انسجام از هم گسیخته و نمونه‌های برزیل و کره‌جنوبی را به عنوان 

انسجام توام با حک‌شدگی طبقه‌بندی می‌کند. 
در بعُد نظری، به نظر می‌رســد وقتی سطح انسجام پایین باشد، 
صرف‌نظر از حک‌شــدگی و حمایــت متصدیان امــر، ظرفیت 
میان‌ســازمانی‌ نیز برای پیشــبرد پروژه‌های اصلاحی ریشه‌ای 
اندک خواهد بود. بنابراین هیچ اقدامی برای تداوم آن خط‌ســیر 
علیّ صورت نخواهد گرفت. با این حال بسته به سطح حک‌شدگی، 

می‌توان انتظار داشت انسجام قوی به نتایج متفاوتی منجر شود. 
سیاست انسجام توأم با حک‌شدگی یا به حفاظت از بخش رفاهی 
دولت حتی در مواقع بحران‌های مالی ســخت، یا به گســترش 
ســخاوتمندانه سیاســت‌های اجتماعی فراگیر حتــی در زمان 
دولت‌های اصلاح‌طلب نئولیبرال وابسته و مرتبط است. هم در برزیل 
و هم در کره‌جنوبی، تعهدات آشکار احزاب اصلاح‌طلب یا انجمن‌های 
مدنی پیشرو نســبت به تضمین رفاه عمومی و شــرایط زندگی 
شــهروندان در برابر رقابت‌های ویرانگر بازار، یا همواره ثابت باقی 
مانده )در برزیل( یا در طول زمان تقویت شده است )در کره‌جنوبی(، 
و همه آن‌ها بر پایه پیوندهای سازمانی در درون بخش رسمی و نیز 
بین حوزه‌های مدنی غیررسمی و رسمی در هر دو کشور بنا شده‌اند. 
رهبران سازمان‌های رســمی کارگرمحور که ضمن برخورداری از 
پیوندهای منسجم، ریشه‌های عمیقی در حوزه مدنی غیررسمی 
دارند، با پشتکار فراوان مطالبات موجود از سوی اجتماعات و طبقات 
گسترده‌تر از جمله طبقات متوسط و کارگر، نسبت به حمایت‌های 

اجتماعی سخاوتمندانه و فراگیرتر را هدایت می‌کرده‌اند. 
در مقابل اما با پیگیری خط‌سیرهایی با انسجام بالا اما حک‌شدگی 
پایین، که در این پژوهش »انســجام از هم گســیخته« نامیده 
شده‌اند، دولت‌های حمایتگر سیاست‌های اجتماعی به دولت‌های 
غیرحمایتگــر، به معنای ســنتی آن تبدیل می‌شــوند، چراکه 
آن‌ها مجال یا فضای لازم را دارند تا براســاس داوری‌هایشــان 
نسبت به دستاوردهای بالقوه سیاست‌های قابل تغییر، به لحاظ 
اســتراتژیک تغییراتی را ایجاد کنند.  با این حال، انسجام از هم 
گسیخته می‌تواند در طول زمان ناپایدار شود و می‌تواند منجر به 
حرکت‌هایی در احزاب شود که مخالف رویکرد آن‌هاست، برای 

مثال سیاست‌های انقباضی نئولیبرال در زمینه هزینه‌های عمومی 
توســط احزابی که پیش‌تر مبنایی کارگری داشتند یا اصلاحات 
پیشگیرانه برای سیاست‌های اجتماعی سخاوتمندان توسط احزابی 

که پیش‌تر دست راستی و تمامیت‌خواه بودند. 

انسجام توأم با حک‌شدگی، کلیدی برای فهم سیاست‌های 
اجتماعی متفاوت

اخیراً که بعد از چندین دهه غلبه نئولیبرالیســم در عرصه‌های 
سیاســی و اقتصادی، دولت‌های چپگرا یا میانه‌روی چپ قدرت 
را می‌گیرند، تلاش‌های آکادمیک زیادی برای بررسی شرایط و 
چشم‌اندازهای سوسیال دموکراسی در مناطق پيراموني جهان 
آغاز شده اســت. با این حال، در مطالعه حاضر تعمداً کشورهایی 
انتخاب شده‌اند که هنوز به عنوان کشورهای سوسیال دموکراتیک 
شناخته نمی‌شوند. تمام این کشورهای مورد مطالعه اخیراً از دل 
رژیم‌های شدیداً استبدادی ظهور کرده و تنها حدود دو دهه است 
که به چرخش‌های سیاســی آرام انتخابات دموکراتیک دســت 
یافته‌اند. در واقع این کشــورها هنوز در حال طی کردن فرایند 
تثبیت نهادهای دموکراتیک برای افزایش شفافیت و پاسخگویی 
هســتند. در تمام این چهار مورد هنوز هم بین بلوک‌های قدرت 
محافظه‌کاری که بازمانده رژیم‌های اســتبدادی پیشــین خود 
هستند، ائتلاف‌های نیرومندی وجود دارد. تاثیر کسب‌وکارهای 
بزرگ )کره‌جنوبی(، طبقه زمین‌داران و سرمایه خارجی )آرژانتین 
و برزیل( و سیاست ماشینی فاســد )تایوان و آرژانین( هنوز هم 
چشم‌اندازهای دموکراســی را مخدوش می‌کند. یکی از عناصر 
سوسیال دموکراسی  یعنی تصدی بلندمدت دولت‌های چپگرا  
هنوز هم در دورنمای آینده این کشورها دیده نمی‌شود، چراکه 
تصدی دولت‌های چپ‌ میانه در این کشــورها نیز اغلب توسط 
متحدان راستگرای نیرومند آن‌ها )کره‌جنوبی و تایوان( یا به خاطر 

دگردیسی‌های خودشان )آرژانتین( متوقف یا محدود می‌شود. 
با این حال، به نظر می‌رسد شناسایی این کشورهایی که در وضعیت 
تثبیت دموکراتیک به ســر می‌برند، به اندازه بررســی هر نمونه 
شــاخص دیگری از دولت‌های رفاه مثمر ثمر اســت، چراکه این 
موردها الگوهایی از تلاش برای دستیابی به برابری از طریق رقابتی 
دموکراتیک هستند. داستان‌های آن‌ها از ناامیدی‌شان به خاطر 
خیانت، فقدان ظرفیت، اشتباهات استراتژیک، و داستان‌هایشان 
از امید رو به رشد نسبت به اصلاحات و سیاستی جدید، درس‌های 
ارزشــمند و آموزنده بســیاری در خود دارند. بنا به این پژوهش، 
ظاهراً مفهوم »انسجام توام با حک‌شدگی« به فهم این داستان‌های 
متفاوت از سیاست حمایت‌ اجتماعی کمک می‌کند و این ظرفیت را 
دارد که از آن برای داستان‌های بیشتری از جاهای دیگر و دوره‌های 

تاریخی دیگر استفاده شود. 

تعهد به رفاه مردم
 هــم در برزیــل و هم در 
تعهــدات  کره‌جنوبــی، 
آشکار احزاب اصلاح‌طلب 
یــا انجمن‌هــای مدنــی 
پیشرو نســبت به تضمین 
رفــاه عمومی و شــرایط 
زندگی شهروندان در برابر 
رقابت‌های ویرانگر بازار، یا 
همواره ثابــت باقی مانده یا 
در طول زمان تقویت شده 

است .

اخیراً که بعد از چندین دهه غلبه نئولیبرالیسم در عرصه‌های 
سیاسی و اقتصادی، دولت‌های چپگرا یا میانه‌روی چپ قدرت 
را می‌گیرند، تلاش‌های آکادمیک زیادی برای بررسی شرایط و 
چشم‌اندازهای سوسیال دموکراسی در مناطق پيراموني جهان 
آغاز شده است
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جامعه

قلمرو‌رفاه



خسرو صادقی بروجنی

عضو تحریریه

 مفهوم سرمایه اجتماعی
واژه »اجتماعی« در مفهوم ســرمایه اجتماعی تاکید بر این 
دارد که این منابع دارایی شخصی و فردی نیستند و در شبکه 
روابط قرار دارند. سرمایه انســانی عبارت است از آنچه شما 
می‌دانید که شامل مجموعه‌ای از شــناخت‌ها، مهارت‌ها و 
تجرییات می‌شود، ولی سرمایه اجتماعی بستگی دارد به این 
که فرد چه کسانی را می‌شناسد و با آن‌ها در ارتباط است. لذا 
ویژگی ذاتی سرمایه اجتماعی این است که در متنی از روابط 

اجتماعی شکل می‌گیرد. 
در تعریف ســرمایه اجتماعی برای روشن کردن فضای 
مفهومی از اصطلاح‌های کمکی مانند نیروی اجتماعی، 
روح جماعت، بســت‌های اجتماعی، زندگی اجتماعی و 
حتی چسب اجتماعی اســتفاده شده است. این نظر که 
ســرمایه اجتماعی مجموعه‌ای از دادوستدها، پیوندها 
و شبکه‌بندی اجتماعی است که در میان افراد جامعه و 
گروه‌های اجتماعی صمیمیت و تسهیل کنشگری پدید 
می‌آورد، مورد پســند عمومی و مقبولیت کارشناســی 
و عملی قــرار گرفته اســت. از نظر »پاتنــام«، یکی از 
معروفترین جامعه‌شناسان این حوزه، زندگی اجتماعی 
و وجود جدی آن در شــبکه‌ها و هنجارها و نیز اعتماد 
اجتماعی این توان را به اعضای جامعه می‌دهد تا به اتفاق 
هم کار عملی کنند و موثرتر و مفیدتر به سوی هدف‌های 

خود راه بیفتند. 
بدین ترتیب سرمایه اجتماعی بر اساس شناخت هدف‌های 
مشترک و تثبیت آن و اعتمادســازی و آمادگی حرکت به 

سمت هدف شکل می‌گیرد )رئیس دانا، 1393(.

سنجه‌های سرمایه اجتماعی
ســنجه‌هایی چون پنداشــت از موفقیت و عملكــرد نظام و 
نهادهای اصلی جامعــه، اعتماد اجتماعــی، اعتماد نهادی و 
سازمانی، اعتماد تعمیم‌یافته، عامگرایی، مشارکت اجتماعی، 
تعامل و بده‌بســتان‌های اجتماعی، وجود ارزش‌های اخلاقی 
و هنجارهایــی چون نوع‌دوســتی، صداقت، وفــای به عهد، 
قانونمداری، صلح و  دوســتی، تحمل‌پذیــری در قبال تنوع 
و تكثر، تعهد و مســئولیت‌پذیری، امید و ارزشــمند دانستن 
زندگی، احترام به حقوق شهروندان، احساس وفاداری به تفكر 
عقلایی و نظم‌پذیری، کارآمدی حكومت، فقدان فساد، نبود 
جرم و جنایت، احساس امنیت، آگاهی عمومی، قوام خانواده، 
خیرخواهی اجتماعی، حمایت اجتماعی، نشــاط اجتماعی، 
مطلوب تلقی شدن جامعه و... ابعاد و سنجه‌های اصلی سرمایه 
اجتماعی، شناخته شده‌اند. وســعت و گستردگی هر کدام از 
این ابعاد، موجب شــده که کمتر پژوهشگری بتواند تمام آنها 
را همزمان و یکجا سنجش و تحلیل کند. در نتیجه، در بیشتر 

موارد، پژوهشگران، به سنجش یكی از این ابعاد پرداخته‌اند.

سرمایه اجتماعی در ایران
در ایران، به رغم فعالیت‌های پژوهشی که در طول دهه اخیر در 
زمینه سرمایه اجتماعی انجام شده، سنجش سرمایه اجتماعی 
در مقیاس ملی، در مرحله آغازین و نوزادی خود قرار دارد. چند 
پیمایش انجام شــده، هرچند که عنوان پیمایش ملی دارند، 
لكن محدود به شهرهای مراکز استانی هستند و جمعیت دیگر 
مراکز شهری و مناطق روستایی کشور را پوشش نمی‌دهند. 
این پیمایش‌ها به‌رغم نقاط قوتی‌ که دارند، بری از کاســتی 

آخرین تحقیقات درباره سرمایه اجتماعی چه می‌گویند؟

جامعه‌شناسان معاصر برای بررسی کمیت و کیفیت روابط اجتماعی از مفهوم »سرمایه 
اجتماعی« )Social Capital( استفاده می‌کنند. از این نوع سرمایه به عنوان یکی از 
شکل‌های توسعه‌یافتگی جوامع یاد می‌شود و از جمله شاخص‌های رفاه و سیاستگذاری 
اجتماعی نیز به شمار می‌رود. در مدل سنجش ســرمایه اجتماعی در مقیاس ملی که 
در قالب پیمایش اجتماعی مصوب شــورای اجتماعی کشــور و توسط مرکز ملی رصد 
اجتماعی وزارت کشور در خرداد ماه 1394 انجام شده، سرمایه اجتماعی در ایران در سه 
سطح کلان، میانی و خرد بیان مفهومی نظری شده و در حوزه‌های چهارگانه اجتماعی، 

اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تعریف عملیاتی شده است.

ــتماع« »اج
سرمایه  ای آسیب پذیر
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نیستند. رفع و کاهش این کاســتی‌ها بیش از هر چیز در گرو 
اجرای منظم و نقد عالمانه آنها، از منظر نظری و روش‌شناختی 
اســت تا در پرتو آنها بتوان به ســنجش و تحلیل معتبرتر و 

کاراتری از این سازه، دست پیدا کرد.
در مدل ســنجش ســرمایه اجتماعی در مقیاس ملی که در 
قالب پیمایش اجتماعی مصوب شــورای اجتماعی کشــور و 
توســط مرکز ملی رصد اجتماعی وزارت کشور در خرداد‌ماه 
1394 انجام شده‌، ســرمایه اجتماعی در ایران در سه سطح 
کلان، میانی و خرد بیان مفهومی نظری شده و در حوزه‌های 
چهارگانــه اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و فرهنگی تعریف 
عملیاتی شده است. داده‌های مورد نیاز این مدل مفهومی در 
سطح ملی در مناطق شهری )در دو نقطه شهری هر استان که 
یكی از این شهرها، شهر مرکز استان است( و مناطق روستایی 
کشور )دو تا سه نقطه روســتایی مربوط به هر شهر منتخب( 

جمع‌آوری شده ‌است.
جامعه آمــاری این طــرح، مجمــوع افراد بالای 18 ســال 
خانوارهای شهری و روستایی ســاکن در 31 استان کشور در 
زمان اجرای طرح اســت که از این تعداد 70/4 درصد جامعه 
مطالعه شده را ســاکنان شــهری و 29/6 درصد را ساکنان 

روستایی تشكیل داده‌اند.
در مطالعه سرمایه اجتماعی در سطح کلان در قالب چهار بعد، 
که 44 متغیر را شامل می‌شود، سنجش صورت گرفته است. 

چهار بعد این سطح عبارتند از:
1. پنداشت از عملكرد نظام در رفع و حل مشكلات

2. پنداشت از موفقیت نهادی در انجام دادن وظایف نهادی
3. پنداشــت از نكویی جامعه؛ مطلوب بــودن جامعه و وجود 

عدالت و برابری
4. ارزیابی از آینده

پنداشت از عملکرد نظام در رفع و حل مشکلات 
پنداشــت از عملکرد نظام در رفع و حل مشکلات با طرح این 
پرسش که »در کشــور با مسائل و مشــکلاتی مواجهیم که 
مسئولان نظام در صدد رفع و حل آن‌ها بوده و هستند، به نظر 
شما مسئولان کشور در رفع و حل این مشکلات تا چه اندازه 
موفق بوده‌اند؟« ارزیابی شده ‌است. مشکلات و مسائل مطرح 
شده برای دریافت نظر پاسخگویان شامل 10 مشکلی می‌شوند 
که عموم مــردم از آن‌ها به لحاظ ذهنی و عینی، پنداشــت و 

دریافت‌هایی دارند. 
بر این اساس، پاسخ‌دهندگان معتقدند موفق‌ترین بخشی که 
مسئولان توانسته‌اند مشــکلات آن را حل کنند، بهداشت و 

درمان و ناموفق‌ترین بخش مشکل بیکاری و تورم است. 

جدول شماره 1
توزیع درصدی پنداشت 
)ارزیابی( مردم از موفقیت 

نظام در حل مشکلات

جدول شماره 2
توزیع درصدی پاســخ به 
موفقیت نهادها در اجرای 

وظایفشان

جدول شماره3
توزیع درصدی پاسخ به گویه‌های مطلوب بودن جامعه

جدول شماره 4
توزیع درصدی پاسخ به گویه‌های وجود عدالت و برابری
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با توجه به داده‌ها و آماره‌های حاصل شده متغیرهای جنس و 
مذهب پاسخگویان با متغیر پنداشت از موفقیت نظام، تفاوت 
معناداری را نشان نمی‌دهند، لكن متغیرهای محل سكونت، 
ســن، وضع ســواد، وضع فعالیت و وضع تاهل پاسخگویان با 
متغیر پنداشــت از موفقیت نظام، تفاوت معناداری را نشان 
می‌دهند؛ به گونه‌ای که روستاییان، افرادی که سنین بالایی 
دارند، کســانی که ســطح تحصیلی پایین‌تری دارند، افراد 
بازنشســته و مجردها، میانگین‌های پایین‌تری را در قیاس با 
دیگر رده‌ها بــه خود اختصاص داده‌اند یا بــه عبارتی دیگر از 
عملکرد نظام در رفع و حل مشکلات جامعه رضایت کمتری 
دارند. در جدول شماره )1( توزیع درصدی پنداشت )ارزیابی( 
مردم از موفقیت نظام در حل مشکلات آمده است. با تجمیع 
ارزیابی مطرح شــده در مورد موفقیت نظام در حل مشكلات 
دهگانه یاد شده، شــاخص کلی پنداشــت از موفقیت نظام، 
محاســبه شــده که میانگین آن برابر با 23/65 اســت. این 
میانگین، پایین‌تر از میانگین طیف که برابر با عدد 30 است، 

قرار دارد. 

پنداشت از موفقیت نهادی در اجرای وظایف نهادی
پنداشــت از موفقیت نهادی در اجرای وظایــف با طرح این 
پرسش که »در هر جامعه‌ای، مجموعه‌ای نهادها وجود دارند 
که عهده‌دار وظایفی هستند. به نظر شما نهادهایی که نام برده 
می‌شــوند تا چه اندازه در اجرای وظایفشان موفق بوده‌اند؟« 
نهادهای مطرح شــده، نهادهایی هســتند کــه عموم مردم 
پنداشت‌ها و دریافت‌هایی به لحاظ دهنی و عینی از آنها دارند. 
جدول شماره 2 توزیع درصدی پاســخ‌ها در مورد هر نهاد را 
نشان می‌دهد. براین اســاس بازار و نهادها و مراکز برنامه‌ریز 
در پنداشت اکثریت پاسخ‌دهندگان جزو ناموفق‌ترین نهادها 
هستند و ســازمان‌های دینی و خانواده از جمله موفق‌ترین 
نهادهایی هســتند که توانســته‌اند به وظایف خود به خوبی 
عمل کننــد. در مجموع بــا ترکیب ارزیابی مطرح شــده در 
مورد موفقیت نهادها و ســازمان‌ها در انجام دادن وظایفشان 
شاخص کلی ارزیابی از موفقیت نهادها و سازمان‌ها در اجرای 
وظایفشان محاسبه شده که میانگین آن برابر با 29/3 است که 

قدری از میانگین طیف که عدد 30 است، کمتر است.

پنداشت از نکویی جامعه
پنداشت از نكویی جامعه که دلالت بر تصور و داوری در مورد 
جامعه نزد اذهان اعضای جامعه دارد با دو شاخص »مطلوب 
بودن جامعه« و »پنداشت از وجود عدالت و برابری«، سنجش 

شده است.

جدول شماره  5
توزیــع فراوانی درصدی 
پاسخ به شاخص ارزیابی 

از آینده

جدول شماره 6
توزیــع فراوانی درصدی 
میزان سرمایه اجتماعی 

کلان

در مدل سنجش سرمایه اجتماعی در مقیاس 
ملی، سرمایه اجتماعی در ایران در سه سطح 
کلان، میانی و خرد بیان مفهومی نظری شده و در 
حوزه‌های چهارگانه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی 
و فرهنگی تعریف عملیاتی شده است
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موارد
وضع رفاهی

وضع نابرابری اجتماعی
پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و دینی

وضع اقتصادی
وضع وحدت و همدلی
وضع جرم و جنایت
وضع فقر و نداری

میزان
خیلی کم

کم
متوسط

زیاد
خیلی زیاد

جمع

برای سنجش »مطلوب بودن جامعه« در نظر پاسخگویان از 
آنها درخواست شده که نظر خود را در مورد پرسش‌های زیر 

بیان نمایند:
- تا چه اندازه در جامعه ما احترام به مالكیت خصوصی وجود 

دارد؟ 
- تا چه اندازه در جامعه ما احترام بــه حقوق و آزادی قانونی 

افراد وجود دارد؟ 
- تا چه انــدازه در جامعه مــا دوری و پرهیــز )اجتناب( از 

پنهان‌کاری وجود دارد؟ 
- تا چه اندازه در جامعه ما بین سازمان‌ها و بخش‌های مختلف 

دولتی و غیردولتی، همكاری وجود دارد؟ 
- تا چه اندازه در جامعه ما تجســس نكردن در امور شخصی 

افراد وجود دارد؟ 
- تا چه اندازه در جامعه ما خواهان خیــر و موفقیت یكدیگر 

بودن وجود دارد؟ 
- تا چه اندازه در جامعه ما توجه بــه حرمت و آبروی یكدیگر 

وجود دارد؟ 
- تا چه اندازه در جامعه ما فرصت‌طلبی و ســوء اســتفاده از 

موقعیت وجود دارد؟
در جدول شماره 3 توزیع درصدی نظر پاسخگویان در مورد 
هریک از سنجه‌های مربوط به مطلوب بودن جامعه آمده است.
با تجمیع سنجه‌های مطلوب بودن جامعه که در جدول شماره 
3 ذکر شده‌اند، شاخص ترکیبی مطلوب بودن جامعه، محاسبه 
شده که میانگین این شاخص 21/9 است. عدد میانگین طیف 
برابر با 24 است. ملاحظه می‌شــود که میانگین حاصل شده، 
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پایین‌تر از میانگین طیف است.
برای ســنجش »وجود عدالت و برابری در جامعــه« از نظر 
پاسخگویان، از آنان درخواست شــده که نظر خود را در مورد 

پرسش‌های زیر بیان نمایند:
- تا چه اندازه بین سعی و تلاش مردم و میزان رفاهی که دارند 

تناسب و توازن وجود دارد؟ 
- اگر کســی ذوق و استعدادی داشته باشــد و کارش نتیجه 

بدهد، آیا جامعه به کار او پاداش و بهای لازم را می‌دهد؟ 
- تا چه اندازه در جامعه ما دریافت پاداش متناسب با تلاش و 

سختکوشی افراد است؟ 
- تا چه اندازه در جامعه ما برابری در دسترسی به فرصت‌های 

بهداشتی وجود دارد؟ 
- تا چه اندازه در جامعه ما برابری در دسترسی به فرصت‌های 

آموزشی وجود دارد؟ 
- تا چه اندازه در جامعه ما تناســب بین وضــع مالی افراد با 

تحصیلات و کاری که انجام می‌دهند، وجود دارد؟ 
- تا چه انــدازه در جامعه ما یكســان بودن اجــرای قانون و 

تصمیمات برای همه افراد وجود دارد؟ 
- تا چه اندازه در جامعه ما تناسب بین پســت و مقام افراد با 

شایستگی و تخصصی که دارند، وجود دارد؟ 
- تا چه اندازه در جامعه ما فرصت‌های شغلی برابر برای کسانی 

که دانش و مهارت لازم را دارند، وجود دارد؟
در جدول شماره 4 توزیع درصدی نظر پاسخگویان در مورد هر 
یک از سنجه‌های مربوط به وجود عدالت و برابری در جامعه 

آمده است.
بنابراین بر اساس جدول شماره 4، اکثریت افراد مورد پرسش، 
وضعیــت برابری در دسترســی به فرصت‌های بهداشــتی و 
آموزشی را مناسب می‌دانند اما معتقدند تناسبی بین استعداد 
و پاداش و دسترسی به فرصت‌های شــغلی برای افراد دارای 

مهارت وجود ندارد. 
میانگین پنداشــت از وجود عدالت و برابری را در استان‌های 
کشور نشان می‌دهد. بر اساس آزمون آماری مقایسه میانگین‌ها 
تفاوت معناداری بین استان‌های کشور وجود دارد. استان‌های 
اصفهان، مرکزی، تهران، خراسان رضوی، کردستان، کرمان، 
مازندران، ایلام، ســمنان، آذربایجان غربــی، البرز، قزوین، 
سیستان و بلوچستان، همدان و لرستان، میانگین پایین‌تری 

از میانگین کشوری دارند.

ارزیابی از آینده
ارزیابی اصولا مبتنی بر نوعی داوری در مورد موفقیت یا عدم 
موفقیت یک نظام در قبال اوضاعی دارد که به نوعی مطلوب‌ها 

و هدف‌های مهم را در خود مستتر دارند. وقتی این ارزیابی و 
داوری، معطوف به آینده یک جامعه می‌شود، بیانگر نوعی امید 
به آینده از عملكرد و فعالیت یک نظام هم اســت. مهمترین 
اوضاع مطلوبی که یک جامعه برای رسیدن به آنها هدفگذاری 
می‌کند و در پی ایجاد تغییرات مطلوب و مثبت در آنها است، 
عبارتند از: وضع رفاهی، وضع نابرابــری اجتماعی، پایبندی 
به ارزش‌های اخلاقی و دینی، وضــع اقتصادی، وضع وحدت 
و همدلی، وضع جرم و جنایت و وضع فقر و نداری. در جدول 
شماره 5 توزیع درصدی ارزیابی پاسخگویان از آینده هریک 
از این اوضاع آورده شده است.با تجمیع سنجه‌های ارزیابی از 
وضع‌های مطرح شده در جدول بالا شاخص ترکیبی ارزیابی 
از آینده محاسبه شــده که میانگین آن برابر با 18/83 است. 
عدد میانگین طیف 21 است. ملاحظه می‌شود که فاصله قابل 
توجهی بین عدد میانگین طیف با میانگین کشــوری وجود 
دارد. همچنین بعد از تبدیل مقیاس جدول شماره 5 به مقیاس 
صفر تا صد، این نتیجه حاصل می‌شود که در مورد ارزیابی از 
آینده، 43/8 درصد معتقدند وضعیت آینده بدتر می‌شود، 32 
درصد باور دارند تفاوتــی نمی‌کند و فقط 24/2 درصد اعتقاد 

دارند وضعیت در آینده بهتر می‌شود. 

سرمایه اجتماعی در سطح کلان
سرمایه اجتماعی کشور در سطح کلان از ترکیب چهار مولفه 

ترکیبی زیر تشکیل شده است:
1- پنداشت از عملكرد نظام در رفع و حل مشكلات

2- پنداشت از موفقیت نهادی در انجام دادن وظایف نهادی 
3- پنداشت از نكویی جامعه )شــامل مطلوب بودن جامعه و 

وجود عدالت و برابری(

منابع:
رئیس‌دانا، فریبرز )1393(. 
نقد روش شناختی و مفهومی 

سرمايه اجتماعی، فصلنامه 
علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، 

سال چهاردهم، شماره 55
سنجش سرمایه اجتماعی 

کشور )گزارش کشوری( 
)1394(. مدیر طرح غلامرضا 

غفاری، مشاور طرح مسعود 
چلبی، ناظر علمی طرح 

محمدرضا جوادیگانه؛ وزارت 
کشور، مرکز ملی رصد 

اجتماعی: پژوهشگاه فرهنگ، 
هنر و ارتباطات، دفتر طرح‌های 

ملی.
شارع‌پور، محمود )1387(. 

ابعاد و کارکردهای سرمایه 
اجتماعی و پیامدهای حاصل از 
فرسایش آن. مسائل اجتماعی 

ایران )مجموعه مقالات(، 
انتشارات آگاه. 

محسنی، منوچهر )1375(. 
بررسی آگاهی‌ها، رفتارهای 

اجتماعی و فرهنگی در ایران، 
تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسلامی. 
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4- ارزیابی از آینده 
این چهار مولفه در بردارنده 44 متغیر هســتند که محاسبه 
شده است. پس از همترازکردن مولفه‌ها، آنها با یكدیگر ترکیب 
شده‌اند و میزان سرمایه اجتماعی کلان محاسبه شده ‌است. 
میانگین ســرمایه اجتماعی کلان برابر با 13/18 اســت که 
پایین‌تر از عدد میانگین طیف که عدد 15 اســت، قرار دارد. 
توزیع فراوانی درصدی این سرمایه در جدول شماره 6 به شرح 

جدول زیر است.
آنچنان کهاز جدول شماره 6 مشخص است بیش از 80 درصد 
جامعه آماری مورد مطالعه دارای سرمایه اجتماعی کلان کم 
و خیلی کم هستند. در مورد متغیرهای زمینه‌ای، و بر اساس 
جنسیت و محل سکونت )شهر- روستا( همین الگو با تغییرات 
جزئی تکرار می‌شود. به طوری که 42/8 درصد مردان و 41/9 
زنان دارای ســرمایه اجتماعی کلان کــم و فقط 7/9 درصد 
مردان و 7/8 زنان دارای سرمایه اجتماعی کلان زیاد هستند. 
44/9 درصد شهری‌ها و 36/2 درصد روستاییان دارای سرمایه 
اجتماعی کلان کم هســتند و فقط 6/6 درصد شهرنشینان و 
10/9 درصد روستاییان سرمایه اجتماعی کلان »زیاد« دارند. 
در مورد متغیر زمینه‌ای »تحصیلات«، مطالعه مذکور نشان 
می‌دهد، هر چه میزان تحصیلات افراد افزایش می‌یابد، سطح 
سرمایه اجتماعی کلان آن‌ها کم می‌شــود. 33/4 درصد بی 
سوادها دارای سرمایه اجتماعی کلان کم و خیلی کم هستند 
در صورتی که این میزان برای افــراد دارای تحصیلات عالی 

56/5 درصد است. 

جمع‌بندی
پژوهشی دیگر در مورد سرمایه اجتماعی در ایران )محسنی، 

1375( نشان می‌دهد به‌رغم افزایش گسترش آموزش عالی 
و رشد تحصیلات عالی در کشور، سرمایه اجتماعی افراد کمتر 
از سطح متوسط است و وضعیت مناسبی ندارد. میزان پایین 
ســرمایه اجتماعی در کشور لزوم سیاســتگذاری اجتماعی 
مناســب جهت افزایــش آن را توصیه می‌کند. اما ســرمایه 
اجتماعی پایین چه تاثیرهایی بر رفاه کشــورها دارد؟ شواهد 
تحقیقی زیادی در مورد تاثیر ســرمایه اجتماعی بر عملکرد 
اقتصادی هم در ســطح ملی و هم در ســطح مناطق مختلف 
موجود در داخل یک کشور وجود دارد. برای مثال تحقیقات 
نشان می‌دهد مناطق شمالی کشــور ایتالیا که دارای سرمایه 
اجتماعی زیاد است، به مراتب دارای توسعه اقتصادی بیشتری 
نسبت به جنوب ایتالیا است که سرمایه اجتماعی اندکی دارد. 
این نظریه در ایران نیز تایید می‌شــود و اســتان‌های محروم 
دارای ســرمایه اجتماعی پایین‌تری هســتند. از سوی دیگر 
سطح بالای سرمایه اجتماعی مانع بروز جرم و جنایت و افزایش 
امنیت اجتماعی می‌شود. تحقیق کواچی و همکاران )1997( 
نشان می‌دهد سرمایه اجتماعی با میزان جرایم خشونت‌آمیز 
همبستگی منفی دارد و هر چقدر سرمایه اجتماعی پایین‌تر 
باشــد، میزان جرایم خشــونت‌‌آمیز نظیر دزدی و قتل بالاتر 
خواهد بود. شارع‌پور )1387( نشان می‌دهد مطالعات مختلف 
رابطه قوی و مثبت بین ســرمایه اجتماعی و سلامتی را ثابت 
کرده اســت. فقدان ســرمایه اجتماعی باعث احساس انزوا و 
افسردگی فرد می‌شود. تحقیقات انجام شده در آمریکا نشان 
می‌دهد کــه در ایالت‌های جنوبی دارای ســرمایه اجتماعی 
اندک، مرگ و میر در ســنین پایین‌تری به وقوع می‌پیوندد 
اما ایتالیایی‌های مهاجر در ایالت پنســیلوانیا، به‌رغم تغذیه 
نه‌چندان مناسب، به دلیل روابط اجتماعی نزدیک و صمیمانه 
به ندرت دچار حمله قلبی می‌شوند. سرمایه اجتماعی می‌تواند 
به موفقیت شغلی کمک کند. در سازمان‌های امروزی روز‌به‌روز 
از اهمیت اقتدار رسمی کاسته شــده و بر اهمیت تخصص و 
موقعیت فرد در شبکه‌ها افزوده می‌شــود. مدیر خوب کسی 
است که بتواند »شبکه‌ساز« باشد. مدیرانی که تصویر درست و 
کاملی از شبکه‌های موجود در سازمان خود دارند، در مقایسه 
با سایر مدیران موفق‌تر هســتند. همچنین سرمایه اجتماعی 
بالا، پیوند مستقیمی با حفظ و بقای دموکراسی در جامعه دارد 
و تحقیقات حاکی از همبستگی مثبت دموکراسی و سرمایه 
اجتماعی در 45 کشــور مختلف دارد. به طور خلاصه اثرات 
مثبت سرمایه اجتماعی می‌تواند در پنج قلمرو رشد اقتصادی، 
جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، بهداشت و سلامت جسمی 
و روانی، کارایی حکومت و نهادهای سیاسی و بهبود عملکرد 

تحصیلی خود را آشکار سازد. 

 بیش از 80 درصد جامعه آماری مورد مطالعه دارای 
سرمایه اجتماعی کلان کم و خیلی کم هستند. 42/8 
درصد مردان و 41/9 زنان دارای سرمایه اجتماعی 
کلان کم و فقط 7/9 درصد مردان و 7/8 زنان دارای 
سرمایه اجتماعی کلان زیاد هستند

منابع:
Kawachi, I., B.P 

Kennedy, K. Lochner, 
and D. Prothrow- 
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1491-1498
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اگر صحنه انتخابــات در بریتانیا همچنان در دســت دو حزب قدیمی 
و سنتی است، امســال انتخابات فرانسه شــاهد رقابت 11 کاندیدا، با 
دیدگاه‌ها و عقاید گوناگون بود که پیش‌بینی نتیجه را برای هر ناظری 
دشــوار می‌کرد. در متن پیش‌رو به معرفی رقبای اصلی این انتخابات 

پیچیده می‌پردازیم. 
23 آوریل، روز انتخابات فرانسه، برای اولین‌بار جبهه ملی، حزب راست 
افراطی فرانسوی، شانسی واقعی برای برنده شدن داشت. رقیب اصلی‌اش 
امانوئل ماکرون میانه‌روست و فرانســوا فیون جمهوریخواه متمایل به 
راست که به دلیل تحقیقات در زمینه سوءاســتفاده از بودجه دولتی و 
اتهام ایجاد »مشاغل مجعول« از شانسش کاسته شده ‌است. بازهم برای 
اولین‌بار در تاریخ فرانسه‌ مدرن است که مقام ریاست‌جمهوری فعلی از 

دوره دوم انتخابات کنار ‌کشید: فرانسوا اولاند سوسیالیست، 
به دلیل پایین بودن محبوبیتش در نظرسنجی‌ها 

اعلام کرد که از شــرکت در انتخابات چشم 
پوشیده ‌است. دیگر کاندیدای سوسیالیست، 
بنوا آمون هم به نظر نمی‌رســد شــانس 

چندانی داشته باشد. 
اما فضای انتخابات امســال فرانسه بسیار 
باز بــود،‌ 11 کاندیدا با هــم رقابت کردند 
و اگر هیچ‌یک نمی‌توانســتند بیش از 50 
درصد آرا را به خود اختصاص دهند، 7 مه، 
انتخابات دور دوم میــان دو نفری که آرای 
بیشتری کسب کرده‌اند، برگزار شد. پیش از 
انتخابات، یک‌سوم فرانسویان هنوز تصمیم 

خود را نگرفتــه بودند و فاصلــه میان رقبای 
اصلی؛ لوپن، ماکرون و فیــون روز‌به‌روز کمتر 

می‌شــد. در هفته‌های منتهی به انتخابات ژان 
لوک ملانشن، سیاستمدار چپگرا هم پیشرفت 

قابل‌توجهی داشت. 





امانوئل ماکرون: در میان چپ و راست
نظرســنجی‌ها می‌گفتند که اگر ماکرون و لوپن به دور دوم راه 
پیدا کنند، احتمالا ماکرون رییس‌جمهور بعدی خواهد بود، اما 
رفتن به مرحله دوم هم کار ساده‌ای نیست. امانوئل ماکرون وزیر 
اقتصاد سابق اولاند بود و تا چند ماه پیش کسی زیاد او را در حیطه 
سیاست فرانسه به حســاب نمی‌آورد، اما حالا انگار ورق برای او 
برگشته است. خودش در یکی از سخنرانی‌های انتخاباتی اعلام 
کرد که »من فرزند شهرستان‌های فرانسه هستم، هیچ‌گاه برایم 
مقدر نشده ‌بود که اینجا بایستم«. ماکرون 39 ساله، پیش از این 
هرگز در انتخاباتی نامزد نشده و کمپینش را مستقلا و با شعار 
بازسازی سیستم سیاسی رو به تباهی فرانسه آغاز کرد و خود را 

هم منسوب به هیچ ایدئولوژی خاصی ندانست. 
غریزه سیاسی‌اش به او کمک کرد که بفهمد بیکاری گسترده و 
تهدید حملات تروریستی جامعه فرانسه را نسبت به سیاسیون 
بی‌اعتماد کرده و توانست در عرض یک سال جنبشی با نام »به 
پیش« راه بیندازد که آن را نه چپگرا و نه راستگرا می‌داند. از نظر 
اقتصادی لیبرال و از نظر اجتماعی متمایل به چپ‌هاست، اما از 
لفظ میانه‌رو هم متنفر است، ترجیح می‌داد خود را فردی چپگرا 

بداند که آغوشش به روی ایده‌های راست‌ها گشوده ‌است. 
ماکرون که علوم سیاسی و فلسفه خوانده ‌اســت و بر روی آرای 
ماکیاولی و هگل کار کرده، پــس از فارغ‌التحصیلی وارد خدمت 
دولت شد و در دوران ریاست‌جمهوری ســارکوزی عضو هیاتی 
برای شکل دادن به  راهی کسب‌وکارمحور، در مسیر رشد و رقابت 
اقتصادی بود. در همین دوران با بانکداران، تاجران، صنعتگران و 
رهبران اتحادیه‌ها طرح آشنایی ریخت. بعد از خدمت دولت کناره 
گرفت و به استخدام بانک روتشــیلد درآمد و کارش جور کردن 
معاملات بانک بود و البته به طور غیررسمی مشاور اقتصادی اولاند 
هم به شمار می‌رفت،‌ اما وقتی شوقی در اولاند برای اصلاحات به 
نفع بازار آزاد ندید، سرخورده شد. هرچند، پیشنهاد وزارت اقتصاد 

از طرف اولاند سوسیالیست، چیزی بود که نتوانست رد کند.
مهمترین اقدام او در مقــام وزارت، »قانون ماکــرون« بود که 
مجموعه‌ای از قوانین مقررات‌زدایی و آزادســازی اقتصادی بود 
که البته در مقایسه با سایر کشــورهای اروپایی معتدل به نظر 
می‌رسید، اما نمایندگان سوسیالیست پارلمان با آن مخالف بودند 
و در نهایت اولاند با حکمی نادر، قانون را بدون تصویب پارلمان 
اجرایی کرد. وقتی اولاند گفت تابعیت فرانسوی افرادی که تابعیت 
دوگانه دارند و محکوم به تروریسم هستند را لغو می‌کند، ماکرون 
سلسله مراتب را زیر پا گذاشت و گفت بهتر است بفهمیم که چرا 
افراد مسلح فرانسوی، شهروندان فرانسوی را می‌کشند؛ چیزی 

که به مذاق دولت خوش نیامد.
همین رویکرد منعطف او در سیاســت اســت که باعث شد در 

کمپین‌ انتخاباتی‌اش هم سیاســت مشخصی را مطرح نکند. از 
سال گذشــته که مقام وزارت را کنار گذاشــت، بارها نظرش را 
درباره ساعات کاری 35 ساعت در هفته عوض کرد. حالا بسیار 
تحت فشار است تا برنامه‌های اقتصادی و سیاسی خود را شفاف 
و واضح بیان کند. ماکرون به همین بســنده کــرده که مالیات 
شــرکت‌ها و کارگران را کاهش و قواعد منعطف‌تری در مورد 
شرکت‌ها و ساعت کاری وضع می‌کند. در مورد سن بازنشستگی 
نیازی به تغییر حس نمی‌کند، اما قاعــده آن را در مورد بخش 

خصوصی و دولتی یکسان خواهد ساخت. 

مارین لوپن: فرانسه برای فرانسویان
در ســوی دیگر میدان رقابت مارین لوپن ایستاده‌ بود که سعی 
داشت چهره‌ای منعطف‌تر از گذشــته‌اش به مردم نشان دهد. با 
گربه‌ها و اســب‌ها عکس می‌گرفت و البته‌ برنامه‌ای جدی برای 
مقابله با بیکاری و تهدیدات تروریستی داشت. هدف اصلی جبهه 
ملی همواره »حفظ فرانسه برای فرانسویان« بوده و رفراندوم تغییر 
قانون اساسی برای اولویت دادن به فرانسویان در مسائل اشتغال 
و رفاه، برنامه اصلی اوســت. رفراندوم دیگری هم برای خروج از 
اتحادیه اروپا درکار خواهد بود. ممنوعیت تمام مظاهر مذهبی از 

جمله حجاب و کاهش مهاجرت از دیگر وعده‌های اوست. 
در این 6 ســالی که او رهبری جبهه ملی را پــس از پدرش بر 
عهده گرفت، روز‌به‌روز رأی ایــن حزب در انتخابات‌های محلی 
و ملی افزایش داشــته و او پیش از همیشه به قدرتی که خود را 
اپوزیسیون آن جلوه می‌داد، نزدیک‌تر شد. او که حقوق خوانده 
‌است، در جوانی به مدت 6 ســال در دفتری دولتی کار می‌کرد 
که کارش دفاع از مهاجران غیرقانونی بود که در معرض اخراج 
از کشــور بودند. به تازگی گفته اســت: »ما مهاجــران را برای 
سیاســت‌های مهاجرتی متهم نمی‌کنیم. تقصیر از آنان نیست 
و آنها هم انسانند و حقوقی دارند«. اما در 30 سالگی فهمید که 
می‌تواند با شعارهای ضدمهاجران و استفاده از قربانیان بحران 
مالی، رأی مناطق شمالی فرانسه که به طور سنتی به چپگرایان 
رأی می‌دادند را به سوی جبهه ملی جلب کند. او گفت مالیات 
شــرکت‌های کوچک را کاهش می‌دهد و 10 درصد بر مالیات 
کارگران خارجی می‌افزاید. همچنین کاهش سن بازنشستگی 
به 60 سال )برای کســانی که 40 ســال کار کرده‌اند( از دیگر 

برنامه‌های لوپن بود. 

فرانسوا فیون: ستایشگر تاچر
در رقابت این دو رقیب اصلی، احزاب قدرتمند قدیمی فرانسه، یعنی 
سوسیالیست‌ها و جمهوریخواهان هم نامزد خود را داشتند. وقتی 
در ماه گذشته فرانسوا فیون، کاندید حزب جمهوریخواه، به ساختن 

سحر کریمی

روزنامه‌نگار
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شغل مجعول برای استخدام زنش در پارلمان متهم شد، کسی گمان 
نمی‌برد که او دوباره سربلند کند، اما با نزدیک شدن به انتخابات امید 
به رأی آوردن او در حزب افزایش یافت. طرفدارانش سعی می‌کردند 
به جای تمرکز بر شــخصیت او، وعده‌هایش را پررنگ کنند. او که 
سابقه نخســت‌وزیری در سیســتم را دارد، با وعده تغییر سیستم 
جلو آمد. کاهش مالیات افراد و افزایش مالیات فروش، کاســتن از 
مخارج عمومی، حذف 500 هزار شغل دولتی، افزایش ساعت کار، 
افزایش سن بازنشستگی به 65 سال و مقابله با قدرت اتحادیه‌های 
کارگری از این وعده‌ها بود. البته کاتولیک محافظه‌کاری هم بود و 
محدود کردن آزادی‌های همجنسگرایان، حفظ ارزش‌های خانواده 
و احترام به ریشه‌های مسیحی فرانســه از برنامه‌های او بود. برنامه 
اقتصادی او تکرار حرف‌های سارکوزی در 2007 بود و البته خودش 
آن را »اصلاحات اقتصادی رادیکال« می‌نامیــد. او قول داد برنامه 
ریاضت اقتصادی را بیش از هر رییس‌جمهــور دیگری جلو ببرد،‌ 
سن بازنشستگی را افزایش دهد، قانون کار را تغییر دهد و بریتانیای 
دوران تاچر را نمونه موفق و الگوی خود می‌دانســت. یکی از دلایل 
افزایش محبوبیت فیون میان راستگرایان، کتابی است که در پاییز 
گذشته با نام »غلبه بر توتالیتاریسم اسلامی« منتشر کرد و دولت 
فرانسه را به شکست در برابر تروریسم اسلامی متهم کرد. او ادعا کرد 
که »حملات خونین اسلامگرایی به زندگی روزمره‌مان، منادی جنگ 
جهانی سوم خواهد بود«. او گفت عبادت به زبان عربی را ممنوع و 

جنبش‌های سلفی را نابود خواهد کرد. 

ژان‌لوک ملانشن: خیزش ناگهانی
در میان کاندیداهای چپگرایان، اگرچه بنــوا آمون، کاندیدای 
سوسیالیست‌ها اوضاع خوبی نداشت، اما چند هفته گذشته، هفته 
خوبی برای ژان‌لوک ملانشن، سرباز قدیمی و چپگرای رادیکال 
بود که در نظرسنجی‌ها خود را وارد در رقابت سه کاندیدای اصلی 
کرد و حتی در برخی از آنها از فیون پیــش افتاد. با نظر گرفتن 
درصد خطای نظرسنجی‌ها و تفاوت‌های آنان و این‌که یک‌سوم 
رأی‌دهندگان هنوز تصمیم خــود را نگرفته‌ بودند، ملانشــن 
می‌توانست همچنان به ریاست‌جمهوری فرانسه امید داشته باشد.  ‌
افزایش آرای او مدیون سقوط محبوبیت کاندیدای سوسیالیست‌ها 
اســت و برخی معتقدند که مرحله دوم انتخابات فرانسه میدان 
مبارزه راست افراطی و چپ رادیکال است. کاهش ساعت کاری 
از 35 ساعت به 32 ساعت در هفته، کاهش سن بازنشستگی به 
60 سال )با 40 سال سابقه کار( و افزایش حداقل حقوق و مزایای 
اجتماعی و افزایش مالیات افــراد پردرآمد تا حد 90 درصد برای 
0.05 درصد بالای جامعه و محدود ساختن درآمد مدیران ارشد 
از برنامه‌های ملانشن 65 ســاله بود. دیدگاه او به مهاجران کاملا 
مخالف لوپن بود، اما در سیاست خارجی شباهت‌هایی با او داشت 

و مدافع ایجاد نقشــی جدید برای فرانســه در اتحادیه اروپا بود، 
اما الزامی هم به خروج از اتحادیه احســاس نمی‌کرد. او اتحادیه 
اروپا را سیستمی ‌خواند که نئولیبرالیسم فاسدش ساخته ‌است. 
روزنامه محافظه‌کار »لوفیــگارو« برنامه‌هــای او را، برنامه‌های 
جنون‌آمیز چاوز فرانسوی خواند. ملانشن در سال 2008 از حزب 
سوسیالیست جدا شــد و جنبش خودش با نام »فرانسه تسلیم 
ناشدنی« را به راه انداخت. او طرفدار حقوق کارگران و گسترش 
برنامه‌های رفاهی فرانسه است. به توزیع مجدد ثروت برای کاهش 
نابرابری‌ها اعتقاد دارد. در سال 2012 هم کاندیدای »جبهه چپ« 
در انتخابات ریاست‌جمهوری بود و با کسب 11.10 درصد آرا، پس 

از اولاند، سارکوزی و لوپن قرار گرفت. 

مردم چه می‌خواهند؟
انتخابات امسال فرانسه مجموعه‌ای از آرا و عقاید متفاوت بود که 
نباید آن را از دست داد. 11 کاندیدا با هم رقابت کردند و رقابت، 
رقابت نفسگیری بود. هنوز فرانســه آثار بحران مالی 2009 را 
پشت سر نگذاشته‌؛ اگرچه وضعش از کشورهایی مانند ایتالیا و 
اسپانیا بهتر است، اما به خوبی انگلیس و آلمان هم نبوده است. بر 
اساس آمارهایی که بلومبرگ در ماه مارس منتشر کرده‌، بیکاری 
خصوصا میان جوانان بســیار زیاد اســت، 26.2 درصد جوانان 
فرانسوی بیکارند که در مقایسه با 6.5 درصد آلمان ناامیدکننده 
است. هرچند اسپانیا و ایتالیا با 42.9 و 40.1 درصد بازهم برای 
فرانسه جای شکرگزاری باقی گذاشته‌اند، اما در مقایسه با همین 
سه کشور، آنچه برای مردم فرانسه سخت‌تر می‌نمایاند، مالیات 
است. مردم فرانسه حتی از مردم ســوئد و دانمارک هم مالیات 
بیشتری می‌پردازند. همین مشکلات است که انتخابات فرانسه 
را بسیار مهم ‌کرده است. فرانسویان حتی بیشتر از بریتانیا‌یی‌ها 
از اتحادیه اروپا ناراضی‌اند )65 درصد مردم فرانسه در برابر 60 
درصد مردم بریتانیا(،‌ اما جالب است که فقط 22 درصد متمایلند 
از اتحادیه خارج شوند. با وجود دیدگاه‌های اسلام‌ستیزانه لوپن و 
فیون، فقط 29 درصد فرانسویان دید خوبی به مسلمانان ندارند 
که در مقایسه با 69 درصد مردم ایتالیا و 50 درصد اسپانیایی‌ها 
و 35 درصد سوئدی‌ها چندان هم رقم زیادی به نظر نمی‌رسد. 
همچنین سیستم تامین‌اجتماعی فرانسه در مقایسه با سوئد، 
ایتالیا، آلمان و اسپانیا بسیار پیشرفته است و 31.2 درصد تولید 
ناخالص داخلی در مصارف درمانی، بیمه بیکاری و سایر مزایای 
اجتماعی صرف می‌شود. براســاس این آمارها می‌توان نتیجه 
گرفت که مردم از کاندیدای مورد نظر خود چه می‌خواهند: رشد 
اقتصادی، ایجاد اشتغال، کاهش مالیات و حفظ مزایای اجتماعی 
و در نهایت کارکرد بهتر اتحادیه اروپا. باید دید کدام کاندیدا این 

خواسته‌ها را بیشتر و بهتر به مردم فرانسه عرضه خواهد کرد. 

افزایش آرای ملانشون مدیون سقوط 
محبوبیت کاندیدای سوسیالیست‌ها است و 
حالا برخی منتظرند که مرحله دوم انتخابات 
فرانسه میدان مبارزه راست افراطی و
 چپ رادیکال باشد

برنامه  ماکرون 
مالیــات شــرکت‌ها و کارگران 
را کاهــش می‌دهــد و قواعــد 
منعطف‌تری در مورد شرکت‌ها 
و ساعت کاری وضع می‌کند. در 
مورد سن بازنشستگی نیازی به 
تغیییر حس نمی‌کند، اما قاعده 
آن را در مورد بخش خصوصی و 

دولتی یکسان خواهد ساخت.

برنامه لوپن 
مالیات شــرکت‌های کوچک را 
کاهــش می‌دهــد و 10 درصد 
بر مالیــات کارگــران خارجی 
می‌افزاید. سن بازنشستگی را به 

60 سال کاهش می‌دهد.

برنامه  فیون
قــول داده برنامــه ریاضــت 
اقتصــادی را بیــش از هــر 
رئیس‌جمهور دیگری جلو ببرد،‌ 
سن بازنشستگی را افزایش دهد، 

قانون کار را تغییر دهد.

برنامه  ملانشون
کاهش ساعت کاری از 35 ساعت 
به 32 ســاعت در هفته، کاهش 
سن بازنشستگی به 60 سال )با 40 
سال سابقه کار( و افزایش مالیات 
افراد پردرآمد تا حــد 90 درصد 

برای 0.05 درصد بالای جامعه.
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برای اولین‌بار در تاریخ کرمان، جمعی از مردان قدرتمند و صاحب 
نفوذ، رأی به حاکمیت و ســلطنت زنی می‌دهند که طبق سنت 
زمانه با صفت ترکان خاتون نامیده می‌شــود. این اتفاق در ســال 
655 ه.ق یعنی در زمانه تســلط مغولان بر ایران می‌افتد. ترکان 
خاتون که با عناوینی چون قتلغ خاتون و خداوند ترکان نیز خوانده 
می‌شد، دختری از قبایل ختایی در ترکســتان است که در یکی 
از لشکرکشی‌های خوارزمشاهیان به اســارت درمی‌آید و در بازار 
برده‌فروشی توســط یک تاجر اصفهانی به نام حاج صالح خریده 
می‌شــود. تاجر که به هوش فراوان دختر پی ‌می‌برد، در آموزش او 
می‌کوشــد. ادامه زندگی این دختر حکایت از این دارد که شهرت 
زیبایی و هوش و دانشش، مردان و لشکریان آن دوره را در تصاحب 
او به رقابت می‌اندازد. درحالی که تاجــر اصفهانی به غیاث‌الدین 
خوارزمشاه، که در آن زمان در اصفهان حاکم است، شکایت قاضی 
شهر را می‌برد که چشم طمع به دخترش دارد، غیاث‌الدین، خود، 
دختر را خواســتگاری می‌کند. پس از آن، غیاث‌الدین که درحال 
جنگ با براق حاجب، سرسلسله قراختاییان کرمان است، خاتون 
را به دست معتمدی در شهر می‌ســپارد. غیاث‌الدین توسط براق 
حاجب کشته می‌شود و طبق یاسای مغول، مدعی تملک خاتون شاه 
مغلوب می‌شود. در ادامه و با مرگ براق حاجب، قطب‌الدین محمد، 
برادرزاده وی، با ترکان خاتــون ازدواج می‌کند. به دلیل همراهی 
دائمی قطب‌الدین با مغولان در جنگ‌ها، عملا این خاتون است که 
در کرمان به اداره امور حکومت می‌پردازد و تدبیر او در عرصه‌های 
مختلف مدیریت و سیاست، شرایط کرمان را بعد از سال‌ها بهبود 
می‌بخشد. این مساله فرصتی است برای قطب‌الدین که مجبور است 
به خاطر نشان دادن حسن‌نیت به ایلخان مغول، در کنارشان بجنگد. 
در نتیجه، قطب‌الدین، او را که عملا در حال اداره‌ امور است، ولیعهد 
خود می‌کند و این حکم را، پس از مــرگ قطب‌الدین )655 ه.ق(، 
بخش مهمی از رجال آن روز کرمان و حتی ایلخان مغول می‌پذیرند. 
گرچه به حکم عرف و سنت مردسالار در سیاست - به دلیل اینکه زن 
نمی‌تواند به طور مستقل پادشاه باشد- خاتون به نمایندگی از پسر 

خردسالش امور حکومت را در دست دارد ولی در عمل بر همگان 
محرز می‌شود که نمی‌شــود امور کرمان را بدون خاتون اداره کرد 

)رضایی، 1395: 47(.
پس از مرگ قطب‌الدین، ترکان خاتون با سیاست و تدابیر خاصی 
که به کار می‌برد، به مرور تبدیل به مهمترین پادشــاه قراختاییان 
و یکی از قدرتمندترین حاکمان زمانه‌اش در مرکز و جنوب ایران 
می‌شود. روایت تراژیک زندگی ترکان خاتون، او را به پادشاهی رئوف 
و مدبر تبدیل می‌کند. حکایت نــگاه عدالت‌طلب او و قضاوت‌های 
زنانه و همدلانه‌اش، استراتژی‌های سیاسی و اقتصادی هوشمندانه‌ 
و درایتی که در مشــورت با نخبگان دارد، در یکی از تاریک‌ترین 
دوره‌های تاریخی ایران، تحت قدرت بلامنــازع مغولان در ایران، 
دورانی درخشــان برای کرمان و مناطق همجــوار ایجاد می‌کند. 
تاثیرات اقدامات وی در کرمان، با وجود وضعیت سیاسی متزلزل 
سال‌های بعد در اثر قدرت‌طلبی‌ها و لشکرکشی‌های مداوم، تا قرن‌ها 

در منطقه باقی می‌ماند.
تدابیر و شیوه‌هایی که ترکان خاتون در مدیریت سیاسی و شهری 
به کار می‌گیرد، با تاکید بر ظرفیت‌های محیطی و ارزش‌ها و عقاید 
مردم تحت حاکمیتش، نمونه‌ای درخشــان از یک مدیریت زنانه 
است. نمونه‌ای که از اتفاق در روزگاری عملی می‌شود که مردسالاری 
خشن و برهنه‌ای با حاکمیت مطلق زور در آسیا و ایران حاکم است؛ 
روزگاری است که قواعد اخلاقیش را یاسای چنگیز تعیین می‌کند و 
قواعد مالکیتش را اینجوی مغول و همه بر اساس منطق زور محض. 
در چنین روزگاری، باعث تعجب است که زنی؛ کنیزی که تا پیش 
از آن به دست بخشی از همان منطق و دایره بسته مردسالارانه به 
عنوان کالایی ارزشمند دست به دســت می‌شود، بهترین الگوی 
ممکن در دوره‌ خود برای مدیریت و حکومت را نیز ایجاد می‌کند. 
خاتون در به کارگیری این تمهیــدات از نظرات وزیر خردمندش، 
فخرالملک بهره می‌گیرد و مجموعه‌ای از کارگزاران و عالمان او را 
در پیشبرد اهدافش یاری می‌رسانند. کسانی چون نویسنده‌ تاریخ 
شاهی که بســیاری از اطلاعات ما در مورد ترکان خاتون، امروز از 

مریم رضایی

پژوهشگر 
اجتماعی

سیاست فرهنگ ترکان خاتون
 تــرکان خاتــون با تاســیس 
مدرسه‌ای جامع، به ایجاد محفل 
علمی و اثرگذاری می‌پردازد که 
تا بیش از یک قرن استوار است. 
مدرســه جامع ترکان از حیث 
اهمیــت و بزرگــی و مجموعه‌ 
فضلا و دانشــمندانی که در آن 
به فعالیت مشغول بودند، دومین 
مدرسه جامع  در تاریخ کرمان به 

حساب می‌آمد

ـــرزاد  شه
عمران ایران

اقتصاد وقفی در حکومت ترکان خاتون )681-655 ه.ق(

تاریخ

و‌رفاه قلمر
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طریق کتاب او ممکن شده است، از جمله همین کارگزارانند.  
ترکان خاتون، با استفاده از نفوذ دخترش در دربار قاآن، ایلخان مغول 
و دیپلماسی هوشمندانه‌ای که در جهت شفاف‌سازی روابط با ایلخان 
مغول به کار می‌بندد، به رابطه‌ سیاسی مناسبی با دربار مغولان دست 
می‌یابد. این رابطه تاحدی ا‌ست که دیگر حاکمان منطقه در مواردی 
که دچار اختلاف با مغولان یا با دیگر حاکمان هستند، از او به عنوان 
حَکَم استفاده می‌کنند و میانه‌داری وی برای همه مقبول و ضروری 
است. تثبیت موقعیت ترکان خاتون نزد مغولان موجب شده بود تا او 
شخصیت سیاسی و قدرتمندی در منطقه شناخته شود، به طوری‌که 
تغییر حاکمان محلی از جمله ملوک هرمز با کمک او امکان‌پذیر 
می‌شود. حاکمان محلی منطقه نیز برای حفظ و تثبیت موقعیت 

سیاسی خود، او را واسطه‌ دربار ایلخانان قرار می‌دهند.
بخشی از این سیاســت منطقه‌ای ترکان خاتون از طریق تسلط 
بر راه تجاری در جنوب ایران میســر شد؛ مســیری که شاهرگ 
تجاری مغولان در ایران محســوب می‌شــد. بر اثر سیاست‌های 
خاتون در هرمز و حمایت‌هایی کــه او در تثبیت موقعیت حاکم 
هرمز در مقابل رقبای دیگر به کار گرفت، عملا حاکم هرمز تحت 
لوای حکومت خاتون کرمان قرار داشــت. حمله‌ مغول‌ها به ایران 
و شــام و اختلاف میان فرزندان چنگیز، توجه تجارت جهانی را به 
اقیانوس هند و خلیج‌فارس جلب کرده بود. این امر برای قراختاییان 
کرمان فرصت مغتنمی بود تا برای حفظ جزیره‌های خلیج‌فارس، 
هزینه‌های جنگی نپردازند. اهمیت تجاری کرمان با دانستن این 
نکته روشــنتر می‌شــود که مغول‌ها در هجوم به ایران به ساحل 
خلیج‌فارس نرسیدند، به همین سبب تسلط قراختاییان بر جزیره‌ 
هرمز می‌توانست راه تجارت را برای مغول‌ها باز نگه دارد )ترکمنی 

آذر، 1389: 11-9(. 
در بســتر چنین دیپلماســی هوشــمندانه‌ای، خاتون موفق به 
تقویت تجارت در منطقه می‌شــود. برای محافظت از شــهرها و 
روستاها از دستبرد یاغیان و ســارقان، فرمان می‌دهد »که در هر 
 روستایی و ناحیتی حصاری استوار بســازند و فصیل‌ها بکشند« 

)تاریخ شاهی، 212(. از طرف دیگر، تلاشی که در جهت ایجاد صلح 
و ثبات در منطقه می‌کند، باعث گســترش کشاورزی و آبادانی در 
مناطق تحت حاکمیت او می‌شود. تمهیداتی که برای ایجاد امنیت در 
منطقه تحت حاکمیتش به کار می‌بندد عملا مسیر کرمان - هرمز را 
به مسیری امن برای کاروان‌های تجاری تبدیل می‌کند، کاروانسراها 
و موقوفاتی که برای آنها تخصیص می‌دهد، نیاز قافله‌های تجاری را 
تامین می‌کند و نتیجه‌ آن، افزایش درآمد عمومی و بهبود تجارت 

در منطقه است.
بخش دیگری از تدابیر خاتون در راستای فعالیت‌های فرهنگی و 
مذهبی است. در زمانه‌ای که حکما و اندیشمندان در ناامنی ناشی از 
بی‌ثباتی حکومت‌ها در محدودیت و محرومیت به سر می‌برند، ترکان 
خاتون با تاسیس مدرسه‌ای جامع، به ایجاد محفل علمی و اثرگذاری 
می‌پردازد که تا بیش از یک قرن استوار است. مدرسه جامع ترکان 
از حیث اهمیت و بزرگی و مجموعه‌ فضلا و دانشمندانی که در آن 
به فعالیت مشغول بودند، دومین مدرسه جامع  در تاریخ کرمان به 
حساب می‌آمد. پیش از آن، در دوره سلجوقی، مشابه این مدرسه 
بازهم توسط یک زن، مســتوره، دختر ملک تورانشاه سلجوقی، با 
قریب به پنج هزار کتاب در علوم مختلف بــا مجموعه‌ای از اوقاف 
قنات‌ها و کشتزارها ایجاد شده بود که از این مدرسه اثری باقی نماند.

مجموعه‌ فعالیت‌ها و سیاستگذاری‌های خاتون بر بستر اقتصادی‌ای 
استوار می‌شود که این فعالیت‌ها و اثرات آن را ماندگارتر از حکومت 
بیست و شش ســاله‌ خاتون می‌کند. او با وجود اینکه در دوره‌ای 
حکومت می‌کند که نیروهای غالب – مغولان - مسلمان نیستند 
و خود او نیز یک نوکیش محسوب می‌شود، از سنت وقف که ریشه 
در باورهای اسلام دارد، به نحوی خلاقانه برای مدیریت اقتصادی 

حکومتش استفاده می‌کند. 

وقف‌های ترکان خاتون
ترکان خاتون با اهداف مختلفــی به تخصیص وقف‌ها اقدام نمود. 
اهداف اقتصادی، رفاهی و سیاســی او در کنار عقاید مذهبی‌اش 

بذر روشنگری
نگاره‌ای قدیمی از اســیر 
شدن ترکان خاتون توسط 

مغولان . 
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باعث شــکل‌گیری مجموعه‌ای از پیچیده‌ترین و پیشرفته‌ترین 
الگوهای وقف شد. این الگو در عین حال مشخصه‌های یک مدل 
زنانه مدیریت اقتصادی را نیز نشــان می‌دهد. گرچه سنت وقف 
در تاریخ ایران باستان و اســام بسیار پرسابقه است، خاتون از آن 
تدبیری اقتصــادی و در واقع یک مدل اقتصادی بســیار کارآمد 
می‌سازد. با توسل به این مدل اقتصادی که بدون شک با مشورت و 
همکاری جمعی از نخبگان؛ وزرا و مشاورانش به آن دست می‌یابد، 
به نهادســازی‌ای اقدام می‌کند که تا قرن‌ها، تاثیرات مدنی‌اش را 
برجا می‌گذارد. اولین حرکت ترکان خاتون برای اجرای مقاصدش، 
با صرف مهریه‌‌اش )10 هزار دینار( پس از مرگ شوهرش صورت 
می‌گیرد. او طی یک جلســه قضایی با حضــور وکلای فرزندان 
قطب‌الدین و وکیل خودش، دعوی هزار دینار مهریه کرد. »وکیل 
مهد اعظم در روی وکلا فرزندان سلطان، در مجلس قضا ممالک، 
به هزار دینار صداق دعوی کرد و شهود عدل بر مصداق آن گواهی 
دادند و حکم و تسجیل قضات بدان پیوست« )تاریخ شاهی1353 
:100(. خاتون وجه این مهریه را در تکمیل ساخت بنای مدرسه‌ای 
هزینه کرد که در عین حال محل دفن همسرش قطب‌الدین بود 
و بخش‌هایی از آن در دوران قطب‌الدین بنا نهاده شــده بود. نام 
این مدرسه را »مدرسه قطبیه« گذاشــت که بعدها به »مدرسه 
عصمتیه« تغییر نام داد. ساخت مدرسه برای خاتون بسیار ضروری 
بود و او چنان در ساختنش، عجله‌ داشــت که سه روز در هفته به 
آن ســر می‌زد و مراحل کار آن را زیر نظر داشت تا جایی‌که نهایتا 
برای راه افتادن هرچه سریعتر مدرسه، به معماران گفت عمارت 
را با گچ آمــاده کنند و به همین دلیل پس از مدتی خراب شــد و 
باز در مرحله‌ای دیگر دستور به کاشــیکاری آن داد. معماری این 
ساختمان و به ویژه گنبد خاص آن، از زیبایی‌شناسی و معماری 
خاصی حکایت دارد که کم‌سابقه است. »ادوارد استک که در سال 
1298 ه.ق ســاختمان گنبد مرقد را دیده توصیف جالبی از آن 
ارائه داده است. به گفته‌ وی، ســاختمانی که بیشتر از همه جلب 
توجه می‌کرده، قبه‌ سبز بوده که از 40 مایلی دیده می‌شده است. 
او ساختار استوانه‌ای کل بنا را که گنبدش به طور کامل برپا بوده 
و سطح بیرونی‌اش با کاشی آبی تزیین شده بود، عجیب توصیف 
کرده است. استک ارتفاع این گنبد را 40 پا و قطرش را 30 پا دانسته 
است.« )تقوی و دیگران، 1392: 18(. شکل ظاهری این عمارت و 
نوع تزیینات به کار رفته در آن، بسیار منحصر به فرد است تا حدی 
که این عمارت را اولین نمونه کاشیکاری معرق در ایران می‌دانند. 

مقام تولیت این مدرسه از مسائل مهم حکومت ترکان خاتون بود. 
زیرا فردی که در این مقام قرار می‌گرفت، خود، قدرت و مشروعیتی 
پیدا می‌کرد که می‌توانســت به رقیب حاکم وقت تبدیل شود. در 
ابتدا به دستور خاتون، تاج‌المله و الدین سدیدی زوزنی از فقه‌های 
معروف حنفیه در مدرسه مشغول به کار شد. پس از وفات او در سال 

666ه.ق، مولانا شهاب‌الدین پسر وی را جانشین پدر کرد. با وجود 
احترام و اکرامی که ترکان خاتون نسبت به شهاب‌الدین نشان داد، 
شــهاب‌الدین بر ترکان خاتون تهمتی زد که در نتیجه آن، او را به 
زندان انداختند و برادرش را جانشین او کردند. اما خاتون بعدا دوباره 
او را بخشید و در همان مدرسه مسند تدریس صفه‌ کتابخانه را به او 
واگذار کرد. با این حال، شهاب‌الدین که در اثر این اتفاق، کینه‌ خاتون 
را به دل گرفته بود، پس از مرگ خاتون همه‌ اوقاف او را باطل کرد. 
این عمل با ورود پادشــاه خاتون، دختر ترکان خاتون با تنبیه و به 

زندان افتادن شهاب‌الدین پاسخ گرفت. 

وقف‌های مربوط به امنیت راه‌ها و کاروانسراها 
خاتون در سال 673 ه.ق روستای کرمانشاهان را که منزلی در راه یزد 
است، احیا کرد و تمام آن را وقف هزینه‌های کاروانسرای این روستا 
نمود. روستای کاثوک و روستای صوفیان از روستاهای رودان را با 
در نظر گرفتن حقوق کلیه افرادی که در آن زندگی می‌کردند، وقف 
حفاظت راه و بدرقه‌ کاروان‌هایی که از آن مسیر می‌گذشتند، کرد. 
در این وقف قید شد که سی نفر سپاهی همراه با یک سرلشکر باید 
این مسئولیت را انجام دهند. در ازای این خدمت، از محل اوقاف، به 
هریک از سپاهیان سالی دو هزار من غله داده می‌شد و به سرلشکر  
این ســپاه، ســالی پنج هزار غله. در اقدامی دیگر مجموع سهام 
روستای راور را وقف کاروانسرای کهناب و افرادی که به آن رسیدگی 
می‌کردند، نمود.این موارد تنها بخش کوچکی از موقوفات وی به 
کاروانسراها و راهداران است. مجموع این اقدامات باعث امنیت راه‌ها 
و گسترش فعالیت‌های تجاری در این مسیر شد. در اقدامی مشابه، 
حکام مناطق همسایه نیز سعی می‌کردند با ایجاد کاروانسراها به 
رقابت با کرمان که در این زمان قطب تجاری ایران شــده بود و از 
دریچه معاملات تجاری به رفاه و آبادانی رسیده بود، بپردازند. اما 
تدابیر خاتون تنها منحصر به ایجاد امنیت راه‌ها یا کاروانسراها نبود 
بلکه این تنها بخشی از بدنه‌ نظام سیاسی - اقتصادی بود که او ایجاد 
کرده بود؛ بدنه‌ای که ثبات و رضایت سیاسی - اجتماعی را ایجاد 

کرده بود. 

موقوفات شهری
بخش زیادی از موقوفات ترکان خاتون به رفاه و ســامت شهری 
معطوف می‌شد. ایجاد دارالشفا، حمام، مدرسه و مسجد و تخصیص 
منابع اوقاف به گروه‌های آسیب‌پذیر شهری، تامین امنیت و رضایت 
ساکنان کرمان و مناطق اطراف را به همراه داشت. خاتون برای تامین 
مخارج یک دارالشفا، روستای ورک از جمله روستاهای کهنیسان، 
شورآباد در زرند، بخشی از نخلستان در عبدل‌آباد خبیص را وقف 
کرد. در شرایط این وقف گفته شده است که برای طبیب حاذقی که 
دائما به معالجت امراض در دارالشفا بپردازد، پنج هزار من گندم و صد 

پیشرفته‌ترین الگوهای وقف
ترکان خاتون با اهداف مختلفی 
بــه تخصیــص وقف‌هــا اقدام 
نمود. اهــداف اقتصادی، رفاهی 
و سیاســی او در کنــار عقاید 
مذهبی‌اش باعث شــکل‌گیری 
مجموعــه‌ای از پیچیده‌ترین و 
پیشرفته‌ترین الگوهای وقف شد
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دینار در سال، در نظر بگیرند. برای مسئول مالی که بر دخل و خرج 
نظارت کند دو هزار من گندم و بیست دینار زر، برای یک استاد عطار 
داروشناس که داروها را تهیه کند و به دارالشفا برساند، یک هزار من 
گندم و ده دینار و برای سه نفر خادم که در دارالشفا مقیم باشند و به 
تفقد و تعاهد بیماران و کوفتن و بیختن ادویه و داروها بپردازند، هر 
کدام هفتصد من گندم و شش دینار زر )تاریخ شاهی، 1353: 179(.

به غیر از مدرســه عصمتیه که یکی از مهمترین دســتاوردهای 
فرهنگی خاتون با اســتفاده از موقوفات اســت، بخش دیگری از 
موقوفات خاتون معطوف به تامین مالی عالمان است. مواردی در 
تاریخ شاهی قید می‌شود که کل یک روستا وقف زندگی یک عالم 
شده و در عین حال قید شده که این شامل فرزندان آن عالم هم پس 
از مرگ وی می‌شود. به این وسیله اسباب تامین اقتصادی آن عالم 
را فراهم می‌کند. فقرای شهری نیز مشمول موقوفات او می‌شوند. 
توجه به کاهش آسیب‌های اجتماعی و مدیریت این آسیب‌ها نتیجه‌ 
درک اجتماعی عمیق اوست. وقف روستاهاي آمش، بهرسليماني و 
صغبوجه از روستاهای بزرگ رودبار و جيرفت شامل شروطی است 
که در زمینه مدیریت شهری، بسیار پیشرفته محسوب می‌شوند. در 
بخشی از وقف‌نامه خاتون شرط می‌کند كه هر روز، صد من نان به 
صد زن بيوه كه ايشان را متعهد و قيمي )سرپرست( نباشد، بدهند. 
در مورد ایتام نیز در شرایط وقف‌نامه مدرسه عصمتیه، قید می‌کند 
که تعدادی از ایتام تحت حمایت اوقاف این مدرسه تحت آموزش 
مجانی قرار بگیرند.این شــروط حکایت از نگاه عمیق او نسبت به 
طبقات محروم و در نظر گرفتن زنان و کودکان به عنوان دو گروه 
آسیب‌پذیر اجتماعی در اجتماع آن زمان دارد. در دورانی که مردان 
بدون نیروی نظامی و ثروت قادر به اداره‌ زندگی و حفظ جان خود 
نیستند، زنان بیوه و کودکان یتیم وضعیتی بسیار سخت و پر آسیب 
دارند. در جایی که زنان، همچون خود ترکان خاتون، در جنگ‌ها به 
اسارت و کنیزی گرفتار می‌شوند، کودکان بابت مالیات به مغولان 
فروخته می‌شوند و سرانجام افراد در همه‌ طبقات مبهم و ناپایدار 
اســت، زنان بیوه و کودکان یتیم از حمایت مالی حکومت خاتون 

بهره‌مند می‌شوند.
گروه دیگری از افراد که در بسیاری از وقف‌های خاتون مورد توجه 
قرار می‌گیرند، مسافرانند )ابن‌السبیل(.  این گروه بخش مهمی از 
فقرا را تشکیل می‌دهند. افرادی که از بستر حمایت خانواده و قبایل 
خود جدا می‌افتند و به دلیل از دست دادن مال و هجوم راهزنان قادر 
به ادامه سفر و بازگشت به موطن خود نیستند، با حمایت‌های جزیی 
می‌توانند موقعیت خود را تغییر دهند. در حومه گواشیر و بلوکات، 
روستاهای متعددی احداث کرد. روستای سرآسیاب و پترود که در 
شش فرسنگی در شمال گواشیر است از جمله آبادی‌های احداث 
شده توسط این بانو است. رباط کنار خندق خبیص )شهداد کنونی( 

را وقف در راه‌ماندگان و ابن‌السبیل کرد.

در کنار همه موارد مذکور فوق و موارد بسیار زیادی که بدون شک 
ثبت نشــده و در نتیجه از یادها رفته، برخی منابع نشان می‌دهد 
گستره‌ دید مدیریت اقتصادی وی بســیار عمیقتر از موارد به جا 
مانده از تاریخ اســت. در این میان، به موردی با عنوان »آش بارگاه 
خاتون« اشاره شده که از محل مالیات‌ها به دست می‌آمده و اینکه 
سالی صد هزار دینار از این محل به اهالی تحت قلمرو حاکمیت وی 

پرداخت می‌شد. 
در حــوزه مدیریت آب نیز اقدامات خاتون بســیار چشــمگیر و 
نشان‌دهنده تلاش وی در ایجاد سیستم کشاورزی بهینه است. در 
بسیاری از مناطق، مبالغ بسیاری به حفر قنوات و کاریز اختصاص 
می‌یافت. پاریزی به ســازه‌های محکمــی درون قنات مناطقی از 
کرمان، مثل خاتون‌آباد اشــاره می‌کند که به منظور حفظ دیواره 
قنات از فرو ریختن و تخریب به کار رفته و نام نای خاتونی بر روی آنها 
حک شده است. همچنین در چهار فرسنگی کرمان، بندی به نام بند 
هلاکو که به صورت سدی کوتاه با یازده متر ارتفاع و شش یا هفت 
متر قطر بین دو کوه و دره‌ای به عرض حدود پنجاه متر را می‌پوشاند 
بر روی  آبی معروف به سیدی بنا شده که برای جلوگیری از سیلاب 
و ذخیره آب به کار می رفته است.  اوضاع اقتصادی و عمرانی نشان از 
دولت رفاهی دارد که در آن حتی برای آسایش و فراغت عمومی نیز 
اقداماتی صورت می‌گرفته است. به عنوان نمونه در منطقه خبیص، 
به حوض آب گرم خاتونی اشاره می‌شود که مردم برای التیام و درمان 
بیماری‌های پوستی و استخوانی به آن مراجعه می‌کردند. گفته شده 
که چند سال پس از مرگش مقدار زیادی جامه برای فصول مختلف 
از خانه‌اش یافت شد و به بهای سنگینی فروخته شد. او این جامه‌ها 

را به فقرا و افراد نیازمند می‌بخشید.
بی‌شک توصیف سراسر ستایشگرانه‌ای که نویسنده کتاب تاریخ 
شاهی  و منشی کرمانی در مورد ترکان خاتون می‌کنند، برآمده از 
اراده‌ وی در تدبیر امور اقتصادی و سیاسی و فرهنگی به طور همزمان 

دارد. منشی کرمانی او را اینگونه توصیف می‌کند:
»ملکه‌ای بود مبارک سایه، بلندپایه، عصمت شعار، عفت دثار، عادل 
سیرت، ستوده خصال، عالی همت، والا نعمت. دولت او دولتی بود 
قویم و روزگارش روزگاری بود مستقیم، در ایوان سلطنت و مملکت 
بلقیس زمان گشــت و در خدر عصمت و طهــارت رابعه کردار و 

زبیده‌وار آمد.« )منشی کرمانی، 1328: 40(. 
نویسنده حبیب‌السیر نیز در مورد او می‌گوید: آنچه را او در کرمان 
انجام داده است و خیرات و برکاتی که برجای گذاشت یک‌دهم آن از 

عهده هیچ پادشاهی برنمی‌آید )خواندمیر، 1380(.
مرگ او در سال 681ه.ق در تبریز اتفاق افتاد. توجه او در رسیدگی به 
وضع علم و فرهنگ تا حدی بود که با مرگش »فضلا و علما را عمامه 

تربیت از سر بیفتاد.« )منشی کرمان،1328: 52(.
منابع تفصیلی  در دفتر ماهنامه قلمرو رفاه موجود است.

تدابیر و شیوه‌هایی که ترکان خاتون در 
مدیریت سیاسی و شهری به کار می‌گیرد، 
با تاکید بر ظرفیت‌های محیطی و ارزش‌ها 
و عقاید مردم تحت حاکمیتش، نمونه‌ای 
درخشان از یک مدیریت زنانه است

استفاده خلاقانه از وقف
تــرکان خاتون با وجــود اینکه 
در دوره‌ای حکومــت می‌کنــد 
که نیروهای غالــب- مغولان - 
مسلمان نیســتند و خود او نیز 
یک نوکیش محسوب می‌شود، 
از ســنت وقــف که ریشــه در 
باورهای اســام دارد، به نحوی 
خلاقانه برای مدیریت اقتصادی 

حکومتش استفاده می‌کند
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ژاک دو نزولو در کتاب 
»ابداع امر اجتماعی«، با 

تبارشناسی کشمکش‌های 
نیروهای متعارض جامعه، 
سعی دارد نشان دهد که 
چگونه »امر اجتماعی« 
همچون یک مسئله از 

جمهوری دوم فرانسه تا 
پیش از جنگ جهانی اول 

پدید آمد

فرهنگ

قلمرو‌رفاه



دستکم دو سده است که »سیاست‌های اجتماعی«، در قالب درمان 
یا پیشگیری، صرفاً در کلام و گاهی در عمل برای برخورد با مسائل 
و معضلات عینی جامعه به کار گرفته شده‌اند. واضح است مسائلی 
که این سیاســت‌ها حول آنها شــکل گرفته که به تعبیری ناشی 
از شــکل‌های ناهمگون و نابرابرانه بازتولید ثروت هســتند، هنوز 
پابرجای‌اند. این راهکارها برای مقابله با فقر، تن‌فروشی، بیماری‌های 
روانی اجتماعی و جســمانی، عدم دسترســی به آموزش، فقدان 
مسکن، جنگ و عوارض ناشی از آن، به آزمون گذاشته شده است. 

برپایی انجمن‌هــای نیکوکاری، خیریه‌هــا، بنگاه‌های اقتصادی، 
جمعیت‌های مددرسانی و غیره، یکی از مسیرهای ترمیمی و اغلب 
مورد علاقه محافظه‌کاران اســت. از دید منتقدان این روش‌های 
خودمختارانه، لیبرال‌های مهربان با این روش‌ها ســعی در ارضاء 
تمایلات بشردوستانه‌ خود و سر باز زدن از مسئولیت واقعی خود 
در قبال جامعه دارند؛ این فعالیت‌های داوطلبانه در شــکل عملی 
همچون ســوپاپ اطمینانی عمل می‌کند، برای تضمین و حفظ 
نابرابری‌های بازتولید شده در جامعه. برخی از چپگراها، در مقابل 
منتقدهای خودمختارانه کمک‌رسان به طبقات فرودست، سعی در 
تنظیم نقشه راه دولت، به عنوان متحدی در خدمت کلیت جامعه 
و تنظیم برابرتر ثــروت بودند. این صورت کلی اســت که اغلب از 
نیروهای دو قطبی شــده درون جامعه می‌شناسیم؛ شکل‌گیری 
سیاست‌هایی که صرفاً له یا علیه فعالیت و دخالت دولت در بازتولید 
ثروت شــکل گرفته‌اند، و بی‌توجه به مناسبات اجتماعی موجود، 
رودرروی یکدیگر به نزاع سیاســی می‌پردازند. از نظر نویســنده 
کتاب »ابداع امر اجتماعی« اکتفا به این تحلیل، برای نشان دادن 
منطق متعارض درون جامعه ناکافی است. مسئله‌ »سیاست‌های 
اجتماعی«، خود امتداد بحث پایه‌ای‌تری است که ژاک دونزولو، »امر 
اجتماعی« می‌نامد. کم و کیف پیدا شدن امر اجتماعی در هر جامعه، 
مناطق تاریخی خود را می‌طلبد. باید دید، آیا این کتاب، راه را برای 
باز شدن باب گفتگو در این راستا برایمان می‌گشاید؟ دوترولو، برای 
نشان دادن چگونه زنده شــدن منطق امر اجتماعی، به حد فاصله 

جمهوری دوم فرانسه 1848 تا نیمه قرن بیستم رجوع می‌کند. 

از میان یک بحران
اما خود امر اجتماعی به عنوان یک مسئله، چه زمانی ظهور کرد؟ 
باید گفت دقیقاً پس از پیاده شدن »آرمان جمهوریخواهانه‌ عصر 
روشنگری«، در فردای انقلاب 1848 بود که متولد شد. باز باید دید 
که اگر تولد امر اجتماعی با جمهوری بود، آیا جمهوری برای همه‌ 
مسائل پیش‌رویش پاســخی درخور داشت؟ تصویر پیامبرگونه‌ از 
جمهوری که با عملی شدنش به طور کلی بساط اشَکال ناعادلانه 
و غیرعقلانی مربوط به نظم کهن برچیده می‌شــود، پیش‌فرض 
مشــترکی بود که انگیزه‌ اســتقرار جمهوری دوم را فراهم آورد. 

فرضی که بلافاصله پس از گــذار از انقلاب، ماهیتش در تعارض‌ها 
و تفاوت‌های نیروهای موجود آشکار شد. بلافاصله پس از انقلاب، 
جمهوری در عمل »نه در هیئت یک پاسخ«، که »خود به مثابه یک 
مسئله« ظاهر شد؛ حال جمهوری »بیش از آنکه چاره کار باشد، یک 
چالش است«)ص21(. در واقع باید گفت »جمهوری از درون دچار 
عارضه‌ای است به نام پرسش اجتماعی«. با این حال، امر اجتماعی 
بود که آغازگر تاریخ واقعی جمهوری شد، به این صورت که اولین 
تعارض و کشاکش جمهوری دوم به امر اجتماعی گره خورد؛ برپایی 
کارگاه‌های ملی از شعارهای مهم جمهوریخواهانه و مردمی بود و 
همینطور پس از انقلاب، به اولین نیاز برابرخواهانه‌ فضای پسا انقلابی 
گره خورد؛ عملی شــدن این وعده در واقع نوعی اعلام وفاداری با 
یکی از مهمترین و درونی ترین ایده‌های جمهوریخواهانه بود؛ در 
صف اول راهپیمایی مشتاقانه‌ مردم در مقابل کاخ بوربن، کسیدیر 
)نماینده‌ منتخب( و لامنه )کشیش سوسیالیست( دست در دست 
هم حضور داشتند و این حرکت نمادین نشانگر حساسیت توأمان 
سوسیالیستی )برابرانه( و جمهوریخواهانه )مردم‌سالارانه( فضای 
پســاانقلابی بود. اما تراژدی اصلی، در پس همیــن هماهنگی و 
حساسیت ظاهری نهفته بود؛ نبرد خونین ژوئن فرانسه اتمام حجت 
با آرمان برابرخواهانه بود. مجلــس از جانب جمعیت کارگری که 
جذب کارگاه‌های ملی تازه تأســیس ‌شده احساس خطر می‌کند، 
کارگاه‌ها تعطیل و بخش زیادی از جمعیت به روســتاهای اطراف 
فرستاده می‌شوند. 26 تا 27 ژوئن نبرد میان گارد ملی و کارگران 
پاریسی؛ هزار کشته، سه هزار شورشــی اعدام و هزاران خانواده به 
الجزایر تبعید می‌شوند و جمهوری با پس راندن قسمی از خود، بر 

خودش پیروز می‌شود. 
مسئله‌ اجتماعی بعدی، مخالفت با بسط ظرفیت سیاسی به طبقات 
محروم بود؛ »اعطای این ظرفیت به کسانی که هیچ مایملکی ندارند 
که از آن دفاع کنند و هیچ بهره‌ای از اعمال این ظرفیت نمی‌برند، 
نتیجه‌ای ندارد جــز اینکه عوام‌فریبی را دامــن می‌زند و توهمی 
سیاســی را در ذهن کســانی القا می‌کند که جز نیروی بازویشان 
وسیله‌ای برای زندگی ندارند و مالاً ایشان را از تلاش سختکوشانه 
منحرف می‌کند.« و این طور بود که »لیبرال‌های مشــروطه‌خواه 
با انگشــت‌نما کردن دوران وحشــت به عنوان سرانجام گسترش 
بی‌حســاب مفهوم حاکمیت به کل مردم، می‌توانســتند در عین 
مصادره‌ دستاوردهای مدنی انقلاب، که عبارت از آزادی کار و تجارت 

بود، روح سیاسی آن را نفی کند.« 

نیروهای چپ و راستی
مسئله‌ مخالفین با بســط ظرفیت سیاســی این بود که اکثریت 
که شــرایط کافی- مالکیت بــر ســرمایه- را ندارنــد، از جرگه‌ 
تصمیم‌گیرندگان کنار گذاشته شوند؛ زیرا فعالیت آنان، مخاطرات 

 مسئله سیاست اجتماعی  امتداد بحث پایه‌ای‌تری است 
که ژاک دونزولو، »امر اجتماعی« می‌نامد. کم و کیف پیدا 
شدن امر اجتماعی در هر جامعه، منطق تاریخی خود را 
می‌طلبد. باید دید، آیا این کتاب، راه را برای باز شدن باب 
گفتگو در این راستا برایمان می‌گشاید؟

ایمان به‌پسند

روزنامه نگار

ظهور امر اجتماعی
امـا خـود امـر اجتماعـی بـه 
چـه  مسـئله،  یـک  عنـوان 
زمانی ظهـور کـرد؟ بایـد گفت 
دقیقـاً پـس از پیـاده شـدن 
»آرمـان جمهوریخواهانـه‌ عصر 
روشـنگری«، در فـردای انقلاب 

1848 بـود کـه متولـد شـد
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جدی برای نظام مردم‌ســالارانه در پی خواهد داشت. این ادعا در 
تقابل با ایده‌ جمهوریخواهانه‌ بالا بردن ظرفیت سیاسی »کلیت« 
جامعه بود؛ آرمانی که شــکل گرفته، دیگر محو نخواهد شد. این 
تجربه‌ مشــابهی بود که در مجلس اول پس از انقلاب مشــروطه‌ 
ایران شکل گرفت؛ پس از محدود شدن ظرفیت سیاسی به عنوان 
یگانه راه حفظ مردم‌ســالاری از ســوی گروه اجتماعی خاصی به 
ضرر اکثریت، گروه‌های اجتماعی رانده شده اعم از حمال و باربر، 
کارگرها و پادوها تا دهقانان بدون زمین با جمعیت بسیار زیادی، 
دچار سرخوردگی و یأس ناشــی از رانده شدن از صحنه سیاسی 
شدند. نتیجه‌ این ســرخوردگی‌ها، بلافاصله در سال‌های بعدی و 
وقوع تحولات سیاسی آشکار می‌شود. کمترین نتیجه‌اش مربوط 
به زمانی است که این جمعیت‌های بی‌هویت شده، در هر رویدادی 
که بوی ناآرامی می‌دهد، یک بام و دوهوا شرکت کرده و به دنبال هر 
سخنی که شمایلی از تغییر و دگرگونی با خود داشته باشند، خواهند 
رفت. در واقعه‌ ژوئن، کارگــران در مقابل دولت منتخبی که دیگر 
مورد اعتمادشان نبود ایستادند، ضربه بعدی که جمهوری خورد، 
چهار سال بعد در روی کار آمدن ناپلئون سوم و پایان تلخ تراژدی 
جمهوری دوم بود. روزهای پرشور 15 مه به روزهای خونین ژوئن 
ختم شد؛ انتخاب موضع نظم از سوی مجلس، »ضامن نظام موردنظر 

صرفاً یک گروه« اجتماعی خاص به نفع اکثریت بود.
نتیجه اینکه تخیل سیاسی جمهوری رو به افول می‌رود؛ »دلسردی 
آن‌هایی که از بسط حاکمیت سیاسی، تغییر پایدار و آنی در وضعیت 
مدنی خود را چشم داشتند؛ و هراس و حتی هول آنهایی که دلواپس 
بودند نکند اعمال این قدرت توسط مردم، به استقرار قدرتی از آن 
مردم پاریس و حاکم و باقی ملت بینجامد« )ص 35(. شکســت 
جمهوری دوم در تلاش برای استقرار سوسیالیسم مردم‌سالارانه بود 
و حاکمیت به جمهوری رأی داد تا از رأی به سوسیالیسم خودداری 
کند. نتیجه این بود که جمهوری در مقابل سوسیالیسم قرار گرفت و 
بالعکس و این پرسش ظاهر شد که »چگونه می‌توان برای جمهوری 
که از افراد قوت لایموت‌شان را دریغ می‌دارد ولی از آنها می‌خواهد 
که جان خود را در راه دفاع از آن از دست بدهند، اعتباری قائل شد؟« 
نخستین بار در جناح چپ- سرخ‌ها- بود که دشمنی با جمهوری 

ظاهر شد؛ چراکه جمهوری ابزار سرکوب را در اختیار قرار داده بود. 
انقلابی‌ها مایل بودند آرمان‌های روشنگری را از مشی مبارزه‌طلبانه 
خود حذف کنند. تضاد موجــود، میان گروه‌های خارج شــده از 
جمهوری »الگوی روسویی جامعه‌ مبتنی بر قرارداد اجتماعی را که 
ناشی از اراده‌ همگان و حافظ منافع هر یک از افراد است بی‌اعتبار 
ســاخت« )ص 50(. نکته بعدی اینجاســت که روسوگرایی هم 
جمهوریخواهان، هم انقلابیون را با همه تعارضاتشان در بر می‌گرفت؛ 
اما اولین نشــانه‌های تعارض میان نیروهای مرئی جامعه، دقیقاً از 
مسئله‌ای نشأت می‌گرفت، که روسو تقریباً در موردش هیچ نگفته 
بود؛ چگونگی کنترل منابع مالی و تقسیم کار. در عین حال، دولت 
روسویی همه چیز بود و هیچ چیز نبود، پس چطور می‌توانست پاسخ 

درخوری برای مسائل موجود داشته باشد؟ 
یکی از نتایج عدم وجود راهکارهای اجتماعی برای مسائلی که از 
درون درحال فروپاشاندن وضعیت هستند، رودررویی فرد و دولت 
اســت. این فقدان آشــکار، که با احتیاط می‌توان گفت وضعیت 
سیاسی جامعه‌ ایران و فضای سیاسی دو قطبی شده از نمونه‌های 
بارز آن است، از منطق بی‌توجهی به سیاست‌های اجتماعی ناشی 
می‌شود؛ اینکه مسئله صرفاً چمبره زدن بر ساختار دولتی و اشغال 
حجم وســیعی از قدرت موجود نیســت. آیا در نبود هیچ حائلی 
میان فرد و دولت، این امر )رودررویی فرد و دولت( طبیعی، و حتی 
اجتناب‌ناپذیر نخواهد بود؟ وقتی هیچ نهــادی خارج از دولت در 
کار شکل‌دهی سیاست‌های اجتماعی جامعه نباشد، فرد و دولت 

همچون دو نیروی متخاصم رودرروی یکدیگر نمی‌ایستند؟ 
مارکس بزرگ شــدن دولت را وضعیت ناگزیری ناشــی از فقدان 
نیروهای سازمان دهنده جامعه‌ مدنی، و شکست جمهوری دوم و 
استقرار دستگاه ناپلئون سوم را ناشی از بی‌هویتی پیکره‌ای تکه شده‌ 
جامعه می‌دانست؛ اکثریتی از یک اجتماع که هیچ هویتی اجتماعی 
مشخصی ندارند پس »چون نمی‌تواند از خود نمایندگی‌ای داشته 
باشــد، کســی باید نمایندگی‌اش کند« )ص 64(. چه اجتماعی 
هویت مشخصی ندارد؟ جایی که تمامی مناسبات میانی موجود 
میان اجتماع و دولت، به صورت مستقیم مطالبه و مطرح می‌شود، 
نتیجه‌اش همین است که بازی دوگانه و حتی غم‌انگیز دولت بزرگ 

شماره​ 23، فروردین ماه 1396 مجله​ تحلیلی قلمرورفاه 48

فرهنگ قلمرو‌رفاه



مستبد، و یا دولت کوچک بی‌خاصیت و بی بو و مزه تبدیل می‌شود به 
همه‌ مطالبات اجتماع از حاکمیت موجود. در این وضعیت، نیروهای 
دست راستی و محافظه‌کار، به علت آزادی بیشتر در طرح شعارهای 
اجتماعی غیرعملی، که عملی شدنشان منوط به وجود تشکل‌ها، 
اتحادیه‌ها و کار نهادهای موازی دولت اســت، به سادگی نماینده‌ 

جامعه‌ بدون نماینده می‌شوند.

همبستگی اجتماعی، افسانه از دل واقعیت 
خواســت‌ها و انگیزه‌های اجتماعی گوناگون اعم از خواست تغییر 
وضعیت موجود، یا در مقابل ایستادگی برای حفظ آن، در درون بافت 
زبانی اجتماعی یک جامعه، و در حدود و ثغور تاریخی مشــخصی 
شکل گرفته است؛ همان‌‌طور که از دل کشاکش نیروهای نماینده‌ 
گروه‌های مختلف اجتماعی در جمهوری دوم بود که چپگرایی و 
محافظه‌کاری - با تفاوت‌های زیرمجموعه‌های داخلی‌شان- زاده 
شدند، »همبستگی اجتماعی« مشخصه‌ای بود که در حال و هوای 
اواخر قرن نوزدهم، در حکم پاسخی برای حل گره‌ کور این تعارض‌ها 
مطرح شد. این شعار خیلی زود سر زبان‌ها افتاد و در سخنرانی‌ها 
و نشست‌ها مورد استفاده همگان قرار گرفت. همبستگی قرار بود 
خلأیی را پر کند، که مفهوم سست »قراردادهای اجتماعی« روسویی 
نتوانسته بود بر آن‌ها فائق آید و شکاف‌های به وجود آمده را حتی 
اندکی به یکدیگر نزدیک کند؛ »زیر تار و پود مناسبات خود خواسته‌ 
فردی، که شکل قراردادی را تشکیل می‌دهد، واقعیت اجتماعی‌ای 
وجود دارد که همانا وابستگی متقابل همگان است. بدین ترتیب 
در سطح عمیق‌تری از قرارداد آزاد میان افراد، همبستگی اندام‌وار 
جامعه قرار دارد« )ص 80(. اینجاســت کــه واقعیت اجتماعی، 
همچون رشــته‌های نامرئی ولی موجود در اجتمــاع، که تمامی 
مناســبات موجود از آن متأثرند، توســط امیل دورکیم، و با تولد 
جامعه‌شناسی کشف می‌شود؛ جامعه بر اســاس همین سازوکار 
نامرئی و نادیدنی - ولی واقعی- استوار است، سازوکاری که نمی‌توان 
آن را یکباره تغییر دارد، نفی کرد و یا بر روی آن آسوده حرکت کرد؛ 
نظریه‌های انقلابی »مظهری« از این سازکار هستند، نه منشأ آن. 

این خطایی است که در آن علت، معلول تلقی می‌شود. 

دورکیم بر پایه‌ همین فرض، سعی دارد نشان دهد که تنها می‌توان 
در حوزه‌ بازنمایی پیوندهای موجود دخل و تصرف کرد، نه ساختار 
بنیادین، که به صورت آنی و عامدانه قابل تغییر نیستند؛ »نظام‌مند 
کردن پیوندهای اجتماعی« به شکل »نه خیلی زیاد، نه خیلی کم«. 
دورکیم سعی دارد به میانجی شناسایی رشــته‌های تنیده شده 
میان حکومت و جامعه، شــمولی به وجود آورد، برای گرد آوردن 
تعارض‌های حل ناشدنی انقلابیون و محافظه‌کاران. امتداد بحث 
دورکیم در ادامه نظریه‌پردازانی چون لئون دوگی و مُریس ارُیو بسط 
پیدا می‌کند. هر دوی آنان سعی می‌کنند همبستگی اجتماعی را 
در مسیر جداگانه‌ای بسط داده، و نظریه‌ کارآمدی از آن ارائه دهند. 
خصوصاً با توجه به پرسش‌هایی که پیش‌روی جمهوری سوم بود؛ 
چگونه می‌توان از همگون‌پنداری رشــد دستگاه اداری با »دولتی 
شــدن خزنده‌ جامعه« پرهیز کرد؟ مســئله‌ »اقتدار« در جامعه 
چه می‌شــود؟ با پس زدن اقتدار از ســر خداوندگار جامعه‌ جدید 
چپگراها – دولت-، چه بر سر نظم و »برابری« خواهد آمد؟ دولتی 
که در واقعیت بیشتر ساختمانی فلســفی دارد، و در بر هیچ بنای 
محکمی استوار نیست. دوگی با توسل به مفهوم همبستگی، فرد را 
به مثابه »کارکرد« در نظر می‌گیرد. مادامی‌ که اشخاص، زیر نظر 
دولت به مثابه یک ناظر و یک واعظ، به مسئولیت خود عمل کنند، 
همبستگی پایدار می‌ماند. به طور مثال، طبقه‌ سرمایه‌دار، هیچ حق 
مالکیت ذهنی‌ای ندارد که بتوان از آن دفاع کرد؛ ولی »مادامی که 
طبقه‌ سرمایه‌دار به اجرای وظیفه‌ محوله ادامه می‌دهد، زنده خواهد 
ماند. به مجردی که از آنها غافل شود، از بین خواهد رفت، چنانکه 
نجبا و کشیش‌ها در 1789 نابود شدند« )ص 93(، اما چه کسی ناظر 
بر همبستگی موجود است؟ یا چه کســی ناظر بر خود دولت ناظر 
است؟ چگونه این همبستگی در مسیر بهبود وضعیت کل جامعه 
قرار خواهد گرفت؟ مُریس ارُیلــوی حقوقدان با اتکا به نظریه‌های 
دوگی، برای جبران خطاهای نتیجه‌گیری آراء او، مســیر دیگری 
را از همبستگی آغاز می‌کند. او نظریه‌ »نهادها« را جایگزین فضای 
مبهم دوگی می‌کند. نهادها، بناهایی که قرار اســت کیفیت‌های 
ارزشی موجود در جامعه را در کنار دولت –که خود یک نهاد بزرگ 
است- و قانونگذارها بازتولید کنند؛ زیرا جامعه حرکت می‌کند، و این 

حق کار
همانطور کــه دونزولو نشــان 
می‌دهد اصلی‌ترین مسئله میان 
لیبرال‌ها و سوسیالیســت‌ها از 
جمهــوری دوم به بعد، بر ســر 
حقوق کار بود. لیبرال‌ها معتقد 
بودند کــه کار، قراردادی فردی 
اســت میان کارفرمــا و کارگر. 
در مقابــل، سوسیالیســت‌ها 
بــر مخاطــرات و  انگشــت 
تهدیدهایی می‌گذاشــتند که 
مــدام در برابر نیــروی کار قرار 
داشت،خســارت‌های جانــی 
و مالــی، در زمان انجــام کار یا 
فرســایش بلندمــدت و نهایتاً 

کهولت سن.
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کتاب ابداع امر اجتماعی در سال 
1986 نوشته شده و سعی در 
تبارشناسی مفاهیمی دارد که به 
شکل ملموسی بر قرن بیست و 
یکم نیز سایه انداخته‌اند

حرکت منوط به نظارت متحرکی است. چنین است که جمهوری 
سوم، در سطح نظری و حقوقی، درگیر بحث‌هایی از جنس دیگری 
از جدل‌های جمهوری دوم می‌شود، که البته در امتداد آنها شکل 

گرفته است. 
هر چند که بحث دوگی و ارُیلو به کشــمکش نیروهای موجود بر 
سر کارکرد و چیســتی دولت خاتمه نداد، اما صورت‌های جدید 
با مسائل سیاســی گره خورد، که امر اجتماعی را زنده‌تر از پیش 
کرد؛ جایی که سیاســتمداری به نام لئون بورژوا در آن قرار گرفته 
است، مفهوم همبستگی نه به تعارض‌ها پایان داد، بلکه با گره زدن 
مشکلات لیبرال‌ها و سوسیالیســت‌ها با امر اجتماعی، خصومت 
آن‌ها را دوچندان کرد. از نظر بورژوا، شعله‌ این تعارض‌های خاموش 
ناشدنی است، به این دلیل که »عادت کرده‌ایم جامعه را بدوا اداره 
شده توسط حقوق در نظر بگیریم، نه وظیفه« )ص 106(. از نظر او 
انسان از بدو تولد متعهد است، نه به گروه اجتماعی خاص، یا دولت 
یا خانواده، بر کل پیکره‌ای که هســتی‌اش حول آن شکل گرفته 
است؛ استدلال بورژوا بسیار شــفاف و روشن است؛ لیبرال‌ها همه 
چیز را قربانی مفهومی به نام »فرد« می‌کنند، زیرا به فرد به عنوان 
یک ابزار در خدمت پیشرفت می‌نگرند. در عین حال، این مسئله 
نادیده انگاشته می‌شود، که جامعه یک کل است؛ هر آسیبی به گروه 
اجتماعی خاص در هر رده‌ای، در نهایت کلیت جامعه را مســموم 
خواهد کرد. در نتیجه افراد به یک کل بدهکارند، و اینجاســت که 
لزوم اجرای سیاست‌های متعهدانه‌ اجتماعی مشخص می‌شود. پس 
مسئله دین اجتماعی است، نه باجی که گروهی به نفع گروه دیگر 
خرج می‌کنند، و اجرای این سیاست‌ها یک تعهد و دین اجتماعی 

است که همه به یک اندازه بدهکارند، اما نه به یک اندازه طلبکار.
وقتی وارد قرن بیســتم می‌شــویم، بدون تردید به جنگ‌ها نظر 
خواهیم کرد. حتی به تاریخ خودمان که مناسباتش بسیار متأثر از 
وقایع بیرونی بوده‌اند. اما قرن بیستم، از منظر امر اجتماعی قرن به 
آزمون گذاشتن سیاست‌های اجتماعی است؛ جایی که مفهومی 
به نام بیمه سعی می‌کند در راستای مبحث همبستگی، -که ژاک 
دوترولو آن را افســانه‌ واقعی ابداع دورکیم می‌خواند- تعارض‌ها را 
یکبار دیگر در خود حل کند. بیمه شاید، یکی از مهمترین پاسخ‌های 
همبستگی به تعارض‌ها باشــد. اما از کجا این پیوند آغاز می‌شود؟ 
دورکیم ادعا داشت که با تأثیر بر محیط اجتماعی است که تغییرات 
ایجاد می‌شــود، نه با انواع ابداعات اخلاقی و سیاسی )ص 126( و 

شیوه بیمه‌ای دقیقاً در همین راستا تعبیه شده است. 
شــیوه‌ بیمه‌ای چیســت؟ همانطور که دونزولو نشــان می‌دهد 
اصلی‌ترین مسئله میان لیبرال‌ها و سوسیالیست‌ها از جمهوری دوم 
به بعد، بر سر حقوق کار بود. لیبرال‌ها معتقد بودند، که کار، قراردادی 
فردی است میان کارفرما و کارگر. در مقابل، سوسیالیست‌ها انگشت 
بر مخاطرات و تهدیدهایی می‌گذاشــتند، که مدام در برابر نیروی 

کار قرار داشت. خســارت‌های جانی، و مالی، در زمان انجام کار یا 
فرسایش بلندمدت و نهایتاً کهولت ســن. دعوای این دو اغلب در 
دســتگاه‌های قضایی مسیر بســیار پیچیده‌ای و بی‌سرانجامی را 
می‌پیمایید. مســئله‌ دیگر این بود که کارفرما، کنترل کننده‌ نظم 
بود و دو ابزار بسیار مهم را در اختیار داشت؛ پلیس و زندان. استدلال 
کارفرماها نیز این بود، در صورتی که بنا به حکم، مجبور به پرداخت 
خسارت می‌شدند، دستگاه قضا خســارت را از اموال آن‌ها طلب 
می‌کرد. اما کارفرماها ادعا داشتند خسارت گرفتن از نیروی کاری 
که هیچ چیز ندارد، و در ثانیه‌ای غیب می‌شــود و به نقطه‌ دیگری 
کوچ می‌کند غیر‌ممکن اســت. برای سرکوب چنین سرکشی‎ای، 
ابزار دیگری از اواخر قرن هجدهم تعبیه شد به نام مجوز کار، که در 
اختیار کارفرما قرار می‌گرفت  و کارگر بدون آن اجازه‌ تردد در شهر 

دیگری را نمی‌داشت.
شیوه‌ بیمه‌ای، با اتکا به مفهوم همبستگی، پاسخی بود برای ارائه‌ 
راهکاری عملی برای این چالش حل ناشــدنی. بیمه، بر تکیه بر 
مفهوم تعهد عمومی، خسارات و مطالبات مشخصی را برای نیروی 
کار فراهم می‌آورد، که مبلغ آن از هزینه‌ کلیت جامعه تأمین می‌شد 
و مشکلات نیروی کار و کارفرما را به شیوه غیرمستقیم پیگیری 
می‌کرد. شــیوه‌ بیمه‌ای، در صورت اجرای محکــم و کارآمدش 
-همچون دولت بیسمارک-، می‌توانست جامعه را از بخش زیادی 
از مخاطراتش برهاند؛ سلامت جسمی و روانی، و حق برخورداری 
از درآمد در هنگام بیکاری و بازنشستگی. این حساسیت جامعه 
بود. شــیوه‌های بیمه‌ای متکی بر مفهوم همبستگی، که آشکارا 
مدیون شکل‌گیری امر اجتماعی، و مشخص کردن نسبت اقتصاد 
و سیاست با آن دو است، ما را وارد مسائل قرن حاضر می‌کند. باید 
دید، امروز چند قدم از راهکارها و تجربه‌های اجتماعی پیشــین 

جلوتر رفته‌ایم.
کتاب ابداع امر اجتماعی در ســال 1986 نوشته شده و سعی در 
تبارشناسی مفاهیمی دارد که به شــکل ملموسی بر قرن بیست 
و یکم نیز ســایه انداخته‌اند؛ ترجمه‌ این کتاب، در آغاز نبردهای 
تازه‌ای  که از همان جنس تعارضات پیش است، می‌تواند گره‌گشا 
و فرصت مغتنمی برای بازخوانی وضعیت امروز باشد. چه در فضای 
سیاســی داخلی که کم و کیف معادلات اجتماعــی، به انتظارات 
دوسویه فرد/ دولت فروکاسته می‌شود. عدم توجه به سیاست‌های 
کارآمد اجتماعی، که امتداد شیوه‌های بیمه‌ای اوایل قرن بیستم 
هستند، امروز به شکل گسترده‌تری گریبانگیر حاکمیت‌ها و جامعه 
هستند، منجر به مرزکشی‌ها و صف‌آرایی‌های ناهمبسته خواهند 
شد. نماینده‌ها، »احتضار« جامعه‌ منفعل را نمایندگی می‌کنند، 
و مســائلی مثل آموزش، بهداشــت، و حقوق اجتماعی در حدود 
شعارهای غیرکارآمد و سیاسی مطرح می‌شود. از این نظر، بازخوانی 

کار دونزولو‌ بیش از پیش ضرورت خواهد یافت.

ابداع امر اجتماعی
ژاک دونزولو

انتشارات شیرازه ۱۳۹۵
۲۵۶ صفحه

۱۶ هزار تومان
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اگر موافقید این‌طور شروع کنیم که شما »امر اجتماعی« 
را چگونه معنی می‌کنید؟ 

امر اجتماعی را می‌توانیم در آغاز، »فرم‌های ساختن مردم« معنی 
کنیم که البته این تعبیر نیازمند توضیح بیشتری است؛ چون در این 
تعبیر باید پاسخ دهیم »مردم« چگونه ساخته می‌شوند؟ یا از نگاه‌ 
دیگر بگوییم، چگونه »فضا« و »جمعیت« موضوع حکمرانی قرار 
می‌گیرد. در این مسیر ما بالاجبار برای پرداختن به امر اجتماعی، 
باید مرز مشخصی میان حکمرانی و موضوع آن قائل شویم که هر 
دوی این‌ها از نظر من بدون یکدیگر غیرقابل توضیح خواهند بود. 
من امر اجتماعی را به معنی ساختن جمعیت‌ها می‌فهمم؛ فضایی 
دن از امکان‌ها که مردم در قالب جمعیت‌ها در آن شکل می‌گیرند. در 
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امر اجتماعی مفهوم گنگی اســت که جدل 
با آن اغلب ما را در نقاط تاریخی معینی فرو 
می‌آورد، که نیروهای متعارضی در کشمکش‌ 
هستند تا به مفاهیم جامعه، دولت، سیاست و 
جامعه‌ مدنی فرم و شکل دهند. در عین حال 
یکی از بنیادین‌ترین مفاهیم علوم اجتماعی 
در دو قرن اخیر، مسئله‌ برابری‌خواهی است 
که در قالب مطالباتی، در میادین مختلفی 
از ســوی گروهی نســبت به گروهی دیگر 
طرح شده است. نکته‌ اول از ارتباط این دو 
مفهوم، یعنی برابری‌خواهی و امر اجتماعی 
درمی‌آید. نکته‌ بعــدی اما، با توجه به فرض 
تاریخی بودن هر دوی ایــن مفاهیم، ما را 
وارد تاریخ اجتماعی خودمان خواهد کرد. با 
این حساب، با در نظر گرفتن رابطه‌ مکانی و 
زمانی‌ای که این دو مفهوم با یکدیگر دارند، 
چگونــه می‌توانیم در تاریــخ معاصر ایران 
قدم بگذاریم؟ در این راستا با دکتر ابراهیم 
توفیق، اســتاد جامعه‌شناســی به گفتگو 

نشسته‌ایم.
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عین حال توجه کنیم که مناسبات قدرت همیشه به یک فرم خاص 
از مردم نمی‌انجامد، بلکه فرم‌های متنوعی برساخته می‌شود که 
شکل‌اش بسته به این است که در آن لحظه‌ خاص، تناسب قدرت به 

چه صورت عمل کرده است.
آیا میان این برســازنده‌ها و برســاخته‌ها رابطه‌ علت 
و معلولی برقرار می‌کنید؟ یا رابطه‌ای دوســویه، و در 

کشمکش با یکدیگر می‌بینید؟
من رابطه‌ علیّ‌ای میان برســاخته‌ها و ســازنده‌ها نمی‌بینم، زیرا 
وقتی می‌گوییم ســرزمین و جمعیت، در واقع در مورد ابژه‌هایی 
حرف می‌زنیم که مقاومت دارند و نیرویی به مناســبات قدرت‌ها 
وارد می‌کنند؛ مردمی که ساخته می‌شــوند، در واقع، برون‌دادی 
از نقشه‌هایی هســتند که در مقاطع و لحظاتی خاص، از بالا برای 
فرم‌دهی جمعیت‌ها طرح شده اســت که الزاماً نتیجه‌ مدنظر را به 
همراه ندارد. آن برون‌داد، در واقعیت چیزی است که در عمل اتفاق 
افتاده، نه نقشه‌ از پیش تعیین شده؛ چراکه نقشه با ماده‌ای سروکار 
دارد که از خود مقاومت نشان می‌دهد. چگونگی این مقاومت، بحث 
دیگری اســت و در مطالعه‌های موردی قابل بررسی است. ما اگر 
چنین رابطه‌ای در لحظه را در نظر نگیریم، در سطح سوژه‌سازی، 
- و یا متقابلًا ابژه‌سازی- خواهیم ماند. ما همیشه با وضعیت‌هایی 
مواجه‌ایم که نتیجه‌ تناسب قوایی هستند که در کشاکش نیروها و 
قدرت‌های متنوع شکل گرفته‌اند. پس نباید برون‌داد این کشاکش 
را به مثابه یک »فرآورده« صرف دید بلکه باید به آن به چشم یک 
»فرایند« نگریست. این نوع نگاه بسیار دشــوار است و زبان غالب 
علوم اجتماعی اغلب از بیان این موضوع ناتوان می‌ماند. ما همیشه 
پدیده‌ها را برای مطالعه منجمد می‌کنیــم، در صورتی که در این 
حالت، پدیده‌ها خلاصه شده و پایان یافته‌اند. حرف من این است 
که لایه‌ها و سطح‌هایی از نیروها در این وضعیت خلاصه‌سازی دیده 
نمی‌شــوند و به بیرون از عرصه‌ »دیدن« هدایت می‌شوند. اما این 
نیروها چون واقعی هســتند، امکاناتی را در درون خودشان حمل 
می‌کنند؛ جریان‌هایی که چون در نظم موجود منعقد نشــده‌اند، 

نادیدنی می‌شوند. 
می‌توانیم بگوییم که خود عمل دیدن و مشاهده‌ نیروهای 
حاشیه‌ای - فرودســتان یا هر نام دیگری-، چون از دل 
نظمی شکل می‌گیرد، -منظورم همان نظام دانش است- 
توانایی تشــخیص امکان‌ها و فرم‌های متنوع آن‌ها را 
ندارد. چون به هر صورت ما که رابطه‌ دیداری بلاواسطه‌ای 
با پدیده‌ها نداریم و ناچاراً آن را از دورن نظم دانشــی 
مشخصی می‌بینیم، که برخی امکان‌ها را برجسته، و به 
گفته‌ شما برخی را نادیدنی می‌کند. در این صورت رابطه‌ 
دانش با سلسله مراتب قدرت و نیروهای پس رانده شده 

چیست؟ 

اول باید ببینیم از چه قدرتی حرف می‌زنیم. نباید بگوییم جایی که 
قدرت هست، باید بگوییم جایی که قدرت بیشتری هست. به طور 
مثال، شهرســازها طرح‌های تفصیلی می‌نویسند که نتیجه‌ عمل 
آمدن نقشه‌ ذهن آن‌ها است؛ نقشه‌هایی که با اهداف و ایدئولوژی 
معینی در نسبت با ترقی، توسعه و غیره گره خورده است. اهداف 
این طرح که می‌تواند صورت‌های متفاوتی داشــته باشد، نسبتی 
دارد با نقطه‌نظر ایدئولوژیک آنها؛ اما تصویر شهر آنگونه که هست، 
یا می‌شود، هیچ‌گاه دقیقاً انطباق ندارد با آنی که در نظر طراح بوده 
است. این فاصله‌ موجود، ناشی از منافع گوناگون نیروها و مقاوتی 
است که ابژه‌های نیرو از خود نشان داده‌اند. شما به زاغه‌نشینی‌ها 
توجه کنید که عموماً هیچگاه در طرح‌ها و نقشه‌های شهرسازی از 
پیش موجود نبوده‌اند. اگر به حرف شما برگردیم، خود طرح و نقشه 
نیز نتیجه‌ فهم معینی از مناسبات قدرت در نسبت با وضعیت موجود 
بوده است به طور مثال، دولت اجتماعی شــهر را طوری طراحی 
می‌کند، اما جایی که این نرُم نباشد - دولت اجتماعی-، میل دیگری 
در نقشــه‌ریزی شهری عیان می‌شــود که به تبع نتیجه‌ متفاوتی 
دارد. ما در اینجا با دگردیســی‌هایی در خود مسئله ‌«بازنمایی« 
روبرو هستیم. چگونه منافع بازنمایی می‌شوند؟ اگر نظم دانش را 
بپذیریم، باید بگوییم با مناسبات قدرت نسبتی دارد، در عین حال 
خودش از هستی‌ای برخوردار است که بخشی از خودش را به بیرون 
تحمیل می‌کند؛ برای فهم بهتر این رابطه، باید توجه کنیم که خود 
ایده‌ طراحی شهر، مقدم است بر شکل‌گیری نقشه‌ریزی؛ جایی که 
انسان تصور کرده است، شکلی از پیشرفت وجود دارد که می‌توان با 
طرح‌ریزی و شکل دادن به جمعیت‌ها و فضا به آن دست یافت. پس 
ایده‌ پیشرفت باید از قبل موجود می‌بود تا این مسئله امکان‌پذیر 
شود. این تصورات همیشــه در طول تاریخ وجود نداشته و ایده‌ای 
دکارتی مبتنی بر فرض وجود ابعادی بیرون از من است که به این 
تلقی هستی داده اســت. پس نظام دانش هم مؤثر از قدرت است، 

هم مؤخر آن. 
اگر به صورت موردی نگاه کنیم، نسبت شکل‌گیری این 
مفهوم، -توســعه، فرم‌دهی- با نظام دانش و نیروهای 

موجود جامعه‌مان را چگونه باید ترسیم کرد؟
ما در حال حاضر با بازنمایی‌ای از واقعیت روبرو هستیم، ناشی از نظام 
دانشی رسمی، - که البته بازنمایی‌هایی هستند به صورت جزئی، که 
صورت‌های پیچیده‌تری ترسیم می‌کنند- که به طرز ساده‌انگارانه‌ای 
– بگوییم کاریکاتوری بهتر است- اصرار دارد صورت ساده‌ای از یک 
واقعیت بســیار پیچیده به ما ارائه کند. ما مدام با این گفته مواجه 
هســتیم که ما در میان دوگانه‌ »اصلاح‌طلبی« و »استبداد« سر 
می‌کنیم. این شاید بنیان یا اصل این تلقی ساده‌انگارانه باشد. این 
طرز تلقی، موجب به حاشیه راندن موقعیت‌های گوناگون می‌شود؛ 
حتی موقعیت‌های نزدیک به این دو گانه، صرفاً در شرایطی دیدنی 
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می‌شوند که جایی به نسبت این دو و در میان‌شان گنجانده شوند؛ 
مثل نسبت‌های »میانه‌رو«، »تندرو« و غیره؛ چیزی بیرون از این 
دوگانه وجود ندارد. به هرحال، نظام دانش ما هم در شرایط معینی 
به این نوع تصور رسیده است. این آغاز البته صورت‌بندی جدیدی 
است از جدل‌هایی که در پیش از انقلاب مشروطه شکل گرفت. در 
این دوره، اتفاقاً یک »سیالیت« و گشودگی‌ای موجود است که به 
تدریج تنگ و بسته می‌شود. این گشودگی همان فضای امکان‌های 
موجود است، که تنها یک یا چند امکان از میان آن‌ها محقق می‌شود. 
که چرایی‌اش را می‌توان به صورت تاریخی توضیح داد. اما مسئله این 
است که خود گذشته، یا دوره‌ مورد نظر از درون این امکان بازخوانی 
می‌شود. همه‌ ســیالیت موجود، به یک رابطه‌ یا نوعی رابطه‌ علّی 
خلاصه می‌شود که ما در نقطه‌ پایانش قرار بگیریم. به عبارت بهتر، 
می‌خواهم بگویم نخبگان تاریخ را طوری روایت می‌کنند تا جایگاه 

»سوژگی« خودشان در آن لحظه مشروع شود. 
بهتر نیست بگوییم طوری می‌بینیم که می‌توانیم؟ 

بله، به یک تعبیری همین‌طور هم هست، یعنی روایت‌کنندگان به 
دلایل معینی آن‌طور می‌بینند که همان امکان دیدن‌شان است. 
نه به این معنی که بخواهند آگاهانه فریب بدهند، یا دروغ بگویند 
– مسئله توطئه یا دسیسه نیست-، چیزهایی همنشین شدند تا 
راوی بتواند »جایگاه سخنی« بدست بیاورد. جایگاه سخن منظورم 
همان نقطه‌ای اســت که جهان را از آن نگاه می‌کنیم. در یک نگاه 
غایت‌شناختی، گذشته را آنچنان می‌نویسید که به شما بینجامد؛ در 
نتیجه سیالیت و گشودگی آن لحظاتی را که تاریخش را می‌نویسید، 
از بین می‌برید. همان‌طور که فوکو می‌گویــد، این معضل اصلی 

تاریخ‌نگاری سنتی است، صرفاً مربوط به ما هم نیست.
در تاریخ ما، نطفه‌ اصلی این شکل بازخوانی، چه زمانی 

بسته شد؟
فکر می‌کنم ما هنوز وامدار نگاهی هستیم که در دهه‌ چهل و پنجاه 
شــکل گرفت. باید به این نکته دقت کنیم که چرا در این دوره، در 
پیش یا پس از آن نه؟ ما اکنون از پشت این قرائت مسلط است که 
دوران مدرن‌مان را می‌خوانیم و برای احیای سیالیت گذشته، باید 
نقدی بر این جریان مسلط داشته باشیم؛ این شکل روایت، چه نوع 
»دیدنی« را ممکن می‌کند و چه دیدنی را ناممکن؛ فارغ از اینکه این 
نوع نگاه چه کارکردی داشته، چه منافعی با این نوع دیدن گره خورد، 
توجه به خود این مسئله که این قرائت تاریخی، چه واقعیت‌هایی 
را پشت نگاهشان پنهان کردند. فکر می‌کنم تاریخ‌نگاری انتقادی 
ما، حدود دو دهه است که خراش‌هایی – هرچند سطحی - بر این 
شکل روایتگری وارد کرده است. شاید تعبیر »امور فراموش شده« 
برای این تاریخ‌نگاری انتقادی بی‌جا نباشد، چون عملاً مشغول عیان 
کردن امکان‌هایی هستند که در زیر روایت‌های غالب پنهان مانده‌اند. 
روایت‌های غالب منظورم از سویی آدمیت و از سوی دیگر کاتوزیان 

و اشرف، که نمایندگان بازنمایی تاریخ مدرن ما هستند؛ این‌ها به 
لحاظ تأثیرگذاری بسیار رفیع‌اند و دیگران عموماً در مقایسه با ایشان 
تعریف شده و در سطوح نازل‌تری می‌ایستند، اما در مجموع می‌توان 

گفت منطق‌شان یکی است. 
این منطق چیست؟

این است که تاریخ گذشته‌ ما تاریخ »سکون« است؛ تاریخ استبداد 
است در نتیجه نمی‌توانســت مدرنیته را امکان‌پذیر کند. برخلاف 
تاریخ غرب که این دینامیسم را داشته است. در نتیجه ما در مواجه با 
غرب، در واقع گروهی از ما که می‌شوند دیوانسالاران، روشنفکران و 
امثالهم - با همه‌ گرایش‌های مختلف‌شان- درمی‌یابند که »ما عقب 
مانده‌ایم«. از اینجا به بعد ما می‌توانیم تاریخ عقب ماندن و طرح عبور از 
آن را ترسیم کنیم. نتیجه‌ این منطق می‌شود پیشینه‌ اشرف، کاتوزیان 
و آدمیت و سایرین؛ گذشته به مثابه سنتی ساکن، آینده‌ای که در جای 
دیگری متحقق شده و ما را متوجه وضعیت بینابینی می‌کند که در 
آن قرار گرفته‌ایم؛ »وضعیت گذار«. در ادامه نتیجه‌ منطقی این بحث 
این است که اگر موفق نشده‌ایم، اگر مدرن نشده‌ایم، به این دلیل است 
که در این گذار، نیروی اصلاح‌طلب دائماً از نیروی تاریخی استبداد 
شکست خورده و نیروی سکون دوباره و دوباره بازتولید می‌شود. همه‌ 
چیز فروکاهیده می‌شود به نزاع استبداد و اصلاحات. اما در مقابل، ما 
در تاریخ‌نگاری انتقادی با نوعی بسط‌گانگی مواجه هستیم؛ با کثرتی 
که دیگر در این مدل نمی‌گنجد. اینکه این تاریخ‌نگاری جدید آیا موفق 
شده است تصویر متفاوتی ارائه دهد یا نه؟ می‌توانیم بگوییم هنوز نه، 
اما حداقل کاری که کرده، یا در حال انجام آن است، زیر پای منطق 
تاریخ‌نگاری پیشین – که اینجا اســمش را بگذاریم تاریخ‌نگاری، یا 
»جامعه‌شناسی عقب‌ماندگی«- را خالی کرده است. به عنوان نمونه، 
من کار عباس امانت، افسانه نجم‌آبادی و محمدحسین توکلی طرقی 
و بسیاری دیگر را در این طیف قرار می‌دهم. در نتیجه امروز برای ما 
دیدن فضاهایی امکان‌پذیر شده که در بیست سال پیش ممکن نبود. 
حتی اگر از تاریخ‌نگاری ســنتی‌مان ناراضی بوده باشیم، به سختی 
می‌توانستیم در مورد آن حرفی بزنیم. اما چه چیزهایی ناپدید شدند؟ 
منظور من از »تاریخ«، زمان »حال« اســت؛ راستش من چندان به 
»گذشته«، به خودی خود علاقه‌ای ندارم، چون تاریخ‌نگار نیستم. 
گذشته از این نظر برای من ارزشمند می‌شود که در لحظه‌ حال وجود 
دارد. با این حساب، گذشته‌ای که کاتوزیان فرامی‌خواند، با گذشته‌ای 

که من فرامی‌خوانم یکی نیستند. 
با این حســاب، آنچه در روایت‌ها بیرون مانده، به همان 
اندازه – حالا بیش یا کم- در امروز مؤثر است. یعنی امروز 
باردار این گذشته‌ای است که به صرف یک یا چند روایت 

مسلط، دیده نمی‌شود.
دقیقاً همین‌طور اســت. در مواجهــه‌ تاریخ ‌انتقادی از ســویی و 
جامعه‌شناسی عقب‌ماندگی از سویی دیگر، واقعیت‌های بسیاری 

 امروز برای ما دیدن فضاهایی امکان‌پذیر 
شده که در بیست سال پیش ممکن نبود. 
حتی اگر از تاریخ‌نگاری سنتی‌مان ناراضی 
بوده باشیم، به سختی می‌توانستیم در 
مورد آن حرفی بزنیم

تاریخ‌نگاری انتقادی
امری فراموش شده

شاید تعبیر »امور فراموش شده« 
برای ایــن تاریخ‌نگاری انتقادی 
بی‌جا نباشد، چون عملًا مشغول 
عیان کردن امکان‌هایی هستند 
که در زیر روایت‌های غالب پنهان 

مانده‌اند

53 مجله​ تحلیلی قلمرورفاه شماره​ 23، فروردین ماه 1396



روشن می‌شــود. به عنوان مثال در زمان وقوع مشروطه، مجلسی 
شــکل می‌گیرد، بلافاصله انجمن‌های ایالتی و ولایتی از طرفی، 
و انبوهی از انجمن‌های شهری تشــکیل می‌شوند که همه‌ این‌ها 
در صحنه‌ سیاسی و اجتماعی فعالند و نقش بازی می‌کنند که به 
صرف حضور پرنگ‌شان است که در تاریخ‌نگاری سنتی هم دیده 
می‌شــوند. اما حتی با وجود کارهای خوبی که در این زمینه انجام 
شده -مثلًا ژانت آفاری، هما ناطق یا کاوه بیات- ما هنوز هیچ چیز 
در مورد موجودیت انجمن‌ها نمی‌دانیم؛ چراکه تاریخ نگاری غالب 
طوری ذهن ما را تربیت کرده و فــرم داده که ما ذاتاً فاقد چیزی به 
نام جامعه‌ مدنی، تشکل‌ها و انجمن‌ها هستیم. تاریخ ما فقط قدرت 
استبدادی می‌شناسد. در مقابل این قدرت استبدادی، ما یک توده‌ 
بی‌شکلی داریم که حتی اگر در اسناد وجود دارند، ذیل قدرت قاطع 
استبداد تعریف می‌شوند. در نتیجه ما با پدیده‌هایی مواجه می‌شویم 
که توضیحی برای‌شان نداریم؛ قرار بر این بوده که ما جامعه‌ مدنی 
نداشته باشیم، انجمن نداشته باشیم و وقتی این‌ها را در قالب اسناد 
و شواهد موجود می‌بینیم، از درک و توضیح‌شان عاجز می‌شویم. 
چون به ما گفته شده که تاریخ ما، تاریخ استبداد است و هیچ سازوکار 

حکومتی‌ای در آن وجود ندارد.
می‌توانیم بگوییم چون انجمن‌های شهری روستایی - یا 
پدیده‌هایی از این دست- که در نظام دانشی موجود قابل 
شناسایی و بررسی نیستند، در ساختار قدرت، یا قدرت‌ها 
–چه در سازوکار دولتی، چه برنامه‌ریزی اجتماعی- نیز به 
رسمیت شناخته نمی‌شوند؟ این‌ها بخشی از نیروهای 
موجود بوده‌اند که موجودیت‌شان در هیچ‌برنامه‌ای در 

نظر گرفته نمی‌شود، اساساً وجودشان مایه‌ تردید است.
بله همین‌طور است. اینکه نه اینجا حضور دارد، نه آنجا، نسبتی – نه 
الزاماً علیّ- میان‌شان برقرار است و اتفاقی نیست. در تاریخ‌نگاری 
ســنتی، از انجمن‌ها – چه ایالتی، ولایتی، چه شهری- عموماً با 
عنوان »تندرو« یاد می‌شود که نمی‌گذارند حکومت قانونی - که 
روشنفکران و دیوانیان اصلاح‌طلب بانیان آن هستند- شکل بگیرد. 
در واقع بنا به این تعبیر، فعالیت‌هــای انجمنی »مزاحم« قانون و 
اصلاحات اســت. این مزاحمت فرض‌هایی در پــس خود دارد. ما 
ملتی هســتیم واقع در ســرچهارراه، و جمعیت هم حاصلضرب 
گروه‌ها و قومیت‌های متنوعی است؛ از عرب و ترک و کرد و عجم، 
که »بی‌تربیت« هستند و اگر شورش کنند، در بهترین حالت فقط 
»مســتبد« را کنار می‌زنند، نه »اســتبداد« را. پس این مزاحم‌ها 
بایستی پس زده و کناری گذاشته شوند. اگر نگاه کنیم، در این نقطه، 
امکانی وجود دارد با رابطه‌ تأثیر و متأثر متقابل میان مجلس ملی و 
مجالس محلی. پس واضح است که نیروی اجتماعی‌ای پشت این 
کشمکش وجود دارد. این مســئله در بررسی خود جامعه‌شناسی 
عقب‌ماندگی هم مشهود است. این نیرو، به زبانی دیگر، می‌خواهد 

ســاختار امپراتوری را »مدرنیزه« کند. پشــت این نیرو، نیروی 
اجتماعی برابری‌طلبی پنهان شــده که واجد کثرت دینی، زبانی 
قومیتی‌ای است که نه‌تنها معلوم، که لازمه‌ ساخت امپراتوری است. 
اما در بازخوانی تاریخی ما، این مســئله به عنوان امر غیرعادی، و 
غیرطبیعی و به عنوان نتیجه‌ حمله‌ مغول و عرب و غیره در نظر گرفته 
می‌شود، »امرطبیعی«، »غیرطبیعی« خوانده می‌شود و نیروهایش 
به عنوان نیروی غوغاگر درنظر گرفته می‌شود. به این صورت است 
که این امکان، به عنوان امکانی »غیرمشروع« تلقی می‌شود. اگر نگاه 
کنید خواهید دید که مثلًا آقای سریع‌القلم، چیزی جز این ادعاها 
مطرح نمی‌کند. پس سؤال شما را می‌توان این‌طور پاسخ داد که این 
امکان‌ها به عنوان نیروی عینی و کاملًا موجود در نظر گرفته نشده 
و در بازخوانی تاریخی هم به حاشیه رانده می‌شوند. به همین دلیل 
ما از دسترســی به آن واقعیت‌ها عاجزیم، ولی از همین خرده‌ای 
که در خود جامعه‌شناسی عقب‌ماندگی منعکس شده، به راحتی 
درمی‌یابیم که تازه یک جدل و کشــمکش در حال شکل گرفتن 
است. به طور مثال فردی در حال مذاکره با شاه است و گلایه می‌کند 
که این‌ها – انجمن‌ها - بازی ما را به هم می‌زنند. در این لحظه، هنوز 
کلام نفی در این گلایه‌ها دیده نمی‌شود. چرا این‌طور فکر می‌کند؟ 
چون آن فرد دارد از منظر خاصی شکل‌گیری دولت مدرن را خوانش 
می‌کند. باید بازی در دست عده‌ای از نخبگان باشد تا آن را تنظیم 
شده پیش ببرند. در این خواست عمومی شکل‌گیری دولت ملت 
مدرن، ما حداقل با صورت و ایماژ متفاوت روبه‌رو هســتیم که در 
آن لحظه‌ تاریخی به طور عینی وجود دارد. اینکه این تمرکزگرایی 
غلبه می‌کند، حاصل بسیاری از وقایع و اتفاقات است که می‌شود 
توضیحش داد؛ روس هســت، انگلیس هســت، تحرکات داخلی 
هست و بسیاری از گرفتاری‌های دیگر که نیروها را تحریک می‌کند 
تا به ســمت این ایده بروند که باید یک حکومت متمرکز داشــته 
باشیم. چون به خود ملت نمی‌شود اتکا کرد؛ اینجا یه جابه‌جایی از 
تعریف »مردم« اتفاق می‌افتد. در انقلاب مشروطه و تا پیش از آن، 
خود مردم به قولی رمانتیک تعریف می‌شوند؛ در نگاه باستان‌گرا، 
می‌گویند ایرانی‌ها اگر برگردند به ســنت‌های قدیم خودشــان، 
بهترین مردمان هستند و از این قبیل تعریف‌ها. پس از شکست‌ها، 
ناکامی‌ها و خلاصه انواع غائله‌ها، این مسئله مطرح می‌شود که این 
مردم در ذات خودشان خوب هستند و به خاطر تعرض بیگانگان 
است که خصوصیات خودشان را از دست داده‌اند. پس احتیاج به یک 
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دولتی است که این‌ها را تربیت کند تا تبدیل به »ملت ما« بشوند. اما 
در کشمکش مجلس اول با انجمن‌های ولایتی، تعریف مردم چیز 
دیگری می‌شود. اما آن معنا از بین نمی‌رود، اگرچه تعریف نمی‌شود؛ 
این یکی از معضلات تاریخ‌نگاری ماست که آن رابطه »دیسکورسیو« 
نمی‌شود. در صورتی که آن رابطه در عمل دارد نقش‌آفرینی می‌کند 
ولی زبانمند نمی‌شــود. هیچ نظریه‌پردازی ایــن رابطه را تبیین 

نمی‌کند. در نتیجه به راحتی قابلیت حذف شدن دارد. 
فهم نمی‌شود، پس تنها راه مواجه با آن حذف و سرکوب 

است. اما آیا گم می‌شود؟
بله، جالب است که اما گم نمی‌شود. همین مسئله دوباره و دوباره 
در تاریخ معاصر برجسته می‌شــود. مثلًا سال بیست تا سال سی و 
دو، دوباره عیان می‌شود. با اینکه این نیروها هنوز هستند، اما هیچ 
تلاشی برای دیسکورسیو کردنش صورت نمی‌گیرد. من می‌خواهم 
بگویم اینکه هیچ تلاشــی صورت نمی‌گیرد، نسبتی دارد با غلبه‌ 
جامعه‌شناســی عقب‌ماندگی. این لحظه، همچنان مغفول باقی 
می‌ماند به تلاش توده‌هایی که نبایست به آنها اعتماد کرد. چون صبح 
می‌آیند شعار مرگ بر شاه می‌دهند، بعدازظهر مرگ بر مصدق. مردم 
هرکاری کنند، این قضاوت وجود دارد. این نگاه مانع از آن می‌شود 
که ما آن لحظه را ارزیابی کنیم و تناســب واقعی قوا را بنویسیم. 
منظورم این است که یک نیروی برابری‌طلبی وجود دارد که از متن 
یک جامعه‌ای متکثر به لحاظ فرهنگی، زبانی و قومیتی، برمی‌خیزد 

که در تاریخ معاصر ما همواره نقش بازی کرده است. 
می‌خواستم برگردیم به تلقی دانش از خواست برابری‌طلبی؛ 
آیا جز این اســت در این نادیده گرفتــن امکان‌ها و چیزی 
که شما عدم دیسکورســیو کردن روابط موجود می‌نامید، 
خواست برابری‌طلبی را، به یک یا چندگونه‌ محدود از مطالبات 
فرونمی‌کاهد؟ منظورم خواست برابری‌خواهانه در یک یا چند 
لاین باریک است که بنا به منطق بحث شما به مطالبات دو یا 

چند‌گانه، ساده می‌شود. 
ببینید، من »برابری‌خواهی« را در نسبت با مکان و تجربه‌ تاریخی 
مشــخصی می‌فهمم. برابری‌خواهی‌ای که وجــود دارد، معمولاً 
اســتخراج می‌شــود از مقولاتی که ما قبلًا تعریف کرده‌ایم. مثلًا 
می‌گوییم زن‌ها در روابط مردسالارانه میان مرد و زن، به دنبال حقوق 
برابر هستند. یا در روابط طبقاتی، فرودستان به دنبال این هستند 
که حقوق خودشــان را به دســت آورند. در این نوع طرح مطالبه، 

همیشه خطر این است که مقولات ذات‌گرایانه فهمیده شوند. در 
این تلقی، ذات است که شروع می‌کند به مقاومت برای احیاء حقوق 
از دست رفته‌اش. در صورتی که اگر اجتماعی نگاه کنیم، زن و مرد 
که برساخته‌های روابط تاریخی، اجتماعی- نه به معنای بیولوژیک، 
بلکه به معنایی که ما در روابط با آن روبرو هستم- خاص هستند. 
یا کاروسرمایه همین‌طور. با این حساب، اگر زن بودن را برساخته 
در نظر بگیریم، این مفهوم در تهران و ســنندج کاملًا متفاوت از 
یکدیگرند، یا در شمیران یا حتی منطقه‌ هجده. شما با ذات‌هایی 
مواجه نیستید، بلکه با »جاهستی«‌هایی روبرویید که از بالا به پایین 
شکل داده شده است. بر‌گردیم به همان نقشه کشیدن یا فرم دادن؛ 
شما اگر سرزمین‌ها را بخواهید به ابژه‌ قدرت دربیاورید، خود جمعیت 
یا مردم که یک مفهوم عمومی است و کاری نمی‌کند. شما باید با 
جزء جزء کردن، جمعیت‌ها را بفهمید. برای تعریف کردن و فهمیدن 
ابژه‌ها – که گفتیم مقاومت دارند و ابژه‌ صرف نیستند- باید مرزی 

میان‌شان یافت، یا شکل داد که فهمیده شوند.
یعنی می‌گویید در نسبت با این مرزها، تقسیم‌بندی‌ها 
و اولویت دادن برخی به برخی دیگــر، کلیت فهمیده 

می‌شود؟
بله، ببینید این لحظه‌هایی ا‌ست که قومیت، ملیت، جنسیت، نژاد و 
طبقه معنا می‌شود. این‌ها ذات‌گرایانه تلقی می‌شوند تا بتوان به انقیاد 
درآوردشان. در این تعریف کردن‌ها، به یک معنا آن‌ها از وضعیت 
تاریخی‌شان جدا می‌شوند. تاریخ انضمامی آن‌ها همیشه یک تاریخ 
فضایی ا‌ست، چراکه در فضاهای معینی شکل گرفته  و رسوم و آداب 
معینی دارند. برابری‌طلبی که من مراد می‌کنم، در یک لحظه‌ معین 
متأثر از همه‌ این روابط است. همه‌ این روابط در چگونگی »شدن« 
افراد نقش بازی می‌کنند. ویژگی حکمرانی بر جمعیت و سرزمین 
عملًا این اســت که باید همه‌ این اجزاء را از تاریخ واقعی‌شان جدا 
کند و در تاریخی مفروض بریزد و به ذات بدل‌شــان کند، آن ‌وقت 
است که می‌شــود گفت یک کُرد هم یک مرزبان خوبی ا‌ست، هم 
نجیب است و هم موجودی خطرناک. این امر با منتزع کردن »کُرد 
بودن« از یک »جا-هستی« معین ممکن می‌شود؛ جا - هستی‌ای 
که تاریخ خودش را دارد و در فضا جاری ا‌ست. برابری‌طلبی‌های ما 
که از نظر من به همان دیسکورس اصلاح‌طلبی منسوب‌اند- شما 
می‌توانید دیسکورس انقلابی بنامیدش- بر تصوری انتزاعی از مردم 
مبتنی‌اند که مردم را به شــکل ذات‌هایی معین متصور می‌شود و 
نه مردمان آن‌گونه که هستند. در واقع برابر‌طلبی ]این جامعه[ از 
درون بسگانگی‌اش درنمی‌آید که اگر می‌آمد، باید براساس پذیرش 

»تفاوت« ممکن می‌شد.
یک نکته، آیا گفتن جمله‌ »مردمان آن‌گونه که هستند« 
خودش بازطبیعی فرض کردن این مردم و نسبت دادن 
یک ذات،‌ به‌ آنها نیست؟ مگر خودشان حاصل مناسبات 

یک نیروی برابری‌طلبی وجود دارد که 
از متن یک جامعه‌ای متکثر به لحاظ 
فرهنگی، زبانی و قومیتی، برمی‌خیزد 
که در تاریخ معاصر ما همواره نقش 
بازی کرده است

وضعیت استبدادی ایرانیان

وضعیت استبدادی در گذشته 
ایرانیان، وضعیت پیشــامدنی، 
پیشاسیاسی است. این مردمان 
ذیل استبداد، خودشان را تنظیم 
می‌کنند با روابط اســتبدادی. 
حالا دست قدرتمند باید بیاید و 
این نیروها را به ملت تبدیل کند
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یا فرایندی‌ نیستند که در آن کشمکش میان سوژگی و 
ابژگی فرم گرفته است؟

درست است و باید زبان دقیق‌تری به کار برد. بله آن‌گونه هستند، به 
این معنا، آن‌گونه که به طور تاریخی، در لحظه‌ حال شکل گرفته‌اند. 
این را در نظر بگیرید که ما بیش از صد ســال اســت در وضعیتی 
هستیم که »طراحی« می‌شود. جمعیت، سرزمین و محیط زیست 
به ابژه‌های بازآرایی تبدیل شده و همان‌طور که گفتم، مقاومتی هم 
از طرف پایین وجود دارد. مقاومتی که به نظر من نشان‌دهنده‌ این 
است به‌رغم این که از بالا برای‌تان تاریخی می‌تراشند و ذاتی برای‌تان 
تعریف می‌کنند، گرچه این تعریف‌ها در زندگی‌تان جاری می‌شود 
و هم تصورتان از خود و هم محیط زندگی‌تان را دگرگون می‌کند، 
باز هم نیروی »بودن«‌تان در این فرایندهــا نقش بازی می‌کند و 
نمی‌گذارد محیط‌تان صرفاً طبق طرح سازمان پیدا کند. شما هم 
نظمی ]به این مناسبات[ می‌بخشید که نامی ندارد. بنابراین، این 
نیرویی ا‌ست که همواره وجود دارد، در عین حال که نیروی تاریخ 
هم هست، اما تاریخ به معنای »گذشته‌«ای که در فضا »اکچوال« 
]واقع[ شده است. این تاریخ برای شماست که اکچوال است، نه برای 
نقشه‌ریزها؛ برای آن‌ها موضوعی قابل حذف است. به یک معنا، ما در 
هر لحظه‌ مفروض با مواجهه‌ تصویرسازی‌ای که از بالا انجام می‌شود 
و امری که در پایین زندگی می‌شود، روبرو هستیم. این دو وجه در 
هم می‌تنند و در هم تغییر ایجاد می‌کنند و برون‌دادهایی دارند که 
همواره تاریخ را »باز« و آینده را »گشوده« نگه می‌دارند. بنابراین 
برابرطلبی‌ای که من به آن اشاره می‌کنم، برابرطلبی حاصل چیزی 
ا‌ست که در این مواجهه مدام نمایان می‌شود. وقتی که می‌گویم بعد 
از انقلاب مشروطه، انجمن‌ها را داریم و بعد بین سال‌های بیست تا 
سی و دو، به‌خصوص بیست تا بیست‌وپنج، با برآمدی روبرو هستیم، 
به این معنی نیست که در این میان هیچ اتفاقی نیفتاده است. این 
لحظات برآمد، این لحظات انفجار، از هیچ سر در نیاورده‌اند، بلکه به 
طور بطئی در حال رخ دادن بودند. مقاومت برابری‌طلبانه در هیچ 
لحظه‌ای ساکت نیست اما صدای‌اش تنها زمانی شنیده می‌شود که 
در لحظاتی انفجاری نمایان می‌شود. برابرطلبی‌ای که در جنبش‌های 
مختلف طرح می‌شود، از جنبش‌های فمینیستی گرفته تا کارگری، 
اغلب وجه بازنمایانه دارند؛ یعنی پیشاپیش یک وضعیتی را تعریف 
می‌کنند، مثلًا تعریفی از زن می‌دهند که ممکن است متفاوت با 
تعریفی باشد که حاکمین لحظه‌ حال از زن می‌دهند. اما این تعریف 
هم باید بر وجه انضمامی- به معنای نتیجه‌ یــک فرایند و نه یک 
موجود طبیعی- مفهوم زن قرار داده شود و بنابراین آن زن می‌تواند 
همان‌قدر که در برابر حاکمین ســتمگر مقاومت می‌کند، در برابر 
کسانی از برابری‌اش دفاع می‌کنند هم مقاومت کند. بگذارید مثالی 
از کار نجم‌آبادی بزنم. به نظر من، نجم‌آبادی در زنان بی‌ریش، مردان 
سبیلو نقشه‌ خوبی از روابط جنسیتی را از حال، ترسیم می‌کند و 

شرایط امکان تاریخی‌اش را توضیح می‌دهد. فرض کنید در لحظه‌ 
حال با عیان شــدن همجنس‌گرایی در مــردان و زنان روبروییم، 
چیزی که طبق دیســکورس نباید وجود داشــته باشد. یعنی در 
مواجهاتی وضعیتی ناطبیعی خوانده می‌شود و وضعیتی طبیعی، 
به نظر نجم‌آبادی نقشه‌ جنســیتی ما پیچیده‌تر‌ی ا‌ست از لحظه‌ 
حال، و به دوگانه‌ زن و مرد خلاصه نشده بلکه از »مخنث«، »امَرد«، 
زن و مرد شــکل گرفته که از هیچ‌کدام‌شان، متعارف شدن رابطه‌ 
دگرجنسی خوانده نمی‌شود. این‌ها در لایه‌های مختلف معناهای 
متفاوت اجتماعی دارند. بعد در لحظه‌ای در مواجهه با غرب، ما این 
امر را »غیرطبیعی« و »عقب‌مانده« ارزیابی می‌کنیم و چه چیزی 
را جانشین‌اش می‌کنیم؟ تعریفی از زن و مرد را که بیرون از روابط 

اجتماعی همجنس‌گرایانه قرار دارند، 
 پس در آن صورت‌بندی دیگــر، جنبش‌های برابری‌خواهانه 
می‌توانست شکل‌های متنوع‌تری به خود بگیرد که در این‌جا به 

یک رابطه‌ سلسله‌مراتبی مردسالارانه محدود مانده؟
 بله در اینجا ]امکان‌های جنسیتی[ تنگ می‌شوند و لحظه‌ جالب 
در بحث نجم‌آبادی، جایی‌ اســت که می‌گوید در این‌جا فمنیسم 
و جنبش برابری‌خواهی زنان شــکل می‌گیرد که خــود را در این 
چارچوب تعریف کرده، یعنی رابطه‌ دگرجنسی را به عنوان رابطه‌ 
طبیعی و متعارف پذیرفته و اعتراض‌اش به مردان این است که حالا 
اگر از زنان انتظار عشق رمانتیک دارید، چرا چهار زن می‌گیرید؟ 
چرا حق طلاق یک‌طرفه تنها برای خود قائل‌ایــد؟ و به یک معنا 
شما پیشاپیش سوژه‌ســازی خودتان را پذیرفتید و در چارچوب 
آن برابری‌طلبانه درخواســت می‌کنید. اینجا فمنیســمی شکل 
می‌گیرد که در حذف یک چیز نقش تعیین‌کننــده دارد؛ حذف 
مرد و روابط همجنسی مردان و نامیدن‌شان به بچه‌بازی و نه رابطه‌ 
همجنس‌گرایانه. یعنی برابری‌طلبی‌ای که براساس مفهومی انتزاعی 
از زن و مرد در حال حرکت است خودش عامل حذف و نامگذاری 
تحقیرآمیز برخی از روابط می‌شــود. می‌توانیم بگوییم نجم‌آبادی 
نوعی برابری‌طلبــی دیگر، برابری‌طلبی جوهــری که مبنای‌اش 
پذیرش تفاوت است را در مقابل برابری‌طلبی فمنیستی قرار می‌دهد 

و نوع دیگری از فمنیسم را در افق ترسیم می‌کند.
 اگر یک رابطه‌ سه‌وجهی ســاده میان دانش اجتماعی 
امروزمان، ســاختار قدرت‌ها و نیروهای متنوع پایینی 
برقرار کنیم، احتمالاً سیاســت‌هایی که امروز به عنوان 
سیاست‌های اجتماعی می‌شناسیم متأثر از بازی در این 
حلقه است که به نظر شما نباید رابطه‌ علت و معلولی برای‌ 
آن قائل شویم. آیا می‌توانیم امیدوار باشیم که از ضربه‌ 
خوردن پاشنه‌ تاریخ‌نگاری کلاسیک به وجهی سیاسی 
دســت پیدا کنیم که وقتی از سیاست‌های اجتماعی و 
امر اجتماعی حرف می‌زنیم محورهای متنوع‌تری از آن 
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سه‌گانه‌ ساده‌شده را در آن‌ها اثرگذار بدانیم؟
امیدوارم! ببینید امروزه در وضعیتی فاجعه‌بار و عجیب‌ غریبی قرار 
داریم که شاید یکی از بدترین اشکال نئولیبرالیسم در آن در حال 
اتفاق افتادن است. دو واکنش می‌توان به چنین وضعیتی داشت؛ 
یکی از آن‌ها را که من واکنش نوســتالژیک می‌نامم این است که 
بگویید براساس یک تعریف برابری‌طلبی اجتماعی از دولت و تصور 
داشــتن این وضعیت در یک لحظه، که حتماً المان‌هایی از آن را 
داشته‌ایم، در پی احیا کردن آن باشید. در واقع هدف نئولیبرالیسم 
تخریب ]آن لحظه[ است و به این مناســبت ضددولت است. این 
]گرایش[ از درون همان دیسکورس اصلاح‌طلبی امکان‌پذیر است. 
در واقع ادامه‌ آن فکر در این حوزه‌ معین به اینجا می‌انجامد. اما امکان 
دیگری هم وجود دارد که هم از لحاظ توضیح وضعیت موجود و هم 
پرســپکتیوی که از آینده‌ این پدیده دارد. من فکر می‌کنم باید از 
این‌جا شروع کرد که اولاً نئولیبرالیسم ضددولت نیست بلکه صورت 

معینی از بازآرایی دولت است. 
برچه مبنایی؟

بحث ما چطور شروع شد؟ امر اجتماعی معنادار نیست، مگر ایده‌ای 
برای حکمرانی بر جمعیت وجود داشــته باشد. اگر تصورمان این 
باشد که در وضعیت نئولیبرال، دولت است که بیرون رانده می‌شود، 
یعنی اینکه با وضعیتی مواجهیم که حکمرانی دیگر وجود نخواهد 
داشت؟ یا اینکه نهادهایی وجود دارند که همین کار را خارج از دولت 
انجام می‌دهند؟ من فکر می‌کنم مــا از وضعیت حکمرانی خارج 
نشده‌ایم، همچنان در همین وضعیت به سر می‌بریم، تنها صورتش 
تفاوت دارد، اما همچنان یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در این 
حکمرانی نهاد دولت است. پس نئولیبرالیسم به این ترتیب بازآرایی 

دولت ملت است. 
در صورتی که همان نهادهایی کــه فرمودید را صورت 

جدیدی از دولت تعریف کنیم.
در مورد ما حداقل این منطق وجود دارد، چراکه به هرحال نهادهای 
بیرونی هم، بازهم از طریق دولت تقسیم‌بندی می‌شوند. نهادها که 
خودشان سبز نمی‌شوند. ما در مورد پدیده‌هایی حرف می‌زنیم که 
در نسبت مشخصی در تناسب قوا،  همواره در حال تغییر و دگرگونی 
هستند. قدرتی که واجد این توانایی هست تا بتواند روابط اجتماعی 
را به منطق و زبان خودش ترجمه کند. در صورتی که نئولیبرالیسم 
می‌خوانیم، بنا به زبانی که در اینجا استفاده کردیم باید بگویم تعداد 
نقشه‌کش‌ها و طراح‌ها زیاد می‌شــود، به همین نسبت هم نقاط و 
شانس تصادف افزایش پیدا می‌کند. در همین صحنه‌ جهانی هم، 
بازیگرانی زیادی هستند که تحت قاعده‌های مرسوم بازی نمی‌کنند. 
خود ســازمان ملل را اصلًا در نظر بگیریم که منطق جدیدی در 
مورد حاکمیت مطرح نکرده ، بلکه یک نهادی ا‌ست که سعی دارد 
طرح‌های کلی‌تر و بزرگتر را جابیندازد، در عین‌حال نه توانسته است 

بر تنش‌های فائق بیاید، نه آنهــا را تحت کنترل خودش دربیاورد. 
درست است که نئولیبرالیسم سعی در کوچک کردن دولت دارد، اما 
این در واقع خودش صورتبندی جدیدی از دولت است، با ظاهری 
متفاوت. من فکر می‌کنم در بســیاری از خوانش‌های ما خطایی 
فاحش وجود دارد؛ اینکه ما در تاریخ جدیدمان، یک دولت اجتماعی 
داشته‌ایم، که از لحظه‌ای به بعد این دولت اجتماعی مورد تخریب 
قرار گرفت. اینکه دست بازار آزاد گذاشته شد، گفته‌ای نیست که 
در توصیف وضعیت حاضر کفایت کند، یا روشنگر باشد. خود این 
قابل بحث است که کدام بازار؟ مگر در ایران بازار وجود دارد؟ شما 
با نهادهای دولتی سروکار دارید که فعالیت تولیدی تجاری دارند؛ 
حالا تحت نام خصوصی‌سازی. در این صورت خوانش، که مبنا کوچ 
شدن دولت در نظر گرفته می‌شود، خودمان به خطا خواهیم رفت، 
چون نتوانسته‌ایم تناسب قوا را درست ارزیابی کنیم. آن اتفاقاتی که 
در دوره‌ آقایان رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد افتاده است، شاید 
منطق‌های واحدی داشته باشد، اما یکی نیستند. اگر بحث خوانش 
این‌هاست، و اینکه بعضی سیاست‌ها تغییر کند، ابتدا باید درست 
بفهمیم تنظیم قوا در این دوره‌ها به چه صورت بوده است، چه چیزی 
کجا قرار گرفته، وگرنه صورتش را درک نکرده‌ایم. این خوانش‌ها 
نسبتی با این فرض کلی دارد که دولت اجتماعی وجود داشته است، 

حالا وجود ندارد. 
به عنوان بحث آخر، اگر بخواهم به ســؤال شما که چه افقی وجود 
دارد اشــاره کنم باید بگویم، مفهوم برابری‌طلبی را باید در نسبت 
تاریخ، و آنچه پیش‌روی‌ ما قرار گرفته، بررســی کنیم، نه بر اساس 
مفروضات تئوریک ذهن خودمان. مثــاً در دوره‌ اصلاحات، یک 
مفهوم انتزاعی از مردم مبنای اصلاحات قرار می‌گیرد و سیاست‌های 
اجتماعی و سیاسی حول این مفهوم تنظیم می‌شود و حتی نیروی 
اصلاح‌طلب با بدنه‌ اجتماعی‌ای که وجود دارد و حامی‌اش اســت، 
ارتباط عینی‌ای پیدا نمی‌کند. چون پیشــاپیش مردم را در یک 
تعریفی گنجانده اســت که هرچند دموکراتیک و برابری‌طلبانه 
باشد، ولی همچنان با ایده‌ انتزاعی از استبداد و سکون، و ملتی که 
باید باتربیت شــود کار می‌کند. نگاه کنید به انتخابات‌ها؛ شما در 
انتخابات، نمی‌توانید بر اساس ایده‌ شهری روستایی، یا شهر بزرگ 
شــهر کوچک، یا مناطق قومی و امثالهم درست به انتخاب بزنید، 
این عجیب نیست؟ جالب اســت که این‌ها که واقعیت‌ها هستند، 
تأثیری بر ایماژ ذهنی ما نمی‌گذارند؛ چون مردم همانی هســتند 
که در نقشه‌ ذهنمان ترسیم کرده‌ایم. همان مردمی که نگرانیم، هر 
لحظه بیایند و بگویند زنده‌باد فلان. فکر می‌کنم چالش پیش‌روی 
ما این است که می‌توان دولت را موضوع بازتأملی قرار داد؟ آن هم از 
منظری از چنین جنس برابری‌طلبی‌هایی؟ اگر ما بر پایه‌ تفاوت‌ها 
دولت را بازخوانی کنیم، چه نوع دولتی بازتعریف خواهد شد؟ با چه 

سیاست‌های اجتماعی‌ای؟

مقاومت برابری‌طلبانه در هیچ 
لحظه‌ای ساکت نیست اما 
صدایش تنها زمانی شنیده 
می‌شود که در لحظاتی 
انفجاری نمایان می‌شود

تکوین مردسالاری
در اینجــا سلســله ‌مراتبــی 
مردســالارانه شــکل می‌گیرد 
چراکه دراین ایدئولوژی پیشرفت 
با مشــروطیت، ناسیونالیسم و 
شکل‌گیری دولت - ملت پیوند 
می‌خورد کــه در همــه‌‌ موارد 
مردان سوژه‌ اصلی پیشرفتند و 
زنان باید از طریق بدل شدن به 
همسران و مادران خوب در این 

مبارزه به مردان بپیوندند
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لاک قرمز، از آذرماه سال گذشته بر پرده نقره‌ای رفت. فیلمی 
از سید جمال سیدحاتمی.داستان فیلم، گذری است بر زندگی 
دختر 16 ساله‌ای به نام اکرم؛ دختر خانواده مهاجری از سطح 
پایین درآمدی جامعــه، با پدری بی‌کار و معتــاد، مادری در 
جستجوی کار و برادر و خواهری کوچک‌تر از خود، در خانه‌ای 
اجاره‌ای در یک منطقه بســیار معمولی از این شــهر که تنها 
برادر بزرگ‌تر پدرش را از میان اقوام در این شهر در کنار خود 
می‌بیند. ماجرای فیلم با روایت ســاده‌ دو نوجوان از زندگی و 
آرزوهای آینده‌شان آغاز می‌شود؛ دو دختر نوجوان، به‌دور از 
هیاهوی شهر و بی‌خبر از آنچه در هر پیچ ‌و خمی از جاده زندگی 
در انتظارشان است، بر چمنی نشســته‌اند و در کنار آغشتن 
ناخن‌های‌شــان به لاک قرمز، رؤیاهایشــان را برای یکدیگر 
تصویر می‌کنند. از ازدواج، فرزندآوری و گسترش خانواده‌های 
خود می‌گویند و سرخوشانه می‌خندند.تمام ماجرا از این قرار 
است: هجمه پیاپی ســاختارهای اجتماعی - فرهنگی برای 
درهم کوبیدن امید دخترکی نوجوان و تلاش دختر برای بیرون 
خزیدن از چنبره آنچه در تکاپو برای در هم شکستن اوست. 
کیمیایی به نام انگیزه زیستن در رفتارهای اکرم جاری و عشق 
خالص و ناب به زندگی است که او را همچنان زنده نگاه داشته 

و پیش می‌راند.
در صحنه‌هایی، قهرمان داســتان برای حل مشکل خویش، 
دســت‌ به ‌کارهایی ناپخته‌ می‌زند.اما هدف این نگاشته فراتر 
از نقد هنری، توجه به آن چیزی ســت که در جای‌جای کار 
نشــانه‌هایی از آن به چشــم می‌خورد: گویــا کل اثر به ‌قصد 
نمایش اهمیت و ارزشمندی مفهوم »رفاه اجتماعی« و اهمیت 
»قوانین و نهادهای رفاهی« طراحی ‌شده است. از این منظر، 
سرتاسر فیلم می‌تواند مخاطب را با سؤالاتی بنیادین مواجه و 
درگیر نماید.پدر یک خانواده، بیکار است و منبعی برای درآمد 
جز ساختن عروسک‌های چوبی که پیشه پدری‌اش نیز بوده، 
نمی‌شناســد. در کارگاهی خانگی تلاش می‌کند تا به نحوی 
زندگی خانواده‌اش را بگذراند؛ اما در این امر ناموفق اســت. به 
نظر، حمایتی برای وی و خانواده‌اش در چنین وضعیتی وجود 
ندارد. اگر زمانی شاغل بوده، بیمه بیکاری وی کجاست؟ وی 
به مصرف مواد مخدر معتاد گردیده است. برای کمک به وی 
با چنین مشکلی، چه ترتیباتی اندیشیده شده است؟ پدر در 
حادثه‌ای جان خود را از دست می‌دهد و خانواده، جدی‌ترین 
حامی خویش را. حال مادر اســت که سرپرستی خانواده را به 
عهده دارد. طبیعتاً به دلیل عدم اشتغال رسمی و فقدان بیمه 
اجتماعی پدر، کمکی از این ناحیه از راه نخواهد رسید. مادر در 
جستجوی کار است؛ اما سؤال آنجاست که با توجه به شرایط 
نابسامان خانواده، نباید از او حمایتی به عمل آید؟ از کجا باید 

برای تأمین هزینه‌های خود حمایت شــود؟ مخارج مسکن و 
خوراک خانواده از کجا فراهم خواهند شد؟ مادری با 3 فرزند و 
بدون حامی مالی، چگونه می‌تواند این خانواده را تأمین نماید؟با 
روند افزایش مشکلات خانواده، مادر به دلایلی از جریان فیلم 
خارج می‌شود و هیچ اطلاعی از او در دست نیست. درنتیجه 

داستان با مسأله فرزندان بی‌سرپرست درگیر می‌گردد. 
نمای پایانی فیلم که شاید تأمل‌برانگیزترین نمای آن نیز هست، 
همین موضوع را به تصویر می‌کشد: اکرم پشت به دوربین در 
خیابان‌ها پیش می‌رود و تلاش دارد تا عروسک‌های دست‌ساز 
پدرش را که تغییرشــان داده و از آن مردان سبیلو و مقتدر، 
عروس‌های ظریفی ســاخته که با موهای خودش زیورشان 
داده را به فروش برساند. به نظر می‌رسد که کارگردان ما را در 
برابر نتایج فعالیت نهادهای رفاه اجتماعی‌مان قرار می‌دهد و 
کارکردهای آن‌ها را به رخ‌مان می‌کشد. با این نگاه دیگر تنها 
سرنوشت اکرم نیست که تغییر کرده؛ بلکه این رویدادی است 
که برای هر فرد دیگری در این شرایط پیش خواهد آمد. گویا 
ما به نظــاره نتایج برنامه‌های اجتماعی خویش نشســته‌ایم. 
کارگردان ما را بی‌هیچ قضاوتی، با برونداد این قوانین و نهادها 
تنها می‌گذارد. دوربین از اکرم می‌گذرد و ما دیگر نمی‌توانیم 
بگوییم که در این شهر پرهیاهو بر سر اکرم و اکرم‌ها چه آمده 
است؛ اما دوربین با هوشمندی کارگردان بر دختر بچه دیگری 
تمرکز می‌کند و گویا مــا را به توجه در احوال ســایر اکرم‌ها 

فرامی‌خواند.
پیام اصلی فیلم را می‌توان تأکید بر اهمیت نظام حمایتی رفاه 
اجتماعی مرتبط دانست. شــاید بتوان گفت که اگر هریک از 
نهادهای رفاهی مربوطه، کار خویــش را در زمانی که به آنها 
احتیاج بود، به‌خوبی انجام می‌دادند، مشکل در همان موضع 
کنترل‌شده و خانواده احتمالاً می‌توانست به‌مرور به وضعیت 
عادی بازگردد و به ‌آرامی بحران را از سر بگذراند؛ اما افسوس که 
در هیچ‌ یک از مراحل، چنین اتفاقی نمی‌افتند و همین موضوع 
زمینه‌ای می‌گردد که هر بار، مشکلات خانواده گسترش‌یافته 
و به ســایر حوزه‌ها نیز ســرایت نماید. در انتها خانواده‌ای که 
می‌توانست با حمایت‌هایی ســاده، به حیات خود کم‌ و بیش 
به ‌آرامی ادامه دهد، کاملًا از هم ‌گسیخته و در انتها آنچه از آن 
باقی می‌ماند، یک دست‌فروش با آینده‌ای نامعلوم، یک بیمار 
روانی بدون حامی و دو کودک بی‌سرپرست است. کیست که 
نداند هزینه همه این معضلات را در نهایت )چه به صورت مادی 
و چه به صورت روانی( جامعه خواهد پرداخت. محکوم کردن 
افراد، ساده‌ترین راه برای مقابله با بحران‌هایی است که امروز در 
»لاک قرمز« و فردا در کوچه و خیابان در مقابل دیدگان‌مان قرار 

می‌گیرد و کمکی به رفع هیچ مشکلی نخواهد کرد.

مهدی صیادی

کارشناسی ارشد رفاه 
از دانشگاه تهران

م‌ها به  اکر
آهستگی در شهر 
گم می‌شوند...

لاک قرمز

کارگــردان: ســید جمــال 
سیدحاتمی

نویسنده: امیر عبدی
تهیه‌کننده: کامران مجیدی
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ایمان به‌پسند

روزنامه‌نگار

من یک شماره‌ 
تامین‌اجتماعی 
نیستم

داستان سرخوردگی و اضطراب 
»من، دنیل بلیک، می‌خواهم پیش از اینکه از گرسنگی بمیرم، 
درخواست استینافم مورد بررسی قرار بگیرد و موسیقی مزخرف 
انتظار پشت تلفن گویا نیز عوض شود.« دنیل این جمله را پس 
از ماه‌ها مراجعه‌ بیهوده، ســاعت‌های متمادی صحبت کردن با 
اپراتورهای تلفنی، روی دیوار دفتــر خدمات اجتماعی بریتانیا 
می‌نویسد. آخرین ساخته‌ کن لوچ کارگردان بریتانیایی برشی از 
ماه‌های آخر زندگی دنیل، مرد شصت ساله‌ای با چهل سال سابقه‌ 
کار در شهر نیوکاسل است که با سیســتم پیچیده و ناکارآمد 

خدمات اجتماعی بریتانیا در‌می‌افتد. 
»اپراتور: - قربان، من یک یادداشت روی صفحه‌ام دارم، که میگه 

شما منتظر تماس یک تصمیم‌گیرنده هستید.
دنیل: - خدایا، 55 دقیقه‌اس که دارم همین رو می‌شنوم. من رو 

مچل کردید؟
اپراتور: - شما نمی‌تونید درخواست استیناف بدید، یا بازنگری 

ضروری، تا اینکه تصمیم‌گیرنده باهاتون تماس بگیرد.
دنیل: - میشــه بگید الان بهم زنگ بزنه؟ چــون درحال حاضر 
من هیچ درآمدی ندارم، بازنشســتگی ندارم، ولی باید مالیاتم 

رو باید بدم.
اپراتور: - روی صفحه‌اشون یک یادداشت می‌ذارم.
دنیل: - نمیشه الان گوشی رو بذارید در دستش؟

اپراتور: - متاسفم قربان ولی اون اینجا نیست.«
آنطور که در سکانس اول می‌بینیم، پزشک تشخیص می‌دهد 
که دنیل به خاطر مشکل قلبی‌اش قادر به کار کردن نیست؛ او 
در آخرین حادثه نزدیک بوده که از روی داربســت سقوط کند. 
اما اداره‌ خدمات اجتماعی پس از بررســی پرونده، او را مشمول 
دریافت مستمری نمی‌داند. دنیل برای درخواست مجدد بررسی، 
باید فرم اینترنتی پر کند؛ آشــفتگی‌ در مقابل صفحه‌ مونیتور، 
ناتوانی، سرخوردگی و تحقیر ناشی از بیرون ماندن از جهانی است 
که به ســرعت پیش می‌رود و کوچکترین وقعی به جا ماندگان 
ندارد. در نهایت تصمیم‌گیرنده )کارشناس( اعتراض را نمی‌پذیرد 
و دنیل ناچارا قراردادی بــا دولت امضا می‌کند که طی آن تعهد 
می‌کند هفته‌ای 35 ساعت به دنبال کار بگردد، وگرنه مشمول 
مستمری موقت هم نخواهد شد. دنیل را به یک کارگاه آموزش 

کاریابی ارجاع می‌دهند:
»اســتاد بازاریاب: - کارفرما فقط 10 ثانیه به رزومه‌ شــما نگاه 
می‌کنه، فقط 10 ثانیه. قهوه‌فروشــی کاستا 10 تا کارمند لازم 
داشت، می‌دونید چندتا درخواست گرفتند؟ 1300 تا. می‌دونید 

این چه معنی‌ای می‌ده؟
دنیل بلیک: -اگر یکم ریاضی بلد باشی، یعنی اینکه کار به اندازه‌ 

کافی وجود نداره.«

البته پاسخ دنیل مد نظر اســتاد نبود، او می‌خواست بگوید که 
»شــما باید از جمع متمایز باشــید«، برای جلب نظر کارفرما، 
که فقط 10 ثانیه به رزومه‌ شــما نگاه می‌کند حداکثر تلاشتان 
را بکنید؛ تایپ کنید، پوشــه درســت کنید، ویدئو بسازید، با 
اسمارت‌فون‌ها ارسال کنید و سعی کنید از همه‌ ابزارها و امکاناتی 
که جهان تکنولوژیک در اختیارتان قرار داده استفاده کنید و خود 

بدردبخوری تحویل کارفرما بدهید.

نظر: لطفا منصرف شو!
دنیل بلیک نمونه‌ خاص نیســت. او نماینــده‌ بخش زیادی از 
جمعیت شهرنشین اســت که قرار بوده دربرابر کار روزانه در 
بخش زیادی از عمر مفیدشــان، خدمــات اجتماعی دریافت 
کنند. بدین معنی که زنده بودن شهر، منوط به فعالیت جمعیت 
شهری زیادی است، که در کار ساخت و نگهداری از امکانات و 
ابزارها، و تولید و توزیع خوراک و پوشاک، خدمات و کالاهای 
مصرفی هستند. خدمات شــهری امروزی، که طبق الگوهای 
کم‌وبیش مشــابه تولید و توزیع فعالیت می‌کنند که در مقابل 
کار، عمدتا دوگونه خدمات به جمعیت‌ها ارائه می‌شود؛ خدمات 
اختصاصی و خدمــات عمومی: خدمــات اختصاصی متوجه 
فردی است که توانایی پرداخت هزینه‌های خدمات را در سطح 
کیفی مختلف دارا است، و خدمات عمومی متوجه جمعیت‌ها: 
جمعیت‌هایی که در سیستم کار شهری ذوب شده‌اند و پس از 
پشت سر گذاشتن عمر مفید کاری، برای دولت‌ها و بنگاه‌های 
اقتصادی به هزینه‌هایی عمومی تبدیل می‌شوند؛ جمعیت‌ها - 
همچون دنیل - برای دریافت خدمات شهری با موانع متعدد 
و فرساینده‌ای مواجه هســتند. آن‌ها تحقیر می‌شوند، آسیب 
می‌بینند و همچون کوتوله‌هایی در برابر ابرساختمان‌های اداری 
شهر، فرم‌های پیچیده و متعدد، صف‌های طولانی و انتظار پشت 
خطوط شلوغ تلفن، ضعیف می‌شوند و می‌میرند؛ گویی هرکدام 
از این نشانه‌ها در کار منصرف کردن نیروهای شهری در پیگیری 
مطالباتشان خواهد بود. افرادی که در اوج قدرت فیزیکی تحت 
عنوان نیروی کار شــهری خدمت کرده‌اند، تنشان را فرسوده 
کرده‌اند و سپس به عنوان نیروی ناکارآمد، به عنوان مزاحم و 

سد راه دفع می‌شوند. 
کن لوچ به ســادگی و ظرافت یک قهرمان شهری آفریده است. 
شخصیت دنیل بلیک، یک نیروی ســمج است که می‌خواهد 
غیرممکن را به ممکن بدل کند. او مطالباتش را رها نمی‌کند و در 
نهایت موفق می‌شود جلسه‌ استیناف را بدست آورد. تنها مشکل 
کوچک این است که به دلیل مرگ، چند دقیقه پیش از جلسه از 
شرکت در آن معاف می‌شود؛ برابر با این خط درام باید گفت، برای 

دولت ضد رفاه، بهترین سالمند، سالمند مرده است.

من، دانیل بلیک

کارگردان: کن لوچ
تهیه‌کننده: ربکا ابرایان

نویسنده: پل لاورتی
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چگونه می‌توان بحران صندوق‌های بازنشستگی 
را مدیریت کرد؟

طوبا سرمدی

پژوهشگر 
اقتصادی

امروزه از عنوان بحران صندوق‌های بازنشستگی در کنار بحران آب 
و محیط‌زیست به عنوان سه بحران اساســی در کشور یاد شود. از 
آنجا که پایداری مالی صندوق‌ها همواره از اهمیت خاصی برخوردار 
بوده‌، دولت‌ها درصدد آن بوده‌اند که با اصلاحات پارامتریک این عدم 
توازن میان منابع و مصارف را برطرف کنند، اما با توجه به آنکه افراد 
جامعه چنین اصلاحاتی مانند: افزایش سن اشتغال یا کاهش مقدار 
مستمری‌ها را معمولا برنمی‌تابند و از آنجا که به طور معمول چنین 
اقداماتی از محبوبیت دولتمردان و سیاستگذاران در سطح جامعه 
می‌کاهد، معمولا چنین اقداماتی در عمل انجام نمی‌شوند . در دو 
دهه‌ 1970 و 1980 بحث عمومی در بسیاری کشورها به موضوع 
اینکه آیا باید برنامه‌های بازنشستگی عمومی به سمت ذخیره‌گذاری 
بروند یا خیر اختصاص یافته ‌بود اما از دهه‌ 1990 به بعد این سوال به 
سمت  بهترین شیوه‌ سازماندهی ذخیره‌گذاری سوق پیدا کرد و به 
این ترتیب شیوه‌ مدیریت صندوق‌های بازنشستگی که بر سیاست 
مالی و بازارهای مالی اثرگذار اســت، در بسیاری کشورها در مرکز 
توجه قرار گرفت و آن‌ها دریافتند عدم مدیریت صحیح صندوق‌ها 
سبب عدم موفقیت در مشارکت بازارهای مالی بوده‌ است. به همین 
دلیل است که ضروت دخالت دولت به منظور حل چنین مشکلاتی 
دیده می‌شود. به همین منظور بانک جهانی از طریق موسسه بانک 
جهانی، بخش مالی ریاســت بانک و بخش ریاست توسعه‌ انسانی 
بانک تصمیم به ســازماندهی و برگزاری کنفرانس‌هایی در زمینه‌ 
صندوق‌های بازنشستگی عمومی و مسائل مربوط به آن می‌گیرد. 
اولین کنفرانس از 24 تا 26 سپتامبر سال 2001 توسط بانک جهانی 
برگزار می‌گردد و در فاصله‌ پنجم تا هفتم ماه مه سال 2003 بانک 
جهانی، میزبان برگزاری دومیــن کنفرانس مدیریت صندوق‌های 
بازنشســتگی با موضوع حکمرانی، پاســخگویی و سیاست‌های 
سرمایه‌گذاری در واشنگتن‌دی‌ســی بوده ‌است. کتاب »مدیریت 
صندوق‌های بازنشستگی« شامل مقالات و معرفی مشارکت‌کنندگان 
در کنفرانس دوم است. مســائل مطرح شده در این کتاب دقیقا در 
اتباط با مسائل و چالش‌های پیش روی صندوق‌های بازنشستگی 
ایران است که در واقع راهکاری برای حل آن‌ها به صورت مشخصی 
وجود ندارد و همچنین موضوعات مهمــی مرتبط با صندوق‌ها از 
قبیل حکمرانی صندوق، پاسخگویی مدیران صندوق، سیاست‌های 
سرمایه‌گذاری، فعالیت جهت حفظ حقوق سهامداران و حکمرانی 

شرکتی را نیز شامل می‌شود.
این کتاب در 10 فصل مجزا شــامل 10 مقاله که توسط اساتید به 
نام این عرصه گردآوری و تدوین شده ‌است. تمامی مقالات دارای 
پایه‌ یک تجربه‌ عملی یک صندوق بازنشســتگی دولتی عمومی 
هستند که همین ویژگی می‌تواند راهکارهای عملی مفیدی را در 
اختیار سیاستگذاران صندوق‌ها قرار دهد. سه فصل ابتدایی کتاب با 
عناوین: چارچوبی برای مدیریت صندوق‌ها، حکمرانی صندوق‌های 

بازنشســتگی عمومی: درس‌هایی از حکمرانی شرکتی و شواهد 
بین‌المللی و در آخر شفافیت و پاسخگویی صندوق‌های مستمری 
عمومی به صوت جزیی و با در نظرگرفتن تجارب کشورهای مختلف 
به موضوع مورد بحث پرداخته‌اند و سایر فصل‌های کتاب به مطالعه‌ 
موردی کشورهایی که هرکدام در مراحل مختلفی از توسعه‌یافتگی 
قرار دارند مانند: کانادا، ایرلند، ایالات متحده آمریکا و چند کشــور 

دیگر در زمینه‌ موضوعات گفته شده پرداخته‌اند.

چارچوبی برای مدیریت صندوق‌ها 
فصل اول کتاب که توسط جفری کارمیشل از مشاورین خصوصی 
بانک جهانی، بانک توسعه‌ آسیا، فارغ‌التحصیل دانشگاه پرینستون 
و برنده‌ جایزه‌ مدیر ارشد اســترالیا و روبرت پالاسیوس از مولفین 
کتاب و اقتصاددان ارشد بازنشســتگی بانک جهانی نگاشته شده‌، 
در وهله‌ اول با بیان نرخ رشــد صندوق‌های بازنشستگی و بررسی 
برنامه‌های اندوخته‌گذاری یا نسبت ذخایر صندوق‌ها به تعهداتشان 
بیان می‌دارد. اگرچه هدف اصلاحات بازنشستگی که در سراسر دنیا 
اجرا می‌شود تغییر این نسبت است، اما این تغییر به طرق مختلفی 
انجام شده ‌است. در تعدادی از کشورها گرایش به افزایش این نسبت 
در صندوق‌های مســتمری عمومی مصادف با ظهــور برنامه‌های 
ذخیره‌سازی کاملا اجباری شد. سوال به وجود آمده این است که 
آیا دسترسی به نسبت معینی از ذخیره‌گذاری و انباشت ذخایر در 
یک طرح عمومی و یا شبه عمومی که به موضوعات به هم پیوسته 
حکمرانی، سیاست ســرمایه‌گذاری و پاســخگویی وابسته است، 
امکان‌پذیر اســت؟ از آنجا که در بسیای از کشــورها پاسخگویی 
برنامه‌های بخش خصوصــی از طریق رقابت و ذیــل قوانین یک 
کارگزاری نظارتی اعمال می‌شــود اما چنین پاســخی به راحتی 
برای انحصار عمومی داده نمی‌شود. بنابراین طرح چارچوبی برای 
تفکیک اهداف سیاست سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی عمومی 
و سایر اهداف دولت ضروری به نظر می‌رسد.با توجه به آنکه از اصول 
دستیابی به حکمرانی خوب تضمین ساختارهایی برای رسیدن به 
هدف تجارت خوب است، کارمیشل و پالاسیوس بهترین الزامات 
حکمرانی را اینگونه معرفی می‌کننــد: 1. وجود یک طبقه‌بندی از 
نقش‌ها و مسئولیت‌ها در صندوق بازنشســتگی 2. تثبیت قانونی 
مبتنی بر فراهم آمدن شرایطی توسط مدیریت به منظور انتخاب یا 
عزل اعضای شورای عالی صندوق تحت آن شرایط 3. لزوم استقلال 
مدیریت صندوق از دخالت‌های نامناســب در راســتای پیگیری 
اهداف و خواسته‌های دولت 4. باز و شــفاف بودن فرایندهای اجرا 
و فرمول‌سازی سیاست‌های برنامه‌ بازنشستگی 5. تعریف ساختار 
نمایندگی‌های مجــاز صندوق به صوت شــفاف 6. ضروری تلقی 
شدن نهاد مدیریت توســط قانون و به منظور تثبیت ساختارها و 
فرایندهای حکمرانی داخلی برای حداقل‌سازی فساد، سوءمدیریت 

مدیریت صندوق‌های 
بازنشستگی

، پاســخگویی و  ی ـ ـ حکمران
سیاست‌های ســرمایه‌گذاری 
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چگونه می‌توان بحران صندوق‌های بازنشستگی 
را مدیریت کرد؟

قابلیت کابرد تئــوری کارگــزاری را در زمینه‌ مســاله‌ حکمرانی 
 صنــدوق بازنشســتگی عمومی را مورد بررســی قــرار می‌دهد.

فصل سوم: شفافیت و پاسخگویی صندوق‌های مستمری عمومی
تعدادی از کشورها درصدد آن هستند که قوانین و مقررات جدیدی 
را به منظــور تاثیرگذاری بیشــتر بر امور حســابداری، حکمرانی 
شــرکتی و انتشــار بی‌پرده‌ اطلاعات مالی طراحــی نمایند. بنابر 
توصیه‌هایی متولیان طرح‌های مســتمری باید ذی‌نفعان صندوق 
را به طــور منظم در جریان اصــول ســرمایه‌گذاری و برنامه‌های 
اســتراتژیک و عملکرد نســبی این برنامه‌ها قرار دهند و آنان را از 
وضعیت صندوق‌ها مطلع نمایند. در همین رابطه نویسنده‌ این مقاله 
آن ماهر مدیر ارشد اجرایی هیات مدیره‌ بازنشستگی ایرلند به صورت 
مشروحی بر اهمیت پاسخگویی به عنوان یکی از بخش‌های اصلی 
 حکمرانی خوب تاکید کرده و اجزای کلیدی آن را برشمرده است. 
اما آنچه که در واقع ســبب ارتباط تنگاتنگی میان سه فصل مهم 
ابتدایی کتاب که نوشــتار اصلی را در بر می‌گیرد و ســایر فصول 
کتاب می‌شــود، نکات انتهایی همین فصل مبنــی بر »مدل‌های 
خوب بازنشستگی: آن‌ها چه کردند؟«  است. با توجه به معیارهای 
پاسخگویی و شــفافیت طرح‌ بازنشســتگی کانادا، صندوق نفت 
دولت نروژ و سیستم بازنشســتگی عمومی کارمندان کالیفرنیا به 
عنوان مدل‌های خوب معرفی می‌شوند و درواقع به سوال آن‌ها چه 
کردند پاسخ داده می‌شود. در ســایر فصول کتاب در ادامه‌ همین 
بحث، مقالاتی مبتنی بر تجربه‌ عملی صندوق‌های بازنشســتگی 
در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته ‌است. تجربه‌ کانادا: 
حکمرانی، پاسخگویی و سرمایه‌گذاری، پاسخگویی صندوق‌های 
بازنشســتگی عمومی در ایرلند، تفاوت‌هــای کلیدی در مدیریت 
صندوق‌های بازنشستگی ایران و لهستان، حکمرانی صندوق‌های 
بازنشستگی نیوزیلند، برخی مشــاهدات و راه‌حل‌های ارائه‌شده 
از ســوی متخصصان در زمینه‌ سیاســت‌ها، فرایندها و مشکلات 
ســرمایه‌گذاری در طرح‌های بازنشســتگی بخش عمومی ایالات 
متحده آمریکا، سرمایه‌گذاری و حکمرانی صندوق‌های بازنشستگی 
و احتیاطی در سنگاپور و هند و در آخر تجربه‌ها و چالش‌های کنیا 
در نظارت بر صندوق‌های بازنشستگی عمومی مطالعه‌های موردی 

هستند که نویسندگان مقالات به تبیین آن‌ها پرداخته‌اند. 
در پایان لازم به ذکر است که این کتاب بنا به گفتار مترجم در سال 
1385 ترجمه و تحویل موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی داده‌ 
شده اما بعد از گذشت 10 سال و پس از شروع به کار مجدد موسسه 
پس از تعطیلی آن، در زمستان ســال 1395 به چاپ رسیده‌ است. 
به نظر می‌رســد این کتاب با ارائه‌ راهکارهایی به منظور مدیریت 
صندوق‌های بازنشستگی، حکمرانی، پاسخگویی و شفافیت می‌تواند 
با توجه به شرایط کنونی صندوق‌ها در ایران راه‌هایی مثمرثمر برای 

پیشبرد اهداف ارائه دهد.

و کلاهبرداری و تقلب. از سوی دیگر، آن‌ها اصل اساسی برای تضمین 
وجود پاسخگویی با ایجاد انگیزه‌های سازگار را به این صورت بیان 
می‌دارند که باید ساختارهای حکمرانی کارا و موثر باشند. به همین 
ترتیب با بیان آنکه تمامی دولت‌ها در نهایت از طریق سیستم‌های 
انتخابی پاسخگو خواهند بود، لیستی از الزامات را با هدف برقراری 
بنیان پاسخگویی برای صندوق‌های بازنشستگی عمومی  فهرست 

کرده‌اند: 
انتشــار کامل اطلاعات مربوط به ســاختار حکمرانی و کارگزاری 

مدیریت طرح بازنشستگی 
الزام کارگــزاری مدیریــت به انتشــار قدرت و مســئولیت‌های 
نمایندگی‌های رسمی خود به عنوان بخشی از افشاگری ترتیبات 

حکمرانی
شناسایی و افشای کسری صندوق‌ها همراه با فعالیت‌های شفابخش 

پیشنهادی از سوی دولت
التزام کارگزاری صندوق بازنشستگی به رعایت حکمرانی قانونی و 

انجام حسابرسی عملکرد
مرتبط و بر مبنای ریســک بودن پاداش عملکرد با مسئولیت‌های 

واگذار شده
التزام مدیران به بررسی دوره‌ای عملکرد نمایندگان خود

 همچنین مجموعه اهداف عملکرد بلندمدت، تعریف نوسان ریسک 
قابل قبول و مجموعه‌ای از پارامترها بــرای تخصیص دارایی‌های 
صندوق در کوتاه‌مدت بنابر نوشــتار کارمیشــل و پالاســیوس 
اجزا اصلی »سیاست‌های ســرمایه‌گذاری« را تشکیل می‌دهند. 
سیاست‌های سرمایه‌گذاری باید نشان از آن داشته باشند که هدف از 
سرمایه‌گذاری ذخایر بازنشستگی منحصرا معطوف به تامین منافع 
بیمه‌شدگان است. این سیاست‌ها علاوه بر آن که باید به صورتی کاملا 
مستند بوده و از طریق هماهنگی با هیات‌مدیره و متولیان صندوق 
اتخاذ می‌شود به طور خلاصه نیز در دسترس تمامی اعضا قرار گیرد. 
همچنین تمامی ریسک‌های مرتبط و رویکردهای هیات مدیره به 
منظور اندازه‌گیری، شفافیت و مدیریت هر یک از آن‌ها را شناسایی 
نماید. این سیاست‌ها در ترسیم نقش مدیران در جایگاه‌های مربوطه 

و معیار انتخاب و حفظ بخش‌های بیرونی نقش بسزایی دارند.

حکمرانی صندوق‌های بازنشستگی عمومی: درس‌هایی از 
حکمرانی شرکتی و شواهد بین‌المللی

با توجه به آنکه طــی دو دهه‌ گذشــته با توجه بــه تحقیقات به 
عمل آمده در زمینه‌ مســائل مالی، موضوع حکمرانی شرکتی به 
یکی از موضوعات اصلی و پیشــرو تبدیل شده‌ اســت؛ این فصل 
از کتاب که توســط دیوید هس اســتادیار مدرســه‌ کســب‌و‌کار 
راجرز و گرگوریــو ایمپاویدو اقتصاددان متخصص مســائل مالی 
در دپارتمان توســعه‌ مالــی بانک جهانــی به نــگارش درآمده‌، 

این کتاب در 10 فصل مجزا شامل 10 مقاله که توسط اساتید 
به نام این عرصه گردآوری و تدوین شده ‌است. تمامی مقالات 
دارای پایه‌ یک تجربه‌ عملی یک صندوق بازنشستگی دولتی 
عمومی هستند که همین ویژگی می‌تواند راهکارهای عملی 
مفیدی را در اختیار سیاستگذاران صندوق‌ها قرار دهد
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کتاب‌های ماه
ایمان به‌پسند

روزنامه‌نگار

بعید است کسی شک کند که تری ایگلتون، مارکسیست 
دوآتیشــه‌ بریتانیایی، بدون مبالغه خوش‌ذوق‌ترین 
نظریه‌پرداز ادبی معاصر است. او نویسنده‌ای خلاق است 
که نوشته‌هایش بسیاری از زمینه‌های ادبی، سیاسی و 

اجتماعی را شامل می‌شود. 
شگرد ایگلتون، که شــاید مهمترین نکته‌ محوری همه‌ آثارش 
باشد، بحث‌برانگیز کردن مقولات کلیشــه‌ای و تکراری است. 
با این حســاب، اگر از خواندن و شــنیدن در مورد یک موضوع 
خسته شده‌اید، خودتان را به دست ایگلتون بسپارید. نوشته‌های 
مفصل او در مورد خواهران برونته مصداق بارز این مدعاســت. 
مســائلی که برای‌مان »بدیهــی« و »طبیعــی«، »تکراری« و 
»خسته‌کننده« می‌نمایند، در نوشــته‌های ایگلتون جانی تازه 
می‌گیرند. نوشــته‌های او چه در مورد »ساموئل ریچاردسون« 
باشد، چه در مورد »ســیلیکون ولی«، در مورد »مبتذل بودن 
خوشبینی« یا مضرات وجودی »سرمایه‌داری و مل گیبسون«، 

خواننده را حسابی سرذوق می‌آورد. 
پرســش‌هایی از مارکس که البته آخرین نوشــته‌ او نیســت، 
در امتــداد همین ویژگی‌هــا قــرار می‌گیرد؛ او 10 مســاله‌ 
چالش‌برانگیزی که به مارکس نسبت داده می‌شود را در 10 فصل 
از نو بازسازی می‌کند و سعی می‌کند خطوط استدلالی آن را با 
طنز ظریفش دوباره بیافریند. مسائلی که شاید در ظاهر تکراری 
بنمایند، اما طرح‌شان برای مسائل امروز جهان بسیار ضروری 
خواهند بود. چه شد که مارکسیم به مثابه ایدئولوژی کنار زده 
شد و سرمایه‌داری به مانند یگانه محتمل ممکن به همه‌ گزینه‌ ما 
روی میز بدل شد؟ آیا سرمایه‌داری بر همه‌ مشکلات و معضلاتش 
فائق آمده که مارکسیست‌ها به مثابه برنده‌ترین و موشکافانه‌ترین 
منتقدان آن باید بازنشسته شود؟ پدران پا روی پا می‌گذارند و 
می‌گویند مارکسیسم اگر درست بود، در شوروی جواب می‌داد، 
دانشجویان از تکرار این واژه هراسانند و آفیسرهای سفارت آمریکا 
در همه‌ کشورها از مسافران و مهاجران می‌پرسند که آیا احیانا آنها 

در آمریکا قصد فعالیت تروریسیتی با کمونیستی دارند؟
ایگلتون ســعی می‌کند ایرادهای متداولی که محافظه‌کاران و 
به طور کلی راســت‌ها به آثار مارکس نسبت می‌دهند را مطرح 
کند و با حوصله به آنان پاسخ دهد. بسیاری از این ایرادها اساسا 
به چیزی گرفته می‌شــود که در آثار مارکــس وجود خارجی 
ندارد؛ مارکس کجا گفته که سوسیالیســم بهشت برین است 
که شما یوتوپیا را به آن نسبت می‌دهید؟ مارکس کی گفت که 
در جامعه‌ غیرسرمایه‌دارانه و دهقانی و منزوی از جهان انقلاب 
سوسیالیســتی صورت بگیرد تا فقر و دیکتاتوری کره‌ شمالی 
و استانیلیســم را به مارکس نســبت می‌دهید؟ خواندن کتاب 

پرسش‌های از مارکس هم لذت‌بخش است و هم مفید.

ادوارد راث‌استاین، دانش‌آموخته‌ دانشگاه‌های کلمبیا 
و شیگاکو، بیش از همه به عنوان منتقد فرهنگی نشریه‌ 
نیویورک تایمز فعالیت کرده اســت. علاوه بر نوشتن 
انتقادی بر موســیقی و کتاب در نشــریه‌ها‌ی تایمز، 
نیورپابلیک و نیویورک بوک ریویو، نویســنده‌ کتاب 
نشــانه‌های ذهن: زندگی درونی موسیقی و ریاضیات 
هم بوده است. مارتین ای. مارتی، استاد ممتاز دانشگاه 
شیکاگو و پژوهشگر حوزه‌ تاریخ دینی آمریکا، بخصوص 
از اواخر قرن هجدهم تا قرن بیستم در زیرمتن »فرهنگ 
آتلانتیک« است. هربرت میوشامپ منتقد بخش معماری 
نشریه‌ نیویورک تایمز و نویسنده‌ کتاب انسان و شهر: 

فرانک لوید رایت در شهر نیویورک است.
از بهشت کارگران مارکس گرفته تا جامعه‌ بی‌قید‌و‌بند هیپی‌های 
دهه‌ هفتاد، ایده‌های آرمانشهری انگار همیشه دو وجه مشترک 
داشته‌اند، این‌که به طرز خارق‌العاده‌ای منطقی آغاز می‌شوند و 
به فاجعه ختم می‌شوند. چه که وقتی توماس مور در سال 1510 
میلادی، واژه‌ »اتوپیا« را از یونانی به معنای »ناکجاآباد« ساخت 
تا بهشت مجسم‌شده در کتاب‌اش را نام بدهد نه فقط آرمان‌های 
این مکان برساخته، که گریزپایی‌شــان را هم به تصویر کشید. 
مجموعه مقاله‌های راث‌اســتاین، مارتی و میوشامپ که بر پایه‌ 
سخنرانی‌های در کتابخانه‌ عمومی شــهر نیویورک گردآوری 
شــده‌اند، هم به همین شکل خاطرنشــان می‌کنند که گرچه 
جاده‌های آرمانشهری غالبا به شکست یا دیستوپیا منجر ختم 
شده‌اند رانه‌ و کاوشگری آرمانشهرانه به خودی‌خود امری بسیار 
ارزشمند است. راث‌استاین با بررسی میراث ادبی و فلسفی این 
مفهوم برین نکته پافشاری می‌کند که روی دیگر هر آرمانشهر 
دیستوپیاست. او با ردیابی ایده‌های آرمانی در سیاست و فناوری، 
جایی که اینترنت به عنوان چشم‌انداز کلاسیک آرمانشهر تلقی 
می‌شود، استدلال می‌کند که تنها در هنر، و به ویژه در موسیقی 
ا‌ســت که میل آرمانشهری ارضا می‌شــود. مارتی در مقاله‌‌اش 
گونه‌های مختلف آرمانشــهر را از جهان کلاسیک توماس مور 
تا طراحی شــهری تجربه‌گرایانه‌ای که خود در آن مشــارکت 
داشت بررسی می‌کند تا نشان دهد گرچه آرمانشهرها هیچگاه 
محقق نمی‌شوند باید در سرزنش و محکوم‌ کردن‌شان محتاط 
بود، چراکــه نباید فراموش کرد ایده‌های آرمانشــهری ابعادی 
از وجودمان را به یادمان می‌آورند و سرمنشــا ایده‌هایی‌اند که 
می‌توانند در خاک واقع‌گرایانه‌تر و عملی‌تری بارور شوند. هربرت 
میوشــامپ نیز در مقاله‌اش به تصاویر آرمانشهری در دو عرصه‌ 
کاملا متفاوت نگاه می‌کند؛ یکی ســنت بودایی و دیگری آثار 
معمار وینی، آدولف لوس. به نظر میوشامپ آثار لوس آرمانشهر 
را به مثابه‌«نمادی از کمال« تصویر می‌کنند، در حالی که به‌زعم 

چشم‌اندازهای آرمانشهر

ادوارد راث‌استاین، مارتین ای‌. 
مارتی، هربرت میوشامپ
مترجم: امین یدالله‌پور

انتشارات آگه
122 صفحه

هشت هزارتومن

پرسش‌هایی از مارکس

تری ایگلتون
مترجم:  صالح نجفی و رحمان 

بوذری 
انتشارات هرمس

256 صفحه
بیست هزار تومن
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اسلامی، بنیادگرایی و رادیکالیســم مذهبی، اشغال فلسطین، 
نابرابری اقتصادی، مخاطرات محیط‌زیست و غیره هنوز نیازمند 
نظریه‌های پسااستعماری است؟ تلاش اصلی اسپیواک این است 
که نشان دهد تلقی جهانیان از واقعیت، وامدار متون و نوشته‌هایی 
است که زیرســاخت‌های واقعی جهان ما را شکل داده‌اند. این 
متون و نوشته‌ها اغلب از بایگانی‌های کشــورهای استعمارگر 
مانند بریتانیا خارج شده یا تحت کنترل نظام‌مند نهادهای مالی 
و سیاسی بزرگ است. همین‌طور گزارش‌های بانک جهانی پول 
و نهادهای بین‌المللی در مورد مناســبات و دادوستدهای مالی 
جهان پیشرفته و جهان ســوم، تصور عمومی نسبت به مفهوم 
جهانی‌ســازی را نقش داده‌اند. نقطه‌نظر اســپیواک به چالش 
کشیدن مفهوم جهانی‌سازی و بستر شکل‌گیری چنین تلقی‌ای 
است که گردش پول و دانش در انحصار اقلیت را در پشت مفاهیم 
دموکراسی، توسعه و جهانی‌ســازی پنهان می‌کند. این نقطه 
نظر، اسپیواک را در امتداد روشنفکرانی مانند ادوارد سعید، پارتا 

چاترجی، همی بابا، فرانتس فانون و استورات هال قرار می‌دهد.
گایاتــری چاکراورتــی اســپیواک در کلکته هند، 
مصادف با 24 فوریه‌ 1942 به دنیا آمد. تجربه‌ مهاجرت 
پسااستعماری‌اش بر شیوه‌ تفکرش عمیقا اثرگذار بود. 
اسپیواک در ادامه به دانشگاه کرنل و سپس به کمبریج 
بریتانیا رفت و پس از کسب مدرک مستر، در دانشگاه 
آیووا آمریــکا پروژه‌ دکترایش روی یکی از شــاعران 
ایرلندی آغاز کرد. اســتاد راهنمای او در این مقطع پل 
دومان بود که به یکی از مروجان اصلی نظریه‌ »واسازی« 
دریدایی شناخته می‌شــود. این ایراد همیشه به دریدا 
وارد می‌شد که نظریه‌ واسازی‌اش، فاقد رویکرد سیاسی 
اجتماعی مشخصی است یا به قول تری ایگلتون چک 
سفیدامضا است. واسازی روشی که شاید بهترین تشبیه 
برای رساندن معنایش، شکافتن یک پیراهن نخی بافتنی 
باشد که با کشیدن ســرنخ، تمامی گره‌ها را یکی‌یکی 
می‌گشاید. در این نقطه‌نظر، زبان ناگهان بر انسان نازل 
نشده، بلکه رفته‌رفته و به مرور حول تجربیات انسانی در 
همه‌ زمینه‌ها شکل گرفته و تغییر کرده، که قدرت همیشه 

تولید و تغییر آن سهیم بوده است.
اسپیواک مخالف نگاه ناکارآمد به واسازی بود و معتقد بود اتفاقا 
واسازی ابزار سیاسی و نظری بسیار قدرتمندی به حساب می‌آید 
و با اتکا به این روش می‌توان به نقاط کوری دست گذاشت که بر 
مفاهیم سنتی استحکام بخشیده‌اند. این مفاهیم سفت و محکم، 
همان شبکه‌ گسترده‌ زبانی و اجتماعی را شکل داده که شیوه‌های 
اندیشیدن در مورد زیبایی و هنرها، اهداف و انگیزه‌ها، معایب و 
مشکلات جهان امروز و راه‌حل‌های ممکن و محتمل در درون 

او، بودیسم نمونه‌ای از گرد هم آمدن ادراک سوبژکتیو و واقعیت 
ابژکتیو در رابطه‌ای ا‌ست که در عین دوگانه بودن منسجم است. 
خواندن چشم‌انداز‌های آرمانشهری نه فقط مروری نقادانه برین 
بهشت‌های متناقض که تلاش بی‌وفقه‌ برای پاسخ به این سوال 
است؛ آیا می‌شود پیشرفت را بدون چشم‌اندازی از آرمان شهر 

تصور کرد؟
زولتان کوچش اســتاد زبان‌شناســی بخش مطالعات 
آمریکایی دانشــگاه اوتوس لوراند در بوداپست است. 
او یکی از چهار ویراستار نشریه‌ آکادمیک و بین‌المللی 
استعاره و نماد است که به دست انتشارات لارنس ارلبام 
در آمریکا چاپ می‌شــود. علاوه بریــن او عضو هیات 
مشاوران نشریه‌ زبان‌شناســی شناختی و چند نشریه‌ 
بین‌المللی دیگر است و در تدوین چند لغت‌نامه‌ انگلیسی 
به مجارستانی و مجارستانی به انگلیسی دست داشته 
است. او در حال حاضر بر زبان و صورت‌بندی‌های مفهومی 
احساسات، تنوع‌های بین‌فرهنگی استعاره و رابطه‌ زبان، 
ذهن و فرهنگ از دیدگاه زبان‌شناســی شناختی کار 

می‌کند.
 همان‌طور که از عنوانش پیداســت کتــاب کوچش مقدمه‌ای 
کاربردی برای آشنایی با مسائل زبان، ذهن و فرهنگ از دیدگاه 
زبان‌شناسی شناختی‌ اســت؛ چارچوبی که کوچش کم‌وبیش 
سختگیرانه اتخاذ کرده و او را بررسی این مسائل از چارچوب‌های 
دیگر معاف کرده است. کوچش در پی پاسخ به این پرسش است 
که »ما چطور به تجربیات‌مان معنا می‌دهیم؟«. با این وجود به 
نظر می‌رســد که کوچش در عمل  معنا را امری نشات‌ گرفته از 
ذهن می‌داند که توسط فرهنگ صورت‌بندی شده است و به این 
ترتیب به نقش تعاملات و زیرمتن اجتماعی که در پس واژه‌ »ما« 
نهفته است چندان بهایی نمی‌دهد. کتاب جنبه‌ عملی خود را 
در نکات کلیــدی و تمرین‌هایی که در انتهــای هر بخش آمده 
نشان می‌دهد. به این ترتیب کتاب با وجود ادعای برآورده کرده 
گزارشی کامل از جنبه‌های مختلف ساخت معنا در عمل توصیفی 
خوب  از نمونه‌های این فرایند، آنهم از دیدگاه رایج زبان‌شناسی 
به دســت می‌دهد. فصل چهارم کتاب که بــه رده‌بندی‌های 
جنجالی‌تر فرهنگی و بحث درباره‌ هنر می‌پردازد و از چارچوب 
اصلی کتاب فراتر می‌رود، شاید نوآورانه‌ترین دستاورد کوچش 
در حوزه‌ تخصصش باشد. کتاب گرچه برای ناآشنایان به حوزه‌ 
زبان‌شناسی خواندنی‌ اســت و دیدگاه‌هایی نو بر زبان و معنا را 
مطرح می‌کند، حرف تازه‌ای برای دانشجویانی که بیشتر با این 

حوزه آشنا‌ هستند ندارد.
آیا کار ما با نظریه‌های پسااســتعماری تمام شــده اســت؟ آیا 
توجه به تنش‌های جهان امروز از جمله مســاله‌ سوریه، دولت 

زبان، ذهن و فرهنگ
 

زولتان کوچش
مترجم: جهانشاه میرزایی

انتشارات آگه
622 صفحه

قیمت چهل هزار تومن

  گایاتری چاکراورتی اسپیواک
استفان مورتون

مترجم: نجمه قابلی
انتشارات بیدگل ۱۳۹۵

265 صفحه 
13 هزار تومان
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آن شکل می‌گیرد. اسپیواک با هوشــمندی و دقت کم‌نظری 
نظریه‌اش را از متون ادبی به نقد اقتصاد سیاسی و سایر رشته‌های 
علوم اجتماعی می‌چرخاند و سعی دارد گره‌ها را باز کند. کتاب 
گایاتری چاکراورتی اسپیواک نوشته‌ اســتفان مورتون، مسیر 
شفافی از اندیشه‌ اسپیواک که در زبان فارسی نسبتا ناشناخته 

است به دست می‌دهد.
»تاریخ آینه تمام‌نمای تلاش گذشــتگان برای نیل به 
اهداف و آرمان‌هایی است که شالوده و اساس پیشرفت 
امروز ما را تشکیل داده‌اند و نقل داستان چگونه شدن‌ها 

به قلم صداقت است تا دیروز، رهگشای امروز شود.«
آنچه خواندید مطلع سخن نویســندگان کتابی بدیع است که 
برای نخستین‌بار به مستندسازی ســیر تحولات بازار سرمایه 
ایران پرداخته است. روانشاد »شهلا کشاورزنژاد« و »دکتر علی 
سعیدی« مولفان این کتاب که به تازگی از سوی انتشارات بورس 
)وابسته به شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس( منتشر شده، 
در مقدمه خود یادآوری کرده‌اند: »در این کتاب کوشیده‌ایم تا 
به مدد برگرفته‌هایی از مستندات مکتوب، بی‌هیچ تعصب و به 
دور از گرایش‌های سیاسی، فراز و فرودی که بازار خدمات مالی 
کشور طی 75 سال گذشته با آن دست به گریبان بوده را به تصویر 
بکشیم. بررسی تاریخ بازار خدمات مالی کشور در دوره مذکور، 
با اشاره به چگونگی شکل‌گیری بستر حضور این خدمات آغاز 
می‌شود و از نخستین اندیشه‌ها و نخستین گام‌هایی می‌گوید که 
بنای تشکیل بازار سرمایه کشور شد و در ادامه از تاسیس بورس 
تهران به عنوان نقطه‌عطفی در این مسیر یاد کرده و رویدادهایی 
که بورس در دوران گذار با آن دســت به گریبان بوده را روایت 

می‌کند.« 
کتاب تاریخ بازار سرمایه ایران روایتگر تحولات حوزه مالی و بازار 

خدمات مالی کشور در فاصله سال‌های 1315 تا 1367 است. در 
فصل نخست این اثر، تلاش شده تا با استناد به اسناد و مدارکی 
چون روزنامه‌ها، صورتجلسات، مکاتبات و مصاحبه‌ها، شالوده 
و چگونگی شکل‌گیری اقداماتی که منجر به تشکیل بورس در 
کشور شد، به تصویر کشیده شود. در فصل دوم، مولفان تلاش 
کرده‌اند با بررسی اســناد و مدارک مرتبط، شمایی از وضعیت 
بورس تهران از حیث تنوع اوراق بهادار و چگونگی انجام معاملات، 
روزهای معاملاتی و کارگزاران به دست دهند و فصل پایانی کتاب 
نیز مروری بر رویدادهای بازار سرمایه کشــور در دوران پس از 

پیروزی انقلاب اسلامی و نیز دوران جنگ تحمیلی است.
با مطالعه این کتاب، علاقمندان به ســیر تحولات و تاریخ بازار 
خدمات مالــی می‌توانند ضمن اطلاع از زمینه‌ها و بســترهای 
شکل‌گیری صنعت خدمات مالی در کشور و اتفاقات اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی تاثیرگذار بر آن، با پیشگامان تاسیس بورس و 
موافقان و مخالفان ایده تاسیس بورس و استدلال‌های هر یک از 
آنان آشنا شده و شناختی نسبی از نقش تحولاتی چون پیروزی 
انقلاب اســامی و نیز جنگ تحمیلی بر فعالیت بازار ســرمایه 

کشور پیدا کنند.
دکتر علی سعیدی، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس 
و اوراق بهادار و یکی از مولفان این اثر، در موخره‌ای که به مقدمه 
مولفان افزوده، ضمن اشــاره به درگذشت »شهلا کشاورزنژاد« 
مولف دیگر این کتاب در فاصله چاپ این کتاب، افزوده اســت: 
»برگ‌برگ این اثر، قرین است به ساعت‌ها تلاش و همکاری که 
امیدوارم چاپ این کتاب، اسباب آرامش روان را برای او به ارمغان 
آورد. روحش شاد.« شهلا کشاورزنژاد، برنده قلم بلورین جشنواره 
مطبوعات؛ سال‌ها به بیماری سرطان مبتلا بود و 18 آذر 94 با 

شدت یافتن بیماری، در بیمارستان امام سجاد)ع( درگذشت.

تاریخ بازار سرمایه ایران
شهلا کشاورزنژاد و دکتر علی 

سعیدی
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